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بیانات امام خامنه ای در 98/3/1
چنـد مطلـب در ذهـن مـن بوده که بگویـم. اینها را در ذیل عنـوان »بیانیّـه ی گام دوّم« اینجا 
یادداشـت کـرده ام کـه بگویـم. نـه اینکـه بخواهم راجع  بـه بیانیّه صحبـت کنم امّا به مناسـبت و 
بـه بهانـه ی نـام »بیانیّـه ی ]گام[ دوّم« مـن ایـن مطالـبِ مـورد نظـرم را می خواهم به شـما عرض 
بکنـم. ببینیـد، »بیانیّـه ی گام دوّم« یک ترسـیم کلّی از گذشـته و حال و آینـده ی انقلاب بوده. 
خـب چهـل سـال ]از انقلاب[ گذشـته -یک ترسـیم کلّـی اسـت، وارد جزئیّات نشـدیم- یک 
تصویرسـازی کلّـی شـده راجـع  بـه مسـائل اصلی انقـلاب. چهار نقطـه ی به اصطـلاح اصلی در 

کیـد بوده:  ایـن بیانیّـه مورد تأ

 نقطـه ی اوّل: »عظمـت حادثـه ی انقـلاب«. خیلی هـا بـه این توجّـه نمی کنند، خواسـتیم به 
ایـن توجّـه بشـود، دقّت بشـود: حادثـه ی انقلاب؛ هم خـود پدید آمـدن انقلاب در ایـن نقطه ی 
مشـخّص جغرافیایـی و در آن برهـه ی مهـمّ تاریخـی، و بعـد، مانـدگاری انقـلاب؛ بنابرایـن ایـن 

یـک نقطـه اسـت: عظمـت انقلاب، هـم از لحـاظ وقوع، هـم از لحاظ مانـدگاری. 

 نقطـه ی دوّم: »عظمـت راه طی شـده و کارکـرد انقـلاب تـا امـروز«؛ ]یعنی[ نقطـه ی مقابل 
حـرف آن کسـانی کـه اصرار دارند بگوینـد انقلاب نتوانسـته کارکردی از خودش نشـان بدهد. 
بنـده در ایـن بیانیّـه ایـن را -البتّه بـه طور مجمل و کوتـاه- بیان کردم که نخیـر، انقلاب کارکرد 
کامـلًا برجسـته و ممتـاز در زمینه هـای گوناگون داشـته؛ هم در زمینه ی سیاسـی، هم در زمینه ی 
اجتماعـی، هـم در زمینـه ی علمـی، هم در زمینه ی عدالـت، هم در زمینـه ی آزادی. انقلاب در 
زمینـه ی همـه ی خواسـته های مهـمّ بشـری و ملّـی و بین المللـی کارکردهای برجسـته ای داشـته. 

پس نقطـه ی دوّم، عظمـت کارکردهای انقلاب. 
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 نقطـه ی سـوّم کـه در ایـن بیانیّـه مـورد نظر اسـت، »عظمت چشـم اندازی اسـت کـه باید به 
آن برسـیم«؛ اینکـه مـا بـه کجـا می خواهیـم برسـیم، می خواهیـم چـه کار کنیم، هـدف ما کجا 

است. 

 و نقطـه ی چهـارم: »عظمـت نقـش نیـروی جـوان متعهّـد«؛ نـه هـر جوانـی؛ جوانـی کـه 
احسـاس تعهّـد کنـد، احسـاس مسـئولیّت کنـد. عظمـت نقش این قشـر یعنـی جـوان متعهّد در 

ایـن مسـیری کـه در پیـش رو داریـم و در رسـیدن بـه آن چشـم انداز مـورد نظـر. 

 ایـن چهـار نقطـه ای اسـت کـه مـا اینجـا خواسـتیم ]بیـان کنیـم[. البتّـه مـن عرض کـردم به 
اجمـال؛ در یـک بیانیّـه نمی شـود خیلـی ایـن چیزهـا را تفصیـل داد -یـک کتـاب یـا دو کتاب 

بایـد نوشـت- لکـن جـا بـرای تفصیـل و فکـر و مطالعـه و تعمیـق ایـن حرفها وجـود دارد. 

 خـب، مـا بـه یـک حرکـت عمومی بـه سـمت آن چشـم انداز نیاز داریـم؛ باید یـک حرکت 
عمومـی در کشـور راه بیفتـد؛ البتّـه ایـن حرکـت وجـود دارد منتهـا بایسـتی انضبـاط پیـدا کند، 
سـرعت پیـدا کنـد و پیشـرفتش بـه سـمت آن چشـم انداز محسـوس باشـد. ایـن حرکـت طبعـاً  
ایـن حرکتنـد. جـوان هـم کـه  بـا محوریّـت جـوان متعهّـد اسـت؛ جوانهـای متعهّـد، محـور 
می گویـم، لزومـاً  مـراد مـن جـوان بیست ودوسـاله و بیست وپنج سـاله نیسـت؛ البتّـه از جوانهـای 
بیست ودوسـاله و بیست وپنج سـاله خیلـی کار برمی آیـد؛ واقعـاً این  جوری اسـت کـه این خواهر 
عزیزمـان گفـت، کـه بیست سـاله ها را با شصت سـاله ها مقایسـه کرد که شـماها هم همـه برایش 
کـف زدیـد؛ بنـده بیست سـاله و بیست وپنج سـاله را ]هـم می گویـم[؛ منتهـا وقتی مـن می گویم 
جـوان، منظـورم صرفـاً  جـوان دهه ی بیسـتی نیسـت؛ نـه، سی سـاله، سی وپنج سـاله، چهل سـاله، 
اینهـا هـم جواننـد، یعنـی اینهـا هـم می تواننـد در همیـن عرصـه نقش آفرینـی کننـد، می تواننـد 
کار کننـد؛ اینهـا هسـتند کـه اگـر متعهّـد باشـند می تواننـد در نظام مدیریّت کشـور یـک تحوّل 

عظیمـی را بـه وجـود بیاورند. 

 خـب، حـالا یـک سـؤال اینجـا مطـرح می شـود و آن، ایـن اسـت کـه فراینـد ورود جوانـان 
بـه ایـن حرکـت عمومـی چیسـت؟ حـالا شـما یـک جـوان متعهّـد هسـتید، می خواهیـد در ایـن 
حرکـت عمومـی حضـور داشـته باشـید؛ شـیوه ی حضـور شـما چگونـه اسـت؟ ایـن، آن مطلبی 

اسـت کـه مـن یادداشـت کـرده ام کـه به شـما عـرض بکنـم؛ یـک توضیحـی بایـد بدهیم. 

 ببینیـد، درسـت توجّـه کنیـد! یـک حرکـتِ عمومـیِ معقـول و منضبـط -منضبـط! وقتـی 
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نباشـد؛ گاهـی  اینهـا  بَلبشـویی و ماننـد  می گوییـم منضبـط، یعنـی حرکـت، غوغاسـالارانه و 
حرکتهـای عمومـی بـا بلبشـو و غوغاسـالاری و مانند اینها همراه اسـت؛ آنها ارزشـی نـدارد-  و 

صحیـح و منتظـم و عقلائـی اگـر بخواهـد انجـام بگیـرد، بـه چنـد چیـز نیـاز دارد: 

 اوّلًا نیـاز دارد بـه اینکـه از صحنـه یـک شـناختی وجـود داشـته باشـد؛ یعنی این کسـانی که 
ایـن حرکـت را انجـام می دهنـد یـا محـور این حرکتنـد یا لااقـل تحریک کننـده ی ایـن حرکتند، 
بایسـتی صحنـه را درسـت بشناسـند، عناصـر درگیـر در ایـن صحنـه را بشناسـند. امروز شـما در 
کشـور خودتـان، در جمهـوری اسـلامی، می خواهیـد یـک حرکـت انجـام بدهیـد؛ خـب بایـد 
بدانیـد جمهـوری اسـلامی امـروز در چـه وضعـی اسـت، بـا چـه کسـی روبـه رو اسـت، بـا چـه 
کسـی مواجـه اسـت، فرصت هایش کدامهـا هسـتند، تهدیدهایش کدامها هسـتند، دشـمنهایش 
چه کسـانی هسـتند، دوسـتهایش چه کسـانی هسـتند؛ این باید دانسـته بشـود و شـناخته بشـود. 

 یـک عنصـر دیگـری کـه لازم اسـت برای این حرکـت، این اسـت که این حرکـت باید یک 
جهت گیـری مشـخّصی داشـته باشـد؛ یـک جهت گیـری منطقـی و قابـل قبول، کـه در حرکت 
عمومـی ملّـت ایـران کـه مـا داریـم پیشـنهاد می کنیـم و مطـرح می کنیـم، ایـن جهت گیـری، 
جهت گیـری بـه سـمت جامعـه ی اسـلامی یا تمدّن اسـلامی اسـت؛ یعنـی می خواهیـم برویم به 
سـمت تشـکیل یـک جامعـه ی اسـلامی؛ و حرکـت عمومی، مـا را باید بـه اینجـا و در نهایت به 

یـک تمـدّن پیشـرفته ی اسـلامی برسـاند. این هم عنصـر دوّم. 

 عنصـر سـوّمی کـه ]ایـن حرکـت[ نیـاز دارد، ایـن اسـت کـه یـک عامـل امیدبخشـی بایـد 
وجـود داشـته باشـد، یـک نقطه ی روشـنی باید وجود داشـته باشـد. در هـر حرکتی اگـر چنانچه 
ایـن نقطـه ی روشـن، ایـن نقطـه ی امیدبخـش وجـود نداشـته باشـد، حرکـت پیش نمیـرود. ایـن 
خوشـبختانه در کشـور مـا، بـرای جامعـه ی ما، بـرای مردم ما، کاملًا در دسـترس اسـت؛ نقطه ی 
روشـن عبـارت اسـت از ظرفیّتهـای ملّـی ای کـه مـا اینهـا را شـناخته ایم؛ یعنـی امـروز حتّی شـما 
جوانهـا ظرفیّتهـای ملّـت خودتـان را شـناخته اید. ملّـت ایـران نشـان داده کـه می توانـد کارهـای 
بـزرگ را بخوبـی انجـام بدهـد، از عهـده بربیایـد؛ ملّت ایـران انقـلاب را راه انداخت، تشـکیل 
جمهـوری اسـلامی را راه انداخـت؛ اینهـا مثـل معجـزه اسـت. تشـکیل جمهـوری اسـلامی در 
دنیـای دوقطبـیِ کاپیتالیسـم و کمونیسـم -کـه آن روز بود- مثل یک معجزه اسـت؛ واقعاً شـبیه 
معجـزه ی عبـور از دریـا بـرای بنی اسـرائیل یـا عصـای موسـیٰ اسـت؛ مثـل یـک معجزه اسـت. 
خـب ملّـت ایـران ایـن کار را کردنـد؛ این یـک ظرفیّت خیلی مهمّی اسـت. بعد ]هم[ توانسـتند 
ایـن را نگـه دارنـد. دیگـران هـم از ایـن کارهـا همیـن چنـد سـال قبـل از ایـن ]کردنـد[؛ دیدید 
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دیگـر؛ بعضـی از ایـن کشـورهای منطقـه ی شـمال آفریقـا و ماننـد آنهـا از ایـن کارهـا کردنـد، 
)۸( امّـا نتوانسـتند نگـه دارنـد. ملّـت ایـران توانسـت نگـه دارد. ملّـت ایـران توانسـت در مقابـل 
ابرقدرت هـای بـزرگ دوران سـینه سـپر کنـد، آنهـا را بـه عقب نشـینی وادار کنـد؛ پـس ایـن 
خـودش یـک نقطـه ی امیـد اسـت. پـس مـا ایـن نقطـه ی امیـد را داریـم. البتّه نقـاط امیـد زیاد 
اسـت؛ یکـی اش ایـن اسـت. یکـی از نقـاط امیـد، فرسـودگی جبهـه ی مقابل ما اسـت. بنـده به 
طـور قاطـع می گویـم -البتّـه یـک عـدّه ای فـوراً بنـا می کننـد توجیـه و تأویـل و انـکار و ماننـد 
اینهـا، لکـن بنـده قاطعـاً ایـن را می گویـم، می توانـم ایـن را ثابـت هـم بکنـم کـه حـالا وقتـش 
نیسـت- امـروز تمـدّن غربـی دچـار انحطاط اسـت، یعنی واقعـاً در حال زوال اسـت: عَلیٰ شَـفا 
ـم؛ )۹( لب گودال اسـت؛ این جوری اسـت. البتّه حوادث و  جُـرُفٍ هـارٍ فَانهـارَ بِـه؛ فی نارِ جَهَنَّ
تحـوّلات جوامـع بتدریـج اتّفـاق می افتد؛ یعنی زود احسـاس نمی شـود. حتّی خود اندیشـمندان 
غربـی ایـن را احسـاس کرده انـد و بـر زبـان می آورنـد و می گوینـد. این هـم یکی از نقـاط امید 
مـا اسـت. تمـدّن غربـی، تمـدّن مـادّی در مقابل ما قـرار دارد و رو به فرسـودگی اسـت. این هم 
یکـی از نقـاط امیدبخـش اسـت؛ و بعـد هـم وعـده ی تخلّف ناپذیـر خـدا کـه »اِن تَنصُـرُوا اللـهَ 
یَنصُرکُـم«. )۱۰( خـب، وَمَـن اَصـدَقُ مِـنَ اللـهِ قیـلًا؟)۱۱( چه کسـی از خدا راسـتگوتر اسـت؟ 
وعـده ی  چـه کسـی از خـدا درسـت تر اسـت؟ خـدا می گویـد: اِن تَنصُـرُوا اللـهَ یَنصُرکُـم؛ اگـر 
شـما نصـرت کردیـد خـدا را، یعنـی بـه سـمت تمـدّن اسـلام و جامعـه ی اسـلامی و تحقّـق دین 
خـدا پیش رفتیـد، خـدا شـما را یـاری می کنـد؛ نقطـه ی امیـد. پـس عنصـر سـوّم هم کـه وجود 

نقطـه ی امید اسـت، وجـود دارد. 

 عنصـر چهـارم ایـن اسـت کـه بالاخره در هر برهـه ای راهکارهـای عملی لازم اسـت. در هر 
برهـه ای از زمـان راهکارهـای عملـی مـورد نیـاز اسـت. خـب محلّ بحث مـا اینجا اسـت. آنچه 
شـما سـؤال می کنیـد -یعنـی نسـل جـوان ممکن اسـت سـؤال بکند و یک سـؤال مسـتتری)۱۲( 
اسـت- همیـن اسـت کـه بالاخـره راهـکار عملـی بـرای اینکـه مـا بتوانیـم به عنـوان یـک جوان 
وارد میـدان بشـویم چیسـت. خـب ایـن چهـار عنصـری کـه گفتیـم -همـه ی اینهـا- کـه بـرای 
یـک حرکـت عمومـی ایـن چهـار عنصـر نیـاز اسـت، تبییـن اینهـا نیـاز دارد بـه ذهـن فعّـال و 
زبـان گویـا؛ منتهـا ایـن ]مـورد[ آخـری کـه مسـئله ی راهکارهـای عملی باشـد، احتیـاج دارد به 
هدایـت، تمرکـز، پیگیـری، فعّالیّـت پی درپـی و لحظه به لحظـه بـرای اینکـه بتوانـد ایـن کاروان 
عظیـم جامعـه را و مهم تـر از همـه جوانهـای جامعـه را بـه پیش ببـرد. این کارِ چه کسـی اسـت؟ 
ایـن تمرکـز، ایـن ایجـاد برنامـه ی کار، پیـدا کـردن راهـکار، ارائـه ی راهـکار، برنامه ریـزی، بـه 
عهـده ی چـه کسـی اسـت؟ ایـن بـه عهـده ی جریانهـای حلقه هـای میانـی اسـت. ایـن، نـه بـه 
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عهـده ی رهبـری اسـت، نـه به عهـده ی دولت اسـت، نه بـه عهده ی دسـتگاه های دیگر اسـت؛ 
]بلکـه[ بـه عهـده ی مجموعه هایـی از خـود ملّـت اسـت کـه خوشـبختانه امـروز مـا ایـن را کـم 
هـم نداریـم. مـا نخبه هـای فکـری در زمینه هـای گوناگونِ مـورد نیـاز در میان جوانـان، در میان 
مسـئولین خودمـان داریـم. اینها می توانند بنشـینند برنامه ریـزی کنند و هدایت کنند. تشـکّلهای 
دانشـجویی از ایـن قبیلنـد، مجموعه هـای باتجربـه و فعّـال در زمینه هـای فرهنگـی و فکـری و 
ماننـد اینهـا از ایـن قبیلنـد و هـر که هـم در ایـن زمینه ها فعّال تـر باشـد، مؤثّرتر اسـت؛ یعنی زمام 
کار دسـت کسـانی اسـت کـه فعّالیّـت کننـد؛ تنبلـی و بی حالـی و کسـالت و مانند اینهـا به درد 

نمی خـورد. 

 خـب حـالا نمونه هایـی را مـن اینجا یادداشـت کـرده ام، نمونه هایی از کارهایی کـه می تواند 
نسـل جـوان را در نقـش و شـأنِ محـور بـودنِ حرکـت عمومـی جامعـه کمـک کنـد و ظرفیّـت 
لازم را بـه آنهـا بدهـد. نمونه هایـی را مـن اینجـا یادداشـت کرده ام. یکـی تشـکیل کارگروه های 
فرهنگـی اسـت؛ ایـن کاری کـه الان دارد انجام می گیـرد؛ این الان وجود دارد. بنده با بسـیاری 
از اینهـا آشـنا هسـتم، بـا بعضی، ارتباط هـم دارم. کارگروه های فرهنگی در سراسـر کشـور و در 
مسـاجد -کـه در صحبـت یکـی از دوسـتان هـم اتّفاقـاً همیـن بـود- یکـی از کارها اسـت. این 
»آتـش بـه اختیـار« کـه مـن چنـدی پیش گفتـم، )۱۳( مربـوط به ایـن مجموعـه اسـت، ]یعنی[ 
تأثیرگـذاری عمیقـی داشـته  اینهـا می تواننـد  مجموعه هـای فعّـال در زمینه هـای فرهنگـی کـه 

باشـند. از اوّل انقـلاب هـم همیـن جـور بـوده، الان هـم همین جور اسـت. 

الان هـر جایـی کـه شـما یک گروه جـوان را پیـدا کنید -جوان متشـکّل و بافکـر و صاحب 
ذهـن فعّـال- کـه دسـت بـه کار فرهنگـی می زننـد مثـلًا در یـک مسـجدی، در یـک هیئـتِ 
عـزاداری ای -همیـن طـور که دوسـتان بیـان کردند-اینها می تواننـد روی جوانها تأثیـر بگذارند، 
روی محلّـه تأثیـر بگذارنـد، روی خویشـاوندان تأثیـر بگذارنـد، روی مجموعه هـای دانشـجویی 
تأثیـر بگذارنـد، یـک حرکتـی، یـک عزمـی، یـک بینـش و بینایـی ای را در یک مجموعـه ای به 

بیاورند.  وجـود 

 یـک کار دیگـر، تشـکیل گروه هـای فعّالیـت  سیاسـی ]اسـت[؛ البتّـه منظـورم حزب بـازی 
نیسـت. حزب بـازی کاری اسـت کـه بنـده برکتـی در آن احسـاس نمی کنـم؛ امّـا کار سیاسـی 
فقط حزب بازی نیسـت؛ نشسـتن، تحلیل سیاسـی کردن، حوادث سیاسـی را شـناختن، فهمیدن، 
منتقـل کـردن، یکـی از آن کارهای بسـیار اساسـی اسـت کـه حرکت عمومـی جامعه را تسـریع 

می کنـد، شـکل می دهـد و کمـک می کنـد؛ یکـی از کارهـا ایـن اسـت. 



۱۶  | سند نهضت
هرآنچه باید از نهضت دانست

 تشـکیل میزگردهـا و کرسـی های آزاداندیشـی در دانشـگاه ها کـه بنـده مکـرّر ایـن را تکرار 
کیـد کـرده ام و توصیـه کـرده ام؛ و خـب خیلـی پیشـرفتی نداشـته. چـه کسـی باید  کـرده ام و تأ
ایـن را بکنـد؟ ]اگـر[ منتظـر باشـید که رئیس دانشـکده یـا معاون فرهنگـی یا مانند اینهـا بکنند، 
فایـده ای نـدارد؛ خودتـان بایـد بکنیـد. در دانشـگاه ها کرسـی های آزاداندیشـی را بایـد تشـکیل 
بدهیـد؛ منتهـا همیـن طـور کـه گفتـم همـه ی ایـن حرکتهـا بایـد منضبـط باشـد؛ بـا انضبـاط، با 
پیش بینـی، بـا مطالعـه ی خوب از سـوی افرادی کـه صاحب ذهن فعّـال و زبان گویا هسـتند راه 

]بیفتـد[؛ اینهـا حتمـاً کمـک می کنـد، تأثیـر می گذارد. 

الان مجموعـه ی دانشـجویانی کـه همـراه با تشـکلّها هسـتند، درصـد بالایی از دانشـجوهای 
کشـور نیسـت. اگـر چنانچـه شـما ایـن کارهـا را بکنیـد، ایـن درصـد قطعـاً رشـد خواهـد کرد. 
خـب دانشـجویی کـه متعهّـد نباشـد یا سـرگرم کارهای بی ربط باشـد، در پیشـرفت کشـور هیچ 
تأثیـر مثبتـی نمی گـذارد اگـر تأثیـر منفـی نگـذارد. شـما می توانیـد تأثیرگـذاری کنیـد بـا همیـن 

]کار[. یـک فصـل هـم ایـن؛ یعنـی یکـی از راهکارهایـی کـه ذکـر می شـود همین اسـت. 

 یـک راهـکار دیگـر تشـکیل گروه هـای نهضتـی در ارتبـاط بـا مسـائل بین الملـل و مسـائل 
جهـان ]اسـت[. همیـن طـور کـه اشـاره کـردم بعضـی از مجموعه هـا ایـن کارهـا را کرده انـد. 
فـرض کنیـد دعـوت کردنـد از دانشـجوهای فعّـال کشـورهای مقاومـت کـه در تهـران یـا در 
بعضـی شهرسـتان های دیگـر آمدنـد، جمـع شـدند، جلسـات خوبی هم بـوده، به ما هـم خبرش 
رسـید و از ایـن قبیـل کارهـا می شـود کـرد؛ یعنـی فعّال شـدن در زمینه ی مسـائل جهان اسـلام. 
گروه هایی تشـکیل بشـوند و این کارها را دنبال بکنند: مسـائل غزّه، مسـائل فلسـطین، مسـئله ی 
یمـن، مسـئله ی بحریـن، مسـائل مربـوط بـه مسـلمانهای میانمار، مسـائل مربـوط به مسـلمانهای 
اروپـا -یکـی از مسـائل قابل بحـث ما در محیط هـای فعّال دانشـجویی مسـلمانهای اروپایند که 
خـب داسـتانی اسـت- مسـئله ی حوادثی کـه در بعضی از کشـورها ]پیش آمـده[؛ مثلًا حوادث 
پاریـس قابـل بررسـی اسـت، قابـل مطالعـه اسـت، قابـل فعّال شـدن اسـت، یعنـی در رابطه ی با 
ایـن حـوادث و حـوادث منطقـه یک مجموعه ی دانشـجویی می تواند فعّال بشـود؛ ایـن هم یکی 

از راهکارها اسـت. 

 یـک راهـکار دیگـر تشـکیل گروه هـای علمـی و همـکاری بـا مراکـز علمی ]اسـت[. یک 
راهـکار دیگـر همـکاری بـا شـرکت های دانش بنیـان و کار اقتصـادی ]اسـت[. یـک راهـکار 
بسـیار مهـم دیگـر کارهـای خدماتـی ]اسـت؛ یعنـی[ همیـن کارهـای گروه هـای جهـادی کـه 
می رونـد بـه ایـن مناطـق مختلـف که یکـی از بهتریـن کارهای دانشـجویی اسـت؛ هر چـه اینها 
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توسـعه پیـدا کنـد و تقویـت بشـود و جهت دارتـر و هدف دارتـر بشـود بهتـر اسـت؛ اینهـا تقویت 
جسـم و روح و ایجـاد آن حرکـت عمومـی اسـت. 

 فعّالیّتهـای اطلاعاتـی مردمـی. خیلی از کارهایی که دسـتگاه های اطّلاعاتی مـا یا نمی توانند 
انجـام بدهنـد یـا بـه دلایل مختلفـی لابـه لای کارها می مانـد، گاهی به وسـیله ی عناصر هوشـیار 
گاه اطّلاع  رسـانی می شـود و تأثیـر داشـته. بـه خـود ما گاهی اطّلاع  رسـانی شـده، تأثیر کرده  و آ
و دنبـال شـده و کارهـای مثبتـی انجـام گرفتـه. فرض کنید ]اطّلاع رسـانیِ[ یک سـوء اسـتفاده 
در زمینـه ی قاچـاق، در زمینـه ی واردات گوناگـون؛ مثـل همین هایـی که حالا یکی از دوسـتان 
اینجـا اسـم آوردنـد، خـوراک سـگ و امثـال اینهـا؛ مجموعه هایـی می تواننـد در ایـن زمینه هـا 

فعّال باشـند. 

 کارهـای اجتماعـی. ببینیـد، الان در ایـن فهرسـتی که مـن گفتم تا حالا هفت هشـت تا، ده 
دوازده تـا راهـکار شـده؛ از ایـن قبیـل پنجاه تا راهکار می شـود پیدا کـرد. فعّالیّتهـای اجتماعی، 
مثـل همیـن کارهایـی کـه گفتـم در زمینـه ی هفت تپّـه)۱۴( و ماننـد اینها کـه بچّه های دانشـجو 
انجـام دادنـد، کارهـای بسـیار خوبـی اسـت. کارگروه هایی کـه ممکن اسـت به هـم مرتبط هم 
نباشـند امّـا بایسـتی هدایـت بشـوند، بایـد برنامه ریـزی بشـود. همه ی ایـن کارها باید به وسـیله ی 
جوانهـا برنامه ریـزی بشـود. البتّـه همه ی اینها هم بایسـتی بـا الهام گیـری از آن جهت گیری کلّی 
کـه عـرض کـردم ]یعنـی[ در جهـتِ رسـیدن بـه جامعه ی اسـلامی و تمدّن اسـلامی اسـت. در 
همـه ی ایـن کارهـا، آن برنامه ریـزان، آن مراکـز برنامه ریـزی و هدایـت -کـه گفتیـم حلقه هـای 

میانـی بایـد آن را انجـام بدهنـد- باید بـه آن جهت گیری توجّه داشـته باشـند. 

نتیجـه ی اینهـا چـه می شـود؟ اینجـا مـن ایـن  جـور یادداشـت کـرده ام کـه سـرانجام ]اینها[، 
کشـاندن نسـل جـوان متعهّـد بـه عرصـه ی مدیریّت کشـور ]اسـت[، کـه یکـی از دوسـتان گِله 
می کردنـد کـه جوانهـا را بـه عرصـه ی مدیریّـت راه نمی دهنـد. خب چـه  جـوری وارد عرصه ی 
مدیریّـت می شـوند؟ ورود در عرصـه ی مدیریّـت برای نسـل جـوان از این راه ها اتّفـاق می افتد و 
طبعـاً اگـر نسـل جـوان وارد عرصـه ی مدیریّت شـد، و مدیران ارشـد نظـام از جملـه ی جوانهای 
متعهّـد ]شـدند[ -کـه مـن گفتـم جوانهـای متعهّـد حزب اللهـی، یعنـی واقعـاً بایـد حزب اللهـی 
باشـند؛ بـه معنـای درسـت کلمـه ی حزب اللهـی- آن وقـت آن حرکـت عمومـی کشـور طبعـاً 
اسـتمرار پیـدا می کنـد، سـرعت پیـدا می کنـد و انجـام می گیـرد. پـس بنابرایـن ایـن سـؤال کـه 
جـوان چگونـه می توانـد وارد میـدان ایـن حرکـت عمومی بشـود، به نظر من پاسـخهای روشـنی 

دارد کـه مـن یـک مقـداری از آنهـا را گفتم. 



۱8  | سند نهضت
هرآنچه باید از نهضت دانست

البتّـه ایـن تحـرّکات نبایـد بـه کار علمـیِ مجموعـه ی دانشـجوی جـوان لطمـه بزنـد؛ بـا هـم 
منافـات هـم نـدارد. یعنـی اینکـه شـما بگوییـد »راهبـرد بلند مـدّت نظـام، پیشـرفت علمـی و 
شکسـتن خطـوط کنونـی علـم و رفتن به جلو اسـت« درسـت اسـت. مـا قلّه ی علم را بلاشـک 
بایـد فتـح کنیـم، ]امّـا[ ایـن کارهـا بایـد مانـع آن نشـود؛ منافـات هـم نـدارد، می تـوان همیـن 
کار را کـرد و می تـوان حرکـت علمـی هـم کـرد؛ می تـوان در رشـته های مختلـف، دانشـجوی 
برجسـته ی صاحـب رتبه هـای بـالا بـود و در عیـن حـال در گـروه جهـادی حضـور داشـت، در 
هیئـت دانشـجویی حضـور داشـت، در مجموعه های خدماتی حضور داشـت، در کار نشـریّاتی 

داشـت.  حضور 

 یـک چیـزی اینجـا یکـی از دوسـتان راجـع  بـه نشـریّات گفتنـد. اعتقـاد مـن ایـن اسـت که 
ایـن کسـانی که در نشـریّات دانشـجویی قلـم می زننـد و کار می کنند، بایسـتی مجموعه هایی را 
تشـکیل بدهنـد برای اسـتمرار حرکتشـان برای بعـد از دوره ی دانشـجویی. همان  طور که اشـاره 
کردنـد درسـت اسـت؛ همینهایی که الان در نشـریّات قلـم می زنند یک روزی دانشـجو بودند، 
لکـن همـه ی آن کسـانی کـه در دوره ی دانشـجویی اهـل ایـن کار بودنـد، وارد جریـان قلم زنی 
در نشـریّات و اداره ی نشـریّات و مطبوعـات و ماننـد اینهـا نشـدند. به نظر مـن می توانند در این 
زمینـه ]هـم کار کننـد. [ اینجـا یادداشـت کـرده ام: »ایجاد شـبکه ای از نویسـندگانِ دانشـجوی 

فعّـالِ در نشـریّاتِ دانشـجویی، برای تـداوم فعّالیّتها در حوزه ی نشـر«. 

 یـک چیـزی بنـده در مـورد دانشـجوها در دو کلمـه عـرض بکنـم. آنچـه مـا از بچّه هـای 
دانشـجو، از شـما جوانهـای عزیـز کـه مـن خیلی به شـماها واقعـاً  علاقه منـدم، انتظـار داریم این 
اسـت کـه شـماها بایـد خودجوش باشـید، باید خـودکار باشـید، باید منتظر این نباشـید که شـما 
را بـه کار وادار کننـد؛ بخصـوص جوانهایـی که مثلًا مربوط به تشـکّلهای گوناگون دانشـجویی 
هسـتند. بایـد خـودکار حرکـت کنیـد، بایـد بچّه هایی که اهل اندیشـه هسـتند؛ بعضی ها هسـتند 
در اندیشـه ورزی پیشـرو هسـتند، بعضی ها در حرکتهای اجرائی پیشـرو هسـتند؛ هر کدام در هر 
قسـمتی کـه توانایـی اش را داریـد بایسـتی خودجوش و خـودکار باشـید؛ مثل مبـارزات مبارزین 
زمـان طاغـوت. خـب، اگـر بـاور می کنیـد مـا هـم یـک وقتـی هم سـنّ شـما بودیـم، )۱۵( یک 
زمانـی در همیـن دوره ]بودیـم[. اتّفاقـاً در ایـن سـنین دوران مبـارزات بـود. واقعـاً  آن روز ماهـا 
خودجـوش حرکـت می کردیـم. نمی خواهـم حـالا مـن راجـع بـه خودمان حـرف بزنـم امّا یک 
واقعیّتـی اسـت. آن روز -در آن سـالهای مبـارزه- کسـی بـالای سـر مـا نبـود؛ نـه حزبـی بـود، 
نـه سـازمانی بـود،  نـه جمعیّتـی بـود؛ ]تنهـا[ امـام بزرگوار بـود ]آن هـم[ در نجـف یـا در ترکیه. 
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گاهـی اوقـات یـک پیامـی از امـام می آمـد، یـک اعلامیّـه ای می آمـد، خونـی در رگهـای مـا به 
جریـان می انداخـت و مـا را هدایـت می کـرد. خـب موانـع هـم زیـاد بـود؛ هـم کتک بـود، هم 
زنـدان بـود، هـم موانـع پولـی بـود، هـم گرسـنگی کشـیدن بـود، از ایـن چیزهـا هـم بـود امّا در 
عیـن حـال حرکـت می کردیـم، پیش میرفتیـم. جوانها امـروز باید ایـن جوری حرکـت کنند؛ مثل 
مبـارزات مبارزیـن دوران طاغـوت. و اگـر از ایـن قبیـل کارهـا کـه مـن گفتـم و این فهرسـت ها 
انجـام بگیـرد، توطئه هـای دشـمن خنثـی می شـود؛ آن توطئه هـای نرمـی کـه همـه از آن حـرف 
می زننـد و می گوینـد -کـه در درجـه ی اوّل، فلـج کـردن نسـل جـوان اسـت ]یعنـی[  یکـی از 
مهم تریـن توطئه هایـی کـه امـروز علیـه کشـور مـا و انقـلاب مـا دارد انجـام می گیـرد، توطئـه ی 
فلـج کـردن نسـل جـوان اسـت و سـرگرم کردنـش بـه شـهوات، سـرگرم کردنـش بـه کارهـای 
بیهـوده، ]مثـل[ بازی هـای کامپیوتـری و کارهـای گوناگونـی کـه وجـود دارد، مبتـلا کردنـش 
بـه مـوادّ مخـدّر و کارهـای گوناگـون از ایـن قبیـل؛ اینهـا فلج کردن نسـل جـوان اسـت- با این 
شـیوه ای کـه مـن عـرض کـردم، خنثـی می شـود. توطئـه ی نومیـد کـردن نسـل جـوان بـا همین 
حرکتهـا کـه نشـاط آفرین و امیدآفریـن اسـت، از بیـن مـی رود. بنابر ایـن، اگر چنانچه ان شـاءالله 
شـما جوانهـا بـا ایـن حرکتهـا پیش برویـد و زمینـه را بـرای روی کار آوردن یـک دولـت جوان و 
حزب اللهـی آمـاده کنیـد، بنـده معتقـدم کـه بسـیاری از ایـن نگرانی هـای شـما و دغدغه هـای 
شـما و غصّه هـای شـما پایـان خواهـد پذیرفـت؛ ایـن غصّه هـا هـم البتّـه فقـط مخصوص شـماها 

 . نیست

 آخریـن نکتـه کـه خیلـی نکته ی مهمّی هم هسـت این اسـت: یـک چیزهایی ممکن اسـت 
شـما مشـاهده کنیـد که برای شـما ناپسـند باشـد؛ فـرض کنید گرایش سیاسـی فلان شـخصیّت 
یا اِشـکال در کار فلان مسـئول در فلان قوّه برای شـما ناخوشـایند اسـت. اگر صد مورد از این 
حـوادث را هـم مشـاهده می کنیـد، ناامیـد نشـوید؛ ایـن آن توصیـه ی قطعی و اصلی من اسـت. 
ناامیـد نشـوید! همـه چیـز امیدبخش اسـت برای مـا، همه چیز نویددهنده اسـت بـرای ما. همان 
طـور کـه اشـاره کـردم، مـا یک ملّتی هسـتیم کـه عوامـل مژده دهنـده در پیرامون مـا و در درون 
مـا بمراتـب بیشـتر اسـت از عوامـل مأیوس کننـده و ناامید کننـده. ایـن عوامـل مژده دهنـده را 
ببینیـد، پیـدا کنیـد، بـه آنهـا دلگـرم بشـوید، به خـدای متعـال تـوکّل کنیـد، قصدتـان را و نیّتتان 
را خالـص کنیـد و بدانیـد کـه خـدای متعـال شـما را کمـک خواهـد کـرد و مدد خواهـد کرد. 
ان شـاءالله همـه ی شـماها زوال دشـمنان بشـریّت، یعنـی همیـن تمـدّنِ آمریکاییِ منحـط و زوال 

اسـرائیل را بـه لطـف الهـی خواهیـد دید. والسّـلام علیکـم و  رحمۀ اللـه و  برکاته
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سردار عزیز جعفری
چرا نهضت اجتماعی؟!

تاریـخ  در  رهبـری  معظـم  مقـام  کـه  شـد  آغـاز  زمانـی  از  اجتماعـی  نهضـت  موضـوع 
۱۳۹7/۰۱/۰۱ در مشـهد مقـدس، فرمـان آتـش بـه اختیـار را صـادر نمودنـد. در آن زمـان ایـن 
قـرارگاه وجـود داشـت و وظیفـه آن، کار فرهنگـی بـود. هم چنیـن طـی ده سـال قبـل از آن نیـز 
دو دیـدار در ایـن رابطـه بـا مقـام معظـم رهبری صـورت گرفت. اما ایشـان قبـل از صـدور بیانیه 
گام دوم در دیـدار ۱۳۹7/۰۱/۰۱، خطـاب بـه جوانـان متعهـد و انقلابی فرمودنـد که چه کاری 
می خواهیـد انجـام دهیـد؟ پـس از جلسـات متعـددی کـه برگـزار گردیـد و بیانـات ایشـان مرور 

شـد، ایجـاد  نهضـت اجتماعـی در کنـار قـرارگاه فرهنگـی کلیـد خـورد. 

سـوال این جـا اسـت اکنـون که شـما کم و بیـش در حال انجـام همین کارها هسـتید. پس به 
چـه دلیـل دور هـم جمع شـده اید؟ دو نکته در پاسـخ به این سـوال قابل ذکر اسـت: 

نکتـه  فعالیـن موجـود سـایر شهرسـتان ها اسـت و  بیـن  اول هم افزایـی و هماهنگـی  نکتـه 
دوم کـه طبـق بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار دانشـجویی خطـاب بـه جوانـان در تاریـخ 
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ به عنـوان نیـاز اصلی مطرح شـد، موضوع حلقه های میانی اسـت که دسـتورالعمل 
و روش اجرایـی آن نیـز توسـط ایشـان بیـان گردیـد. بـه عبـارت دیگـر، از تاریـخ ۱۳۹7/۰۱/۰۱ 
مقـام معظـم رهبـری انتظار دیگری از جوانان داشـتند. در بیانیـه گام دوم و دیدار ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ 

نیـز ایـن مسـأله را فرمودند. 

از منظـر ایشـان، نیـاز انقـلاب اسـلامی در گام دوم، فـرای اقداماتـی اسـت که اکنـون انجام 



۲۴  | سند نهضت
هرآنچه باید از نهضت دانست

می شـود. بلکـه بایـد کارهـای دیگـری نیـز انجـام داد. البتـه جنـس کار یکـی اسـت. امـا یـک 
جهـش بـه سـمت جلـو بایـد انجام شـود کـه ایـن کار را تکمیـل کنـد. درواقـع آن کاری که به 

تحقـق هرچـه زودتـر جامعه سـازی کمـک می کنـد چیسـت؟

در زمانـی کـه حوادثـی از قبیـل جنـگ، سـیل و زلزلـه اتفاق می افتـد، مردم با همـه توان پای 
کار هسـتند و مسـائل را حـل می کننـد، امـا مشـکل مـا ایـن نیسـت. این مـدل کارهـای موردی 
یـا بـه قـول مقـام معظـم رهبـری همیـن کارهای کـم و کنـدی که اکنـون نیـز وجـود دارد، اگر 
انجـام نمی شـد، ایشـان ایـن انتظـارات و توقع را نداشـتند و این دسـتورات را صـادر نمی کردند. 
درواقـع خـط مشـی امـام خمینـی )ره( و مقـام معظـم رهبـری هـر دو این طـور هسـت کـه ابتـدا 
کارهایـی به صـورت خودجـوش باید بین مردم شـروع شـود، سـپس امـام امت براسـاس فرهنگ 
شـیعی، میـل، انتظـار و خواسـتی کـه در مـردم وجـود دارد را سـامان، جهـت، رشـد، توسـعه و 

سـرعت دهد. 

از منظـر مقـام معظـم رهبـری، انقـلاب پنـج مرحلـه دارد. مرحلـه اول پیـروزی، مرحلـه دوم 
تشـکیل نظـام جمهـوری اسـلامی و تثبیـت آن که ۴۰ سـال به طـول انجامیـد. ایشـان در چندین 
سـخنرانی خـود، ایـن پنـج مرحلـه را می فرماینـد و تقریبـاً در دو یا سـه سـخنرانی به طور شـفاف 
می فرماینـد کـه مـا اکنـون در مرحلـه سـوم انقـلاب گیـر کرده ایـم و درجـا می زنیـم. مرحلـه 
سـوم چیسـت؟ مرحله سـوم دولت اسـلامی یا اسـلامی شـدن دسـتگاه های نظام اسـت. مرحله 
چهـارم، اسـلامی شـدن جامعـه و درنهایت مرحلـه پنجم، تشـکیل جامعه جهانی اسـلام یا همان 

تمـدن نوین اسـلامی اسـت. 

مقـام معظـم رهبـری در بیانـات خـود در کرمانشـاه فرموده انـد کـه مسـأله اصلی مـا حضور 
و میـل مـردم بـرای بـه صحنـه آمـدن و نقش آفرینـی آن هـا اسـت. هـر زمـان توانسـتیم مـردم را 
به صـورت گسـترده، میلیونـی، به موقـع و سـازماندهی شـده پـای کار بیاوریـم تا به صـورت موثر 
نقش آفرینـی نماینـد، مسـائل حـل شـده اسـت و هـر زمـان نتوانسـتیم ایـن کار را انجـام دهیـم، 

ماندیم.  نـاکام 

پـس مسـأله چیسـت؟ مسـأله اسـلامی شـدن دسـتگاه ها و جامعـه اسـت و ایـن موضـوع 
به صـورت شـفاف توسـط مقـام معظـم رهبـری عنـوان شـده اسـت کـه ایـن کار بـدون حضـور 
مـردم محقـق نخواهـد شـد. درواقع نقـش امامت جامعـه، هدایت امت به سـمت قسـط، عدالت 

و تحقـق اهـداف اسـلامی اسـت تـا مـردم حرکـت کنند. 
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خداونـد متعـال در قـرآن کریـم می فرماینـد: مـا کتـاب و پیامبـران را فرسـتادیم تـا مـردم 
قیـام کننـد بـرای قسـط و عدالـت. ایـن کار در گام دوم بایـد اتفـاق بیفتـد و مـردم به صـورت 
سـازماندهی شـده، هدایت شـده، گسـترده و میلیونی قیام کنند، حرکت کنند تا مسـائل کشـور 

شـود.  حل 

ایـن کلام بـه ایـن معنـا اسـت کـه حتـی در ایـن دولـت کـه اسـلامی ترین دولـت اسـت و 
بـا مقـام معظـم رهبـری دارد، اگـر مـردم  بیش تریـن هماهنگـی را از لحـاظ دیـدگاه فکـری 
به صـورت سـازماندهی شـده، میلیونـی و گسـترده پـای کار نیاینـد و بـه دولـت کمـک نکنند، 

ایـن دولـت نیـز نمی توانـد اسـلامی شـود و عملکردهایـش اسـلامی شـود. 

حـالا چـکار بایـد بکنیـم؟ اول سـرعت دهی بـه این حرکـت. یعنی از نظـر کمیت بایـد ده ها 
برابـر بلکـه صدهـا برابـر شـود و دوم این کـه منظـم، هماهنگ و شـبکه شـود. درواقـع اگر گفته 
می شـود در یـک شهرسـتان ۱۰ گـروه جهـادی و موسسـه وجود دارد، ایشـان می فرماینـد که این 
کید می کننـد که کار رهبری نیسـت! کار دولت نیسـت!  کـم اسـت و بایـد ده هـا برابر شـود و تأ
کار هیـچ دسـتگاه حاکمیتـی نیسـت! ایـن کار اجرایی و عملیاتی اسـت و برای انجـام آن نیاز به 

هدایـت، برنامه ریـزی، پیگیـری لحظـه به لحظـه و راهکار پیدا کردن اسـت. 

و  فرهنگـی  مجموعه هـای  دانشـجویی،  تشـکل های  نیسـتند.  کـم  فعـال  و  نخبـه  جوانـان 
اجتماعـی فعـال هم چـون شـما کـم نیسـت. بایـد شـما نقـش حلقه هـای میانـی را ایفـا کنیـد. 

و عملیـات  آن هـا  توانمندسـازی، هماهنگـی، شبکه سـازی  شناسـایی گروه هـای موجـود، 
موجـود  ظرفیت هـای  اول  گام  در  عملیـات  ایـن  در  درواقـع  می شـود.  تعریـف  ظرفیت یابـی 
شناسـایی می شـود، در گام دوم ارتباط  گیـری صـورت می گیـرد، در گام سـوم توانمندسـازی 
پنجـم  گام  در  و  می شـود  داده  نشـان  موفـق  الگوهـای  چهـارم  گام  در  می شـود،  انجـام 
شبکه سـازی و هماهنگـی بیـن گروه هـای موجـود صـورت می گیـرد. تمـام ایـن اقدامـات برای 
پیشـبرد دو انتظـاری اسـت کـه مقـام معظـم رهبـری دارنـد. یعنـی نظم دهـی و سـرعت دهی بـه 
حرکـت اجتماعـی مـردم. نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت که یـک عملیـات دیگر نیـز بایـد انجام 
گیـرد کـه کار مهم تـر و سـخت تری نسـبت بـه ایـن عملیـات اسـت و آن ظرفیت سـازی اسـت. 
ظرفیت سـازی بـه معنـای ده هـا برابـر کـردن گروه هـای موجـود اسـت. برای ایـن کار بایـد فکر 
شـود، برنامه ریـزی شـود، دنبال گیـری شـود و هدایـت صـورت گیـرد. ایـن کار نیازمنـد پیـدا 
کـردن راهـکار اسـت تـا ایـن ظرفیت سـازی انجـام شـود. در واقـع ایـن موضـوع کـه می فرمایند 
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ایـن گروه هـا بایـد دهها برابر شـود، یعنـی کمیت سـازی. یعنی اگـر در یک شهرسـتان ۲۰ گروه 
جهـادی مختلـف یـا موسسـه وجود دارد، باید بشـود ۲۰۰ گروه. آیا این شـدنی اسـت؟ بله کاملا 

است.  شـدنی 

وقتـی شـروع کردیـد یـک گـروه کوچـک از یک محلـه شـروع کردید همیـن را امـروز باید 
بـه دیگـران  بگوییـد آقـا گـروه جدیـد کوچـک درسـت کـن و حیطـه کار این گـروه کوچک 
هـم نبایـد گفـت خیلـی نباید بـزرگ شـود در حیطـه جغرافیایی محـل خودتان متمرکز بشـوید و 
بـرای همـان مـردم محلـه خودتان کار کنیـد. هرکس هم در یـک موضوعی، علاقه منـدی مردم، 
توانمنـدی مـردم و علاقه منـدی هـر کسـی کـه بـه او می گوییـد مبنـای این اسـت کـه روی چه 

موضوعـی گـروه را تشـکیل بدهد. 

ایـن کار فقـط در غالـب گروه هـای کوچـک محلی جواب می دهـد. این نکته بسـیار مهمی 
اسـت. اکثـر گروه هـا فکـر می کننـد کـه گـروه  بـا مقیـاس شـهر و اسـتان می تـوان ایـن کار را 
انجـام داد. درصورتـی کـه اثـر زیـادی ندارنـد. بلکـه بایـد در مناطق به صـورت چهره بـه چهره 
ایـن گروه هـای محلی را شـکل داد. درواقع کار اصلی شـما این اسـت. لذا برخی از شـما شـبیه 
ایـن کار را کرده ایـد، امـا بایـد آن را گسـترش دهیـد. یعنـی ۲۰ گـروه در شهرسـتان بـا ۱۰۰ هزار 
نفـر جمعیـت جـواب نمی دهـد و بایـد ایـن گروه هـا تکثیـر شـود. البتـه لازمـه آن در گام اول، 

شناسـایی، ظرفیت یابی و توانمندسـازی اسـت. 

در گام دوم انقـلاب پـس از تشـکیل گـروه بایـد عملیـات صـورت گیـرد. ایـن نکتـه بسـیار 
مهمـی اسـت. زیـرا  گروهـی کـه عملیات نکنـد فایده ای نـدارد. لذا بایـد در حد تـوان خویش 
بـا همـان کار کوچـک شـروع کرده و رشـد کند تـا در آینده کارهـای بزرگی انجـام دهد. وقتی 
ایـن کار در تمـام شهرسـتانها، روسـتاها و نقـاط مختلـف کشـور گسـترش پیـدا کـرد، می تـوان 

گفـت ایـن فرهنـگ اسـلامی، درحال گسـترش جماعـت حزب-اللهـی و دیندار اسـت. 
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دکتر ساسان زارع )1(
از جنبش به نهاد، ارتجاع ساختاری

یـک سـاختارهایی از ابتـدای انقـلاب وجود نداشـته و مولود انقلاب هسـتند، یعنـی ولی فقیه 
بنـا بـر اقتضایـی تشـخیص داده کـه یک چیـزی ایجاد کننـد. تقریبـاً ۵۲ نهاد داریم که شـخص 
ولی فقیـه آن هـا را تأسـیس کردنـد. معمـولًا منطـق ایـن بـوده کـه یک ظرفیتـی، یـک جایی، در 
مـردم دیـده می شـده و مکانیسـم و سـازوکاری بـرای اسـتفاده از آن ظرفیت وجود نداشـته. مثلًا 
حضـرت امـام دیدنـد کـه مـردم به صورت خودجـوش، خودشـان دارنـد امنیت کوچـه و خیابان 
را ایجـاد می کننـد و حضـرت امـام دسـتور می دهنـد کـه کمیته هـای انقـلاب را راه بیندازیـد. 
در واقـع حضـرت امـام همـان کار مـردم را ضـرب در کل کشـور کردنـد و یـک نهـاد انقلابـی 
بـه نـام کمیتـۀ انقـلاب شـکل می گیـرد کـه در اوایـل انقـلاب، وظیفـه اش حفظ امنیت شـهری 
بـود. از آن طـرف، یـک جنگـی شـکل می گیـرد و بخشـی از جامعـه به صـورت خودجـوش، 
مثـل جهـان آرا و علم الهـدی کـه کسـی بـه آن هـا دسـتوری نـداده و از آن هـا چیزی نخواسـتند، 
راه می افتنـد و دفـاع می کننـد و کم کـم بسـیج مردمـی در دفـاع شـکل می گیـرد. حضـرت 
امـام وقتـی ایـن ظرفیـت را می بیننـد، بحث بسـیج بیسـت میلیونـی را مطـرح می کننـد و به عنوان 
مکملـش، نهـاد انقلابـی سـپاه را مطـرح می کننـد که چگونـه بتواند ایـن ظرفیـت را حفظ کند، 

توسـعه دهـد و ارتقا بخشـد. 

اگـر شـما خاطـرات مرحـوم سرلشـکر فیروزآبـادی را مطالعـه کنیـد، یـک جمعـی بودنـد بـا 
آقـای مهنـدس امان پـور کـه نمی دانـم هنـوز در وزارت نفـت هسـتند یـا نـه، و سـردار افشـار 
فرمانـده اسـبق سـازمان نیـروی مقاومـت بسـیج، این ها دانشـجوهای دانشـگاه های تهـران بودند 
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کـه در سـال اول انقـلاب، یعنـی تابسـتان ۵۸، به صـورت خودجـوش راه می افتنـد و می رونـد 
بـرای دروی گنـدم در روسـتاها. یـک جلسـه  ای در اواخر تابسـتان در قم داشـتند و این چند نفر 
راه می افتنـد و می رونـد آن جلسـه و دستشـان را بـالا می برنـد و بـدون اجـازه شـروع می کننـد 
بـه گـزارش دادن، کـه دانشـجویان در مناطـق محـروم، در دروی گنـدم به مردم کمـک کردند. 
حضـرت امـام وقتـی می بیننـد چنیـن ظرفیتـی وجـود دارد، فرمان شـکل گیری جهاد سـازندگی 
را اعـلام می کننـد. آن دسـتوری کـه امـام می دهنـد، فرمـان تشـکیل جهـاد سـازندگی، فرمـان 
تشـکیل سـازمان جهـاد سـازندگی نیسـت؛ بلکـه مخاطبش مـردم هسـتند و ماجرایـش، ماجرای 
همـه بـا هـم جهـاد سـازندگی اسـت. و بعـد کم کم یـک نهـاد انقلابـی به نـام جهاد سـازندگی 
شـکل می گیـرد کـه بتوانـد ایـن ظرفیت را حفظ کند و توسـعه دهـد و بتواند بهتر از آن اسـتفاده 

 . کند

ایـن چنـد مثالـی کـه زدم، ضـرب در ۵۲ سـازمان می شـود در کشـور. یک قلـم آن، جهـاد 
یک قلمـش جهـاد خودکفایـی  اسـت،  سـواد آموزی  نهضـت  یک قلمـش  اسـت،  دانشـگاهی 
نیروهـای مسـلح اسـت، بنیـاد مسـکن اسـت، کمیتـۀ امـداد حضـرت امـام اسـت و... فلسـفۀ 
این هـا مشـترک اسـت؛ یعنـی یـک جریـان مردمـی  وجـودی و مکانیسـم شـکل گیری همـۀ 
به صـورت خودجـوش ایجـاد شـده و ولی فقیـه این جریـان را پسـندیده و آن را تبدیـل به حرکت 
و نهضـت کـرده اسـت. کم کـم یـک نهـادی هـم شـکل گرفتـه اسـت کـه بـداری بکنـد ایـن 
نهضـت را. و لیکـن در ادامـۀ مسـیر، اکثریـت ایـن نهادهـا دچـار آسـیب شـدند. آسـیب به چه 
معنـا؟ همه شـان کم کـم از مـردم فاصلـه گرفتنـد و بـه قـول حضـرت آقا تبدیـل به یک سـاختار 
متحجـر شـدند؛ یـک سـازمان شـدند، مثـل سـازمان هایی کـه قبـلًا بـود. حضـرت امـام چـرا 
نهادهـای انقلابـی را راه انداختنـد؟ سـازمان ها و وزارت کشـور و ارتـش و وزارت کشـاورزی و 
سـپاه دانـش که بـود! چه ضرورتی داشـت که حضـرت امام موازی شـروع کنند به نهادسـازی؟ 
مسـئله، مسـئلۀ کارآمـدی بـود. حضرت امـام می دانسـتند که دولت اگر مسـئله  حل کُـن بود که 

مسـائل را حـل کـرده بـود و اصـلًا کار بـه انقـلاب نمی کشـید. 

یکـی از دلایـل انقـلاب، ناکارآمـدی سیسـتم موجـود زمان پهلوی بـود؛ یعنی صرفـاً این نبود 
کـه مـا بگوییـم همـه قربـۀً الی الله آمدنـد برای انقـلاب، نهً یک قسـمتی از انقلاب ایـن بود که 
سیسـتم مسـائل جامعـه را حـل نمی کـرد. ایـن سیسـتم که بـود، امـام چرا سیسـتم مـوازی ایجاد 

کردنـد؟ چـون دنبال کارآمـدی بودند. 
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امـام به  واسـطۀ اعتقادشـان می دانسـتند کـه اگر مـردم در میدان دفـاع، میدان امنیـت، میدان 
سـازندگی، میـدان توسـعۀ سـواد عمومی نباشـند، مسـئله حل نمی شـود. آقای ناطق نـوری اولین 
نماینـدۀ امـام در جهـاد سـازندگی هسـتند و خـودش بـرای ما تعریـف می کردند که آقـای فیدل 
کاسـترو در کوبـا یـک نشسـتی گذاشـته بـود بـرای کشـورهای انقلابی و یـک تیم هـم از ایران 
دعـوت شـده بـود و مـا هـم بـا تعـدادی از نماینـدگان مجلـس و مسـئولین راه افتادیـم و از ایران 
رفتیـم آنجـا. آقـای ناطـق تعریـف کردنـد نشسـت که تمام شـد، آقای فیـدل کاسـترو گفت که 
مـن تیـم ایرانـی را جداگانـه ببینـم. اخباری هـم در مورد انقلاب ایران به گوشـش رسـیده بود و 
دوسـت داشـت مباحثه  ای بکند با نمایندگان ایران در آن نشسـت. ایشـان گفتند وقتی نشسـتیم، 
اولیـن سـؤال آقـای فیـدل کاسـترو ایـن بـود، پرسـیدند از وقتـی انقـلاب شـما شـکل گرفته، من 
دارم حـوادث انقـلاب شـما را بـه جزئیات پیگیری می کنم و تقریباً شـناخت کاملی دارم نسـبت 

بـه انقـلاب شـما؛ ولی ایـن جهاد سـازندگی را خـوب نفهمیدم. 

ایـن جهـاد سـازندگی چیسـت؟ آقـای ناطـق گفتنـد وقتـی اسـم جهـاد سـازندگی آمـد، همۀ 
نگاه هـا برگشـت سـمت مـن کـه مـن گـزارش بدهـم و مـن یـک گزارشـی از عملکـرد جهـاد 
سـازندگی دادم در سـال های ابتدایـی انقـلاب و ایـن گـزارش هنوز هم هسـت. جهاد سـازندگی 
در یـک سـال، بـه انـدازۀ کل وزارت راه، راهسـازی کـرده اسـت و بـه انـدازۀ کل وزارت نیـرو 
بـرق و آب کشـیده بـود و بـه انـدازۀ کل وزارت مخابـرات، تلفـن کشـیده بـود و بـه انـدازۀ کل 
آموزش وپـرورش، آدم باسـواد کـرده بـود. ایشـان می گفتنـد وقتـی تعریـف کـردم آقـای فیـدل 
کاسـترو شـوکه شـده بـود که این چه سیسـتمی اسـت که به انـدازۀ ده تا وزارت خانـۀ دولتی کار 
کـرده اسـت؟ ایشـان تعریـف می کردنـد کـه آنجـا یـک جملـه  ای گفتم کـه این یـک معجونی 
اسـت از حاکمیـت و مـردم. ایـن مـال زمانـی بـود کـه هنـوز جهـاد سـازندگی تبدیل بـه وزارت 
هـم نشـده بـود. فیـدل کاسـترو یـک تیمـی گذاشـت کـه ایـن تجربـۀ جهـاد سـازندگی را برای 

ببرد.  آن هـا 

کوبـا بی سـوادی را در مـدت دو سـال بـا اسـتفاده از تجربـۀ جهاد سـازندگی ایران ریشـه کن 
کـرد. شـما همیـن الان آمـار سـواد عمومـی را در سـایت معروفـی کـه رنکینـگ می کنـد کـه 
وضعیـت سـواد عمومـی کشـورها را ذیـل سـازمان ملل، بریـد ببینیـد و خواهید دید کـه کوبا در 

صدر قـرار دارد. 
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چرا نهادهای انقلابی کارکرد مردمی خود را از دست دادند؟

ایـن نهادهـای انقلابـی به مرورزمـان تبدیـل بـه سـازمان شـدند و آن هـم یـک دلیل داشـت؛ 
همـۀ ایـن نهادهـا شـکل گرفتـه بودند که مـردم را در صحنـه نگه دارنـد. کمیتۀ امداد قـرار نبود 
بـه مـردم بگویـد کـه ای مـردم، کمک هایتـان را بـه مـن بدهید و من بـه فقرا برسـانم، بلکـه قرار 
بـود کمیتـۀ امـداد مـدام در گـوش مـردم بخواند که هـوای فقرا را داشـته باشـند. یعنی مسـتقیماً 
توسـط مـردم فقـر ریشـه کن بشـود نـه اینکـه کمیتـۀ امـداد بشـود یـک سیسـتمی کـه قـرار بـود 
کوچـک و چابـک باشـد و خـودش کار نکنـد، بلکـه مـدام مـردم را در صحنـه بیـاورد. جهـاد 
سـازندگی قـرار نبـود خودش برود سـد بسـازد، بلکـه قرار بود بنشـیند فکر کند که مـردم چگونه 
در میـدان سـازندگی کشـور حضـور داشـته باشـند. بسـیج قـرار نیسـت خـودش یـک سـازمان 

دفاعـی باشـد، بلکـه قـرار بـود بسـتری ایجاد کنـد بـرای حضور مـردم در عرصـۀ دفاع. 

تنهـا مجموعه هایـی کـه هرچنـد آفـت سـازمانی زدنـد، ولیکـن جوهـرۀ انقلابـی را حفـظ 
کردنـد، سـپاه و بسـیج بودنـد و لاغیـر. یعنـی شـما بـه جـز این هـا الان نهـاد انقلابـی نمی بینید. 
همـۀ نهادهـای انقلابـی الان تبدیـل بـه سـازمان شـدند، بـه ایـن معنـا کـه بـه مـردم گفتند شـما 

بنشـینید و مـا کارهـا را انجـام می دهیـم. قـرار نبـود ایـن اتفـاق بیفتـد. 

آقـای هاشـمی شـکل گرفـت کـه مقدمـه  انحـراف هـم در زمـان دولـت مرحـوم  اصـل 
و مسـئله اش مفصـل اسـت و احتمـالًا مسـلط هسـتید و مـن می گـذرم از آن. مـن همیشـه در 
سـخنرانی ها می گویـم آن حرفـی کـه مرحـوم بـازرگان زدنـد کـه انقـلاب تمـام شـده و ملـت 
برونـد در خانـه، امـام بـه دلیـل همیـن جملـۀ آقـای بـازرگان از قـم بـه تهـران آمدند کـه این چه 
حرفـی اسـت، مـردم بایـد در صحنه باشـند. آقای هاشـمی رفسـنجانی، ناگفته این مـورد را اجرا 
کردنـد. یعنـی جهـاد سـازندگی که قرار بود مـردم را بیـاورد در صحنه، به مردم گفت شـما یک 

گوشـه بنشـینید و مـا بـرای شـما می سـازیم. 

در هیـچ کجـای دنیـا هـم دولت ها توان حل مسـائل اساسـی جوامـع را ندارند. دوسـتانی که 
مدیریـت خوانده انـد و کارشـان بحث هـای مدیریتـی اسـت، می دانند کـه بحـران ناکارآمدی و 
غیـر اثربخشـی دولت هـا، بحـران عمومـی و جهان شـمول دنیا اسـت. هیچ کشـوری نیسـت که 
الان دنبـال چابک سـازی و شایسته سـالاری و اصـلاح فرهنـگ کار نباشـد. شـما یـک کشـور 
پیـدا کنیـد کـه بگویـد دولـت مـن کارآمـد اسـت و مثـل سـاعت کار می کنـد و هیچ نیـازی به 

حضـور مـردم در عرصـه را ندارد. 
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قرب بقیه الله چیست؟

ایـن مقدمـه را بـه ایـن دلیـل گفتـم تـا بـه اینجـا برسـم کـه قـرب بقیـه اللـه چیسـت. سـال ها 
پیـش، بعـد از اینکـه حضـرت آقا شـروع کردنـد به تذکـردادن در مسـئلۀ جنگ نرم و شـبیخون 
فرهنگـی و تهاجـم فرهنگـی و امثالهـم، دیـد ظرفیت هایـی در مـردم ایجـاد شـدند و هیئت هایی 
و مؤسسـات فرهنگـی، جمع هـای مردمـی کـه بعضـاً بهتـر از سیسـتم های دولتی دارنـد خدمات 

فرهنگـی – اجتماعـی انجـام می دهنـد. 

حضـرت آقـا دیدنـد گزارش هایـی از ایـن قبیـل به دستشـان رسـید. بارها بـه مسـئولین گفتند 
کـه این هـا ظرفیـت بزرگـی هسـتند و برویـد این هـا را جمـع کنیـد و بـه رؤسـای سـازمان های 
فرهنگـی وقـت، در اواخـر دهـۀ 7۰ و اوایـل دهـۀ ۸۰، حضـرت آقا این قـدر تکرار کردنـد و کار 
انجام نشـد که از خیرش گذشـتند؛ تا سـال ۸۸ که واقعاً سـال ۸۸ فارغ از فتنۀ سیاسـی – امنیتی، 
مسـئله یـک شـبه بحران فرهنگـی – اجتماعـی بـود. وقتـی کـه جامعه دچـار تردید شـد و دیدیدم 
طـرف مقابـل دارد بـا بخشـی از جامعـۀ ایـران وزن کِشـی می کنـد... ایـن سـؤال را از خودتـان 
بپرسـید کـه چـرا تا قبل از سـال ۱۳۸۸، رسـانه های دشـمن و دشـمنان، به مردم ایرانـی می گفتند 
کـه پـای صنـدوق نیاییـد؛ ولـی از آن دوره بـه بعـد، بـه مـردم گفتنـد بیاییـد پـای صنـدوق. کار 
این هـا دلیـل داشـت و آن هـم ایـن بـود کـه یک بخشـی از جامعـۀ ایـران از حیـث نگرشـی بـه 
ارزشـی، اصطلاحـاً دچـار انقـلاب آرام شـده بودنـد؛ دچـار silent revolution شـده بودنـد. 
آن زمـان آقـا عزیـز کـه فرمانـدۀ سـپاه بـود و مسـئلۀ جنگ نـرم هـم از مأموریت های سـپاه بود، 
آقـا عزیـز می گفـت گزارش هایـی بـرای مـن آمـد که دیـدم یک سـری مجموعـۀ مردمـی بدون 
هیـچ حمایتـی و هیـچ وابسـتگی به دولـت و حاکمیـت و صرفاً به واسـطۀ علاقه شـان به حضرت 
آقـا شـروع بـه کنشـگری کردنـد و اتفاقـاً کارهایشـان هم مثمر ثمـر بوده. مـن ایـن گزارش ها را 
می دیـدم و چشـمم بـه ایـن صحبت حضـرت آقا افتاد کـه قبلًا به مسـئولین فرهنگـی گفته بودند 
کـه این هـا را دور هـم جمـع کنیـد، این هـا ظرفیـت بزرگـی هسـتند. در همیـن اثنا، حاج حسـین 
یکتـا گفتنـد مـن می توانـم این هـا را در حـوزۀ فرهنگـی پیـدا کنـم و کم کـم ایـن بچه هـا را دور 
هـم جمـع کنیـم. آقـا عزیـز هـم حمایـت کـرد. ببینیـد، در شـرایطی کـه n تـا سـازمان فرهنگی 
وجـود داشـته از قبیـل سـپاه، بسـیج، معاونـت فرهنگی سـپاه، معاونـت فرهنگی بسـیج، باز یک 
مجموعـه  ای از عناصـر و تشـکّل های مردمـی کـه به صـورت خود جـوش و آتش به اختیـار دارنـد 
عمـل می کننـد و از قضـای روزگار، بهتـر از دیگـران عمـل می کننـد؛ آقـا عزیز گفتنـد من یک 

حمایتـی کـردم کـه ایـن بچه هـا دور هم جمع شـوند. 
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حضـرت آقـا شـنیدند، بـه دفتـر فرمودنـد کـه بگوییـد ایـن بچه هـا بیاینـد تـا مـن ببینمشـان. 
اولیـن نشسـت حضـرت آقا با نماینـدگان تشـکّل های مردمی فرهنگـی خودجـوشِ آتش به اختیار 
در تاریـخ ۹۲/۰۲/۰۲ بـود کـه حلقـۀ اولیـۀ بنیـاد فرهنگـی خاتم الاوصیـا بـود. شـروع سـخنرانی 
حضـرت آقـا خیلـی عجیـب اسـت. حضـرت آقـا گفتنـد خـدا رو شـکر بالاخـره آمدید، سـال 
اسـت منتظـر شـما بـودم. مـن بـه مسـئولین می گفتـم شـما هسـتید و بـاور نمی کردنـد. حضرت 
آقـا گفتنـد چندیـن سـال اسـت کـه من منتظر شـما هسـتم که الان شـما آمدیـد و خدا را شـکر 
کـه آمدیـد. و آنجـا حضـرت آقـا بـرای اولین بار فرمودنـد کـه از مجموعه هـا و افراد، بـه  تنهایی 

کاری بـر نمی آیـد. 

در مقابـل مـا جبهـۀ بزرگـی بـا فکـر و برنامـه و عنصـر دارد فعالیـت می کنـد. در این سـمت 
هـم، سـمت جبهـۀ حـق در حـوزۀ فرهنگی هـم، باید یک جبهه  ای تشـکیل شـود، جبهـه  ای که 
کارش هدایـت شـده و برنامه ریزی شـده باشـد، جبهـه  ای که بنیانش بر مردم نهاده شـده باشـد، 
نـه جبهـه  ای کـه محصـول هماهنگی سـازمان های دولتـی و حاکمیتی اسـت. و این اتفاق، شـد 
منشـأ شـکل گیری قـرب بقیـۀ اللـه، دقیقـاً عیـن اتفاقـی کـه اول انقـلاب می افتـاد، و امـام یـک 
نهـاد انقلابـی تشـکیل مـی داد. ظرفیت مردمی مشـاهده می شـد که قابـل تعمیم و قابل اسـتفاده 
بـود، یـک نهـاد انقلابـی می آمـد که ضریـب بدهد بـه این ظرفیـت مردمی. قـرب بقیۀ الله شـد 
پنجـاه و سـومین نهـاد انقلابـی کـه ناظـر به ظرفیـت مردم و امـر ولی امر و ولی فقیه تشـکیل شـد 
و وظیفـه اش در آن بُرهـه شـد شناسـایی و توانمندسـازی و شبکه سـازی مجموعه هـای مردمـی 
فعـالِ موجـود در عرصـۀ فرهنگـی. یعنـی یـک مجموعـه بـود کـه مردمـی و فعـال بـود و وجود 
داشـت، در عرصـۀ فرهنگـی هـم فعالیـت می کـرد؛ تا کی؟ تـا سـال ۱۳۹۸. ایـن مأموریت قرب 
بقیـۀ اللـه بـود کـه ابتدا بنیـاد فرهنگـی خاتم الاوصیا شـکل گرفت که مرتبـط بود با حـدوداً ۱۰۰ 
هـزار تشـکّل فرهنگـی در کشـور. یـک بانـک اطلاعاتـی داشـت از ۳۰۰ هـزار عنصر – تشـکّل 
فعـال فرهنگـی و بـه نظـرم، در آن برهـه شـاهکاری کـرد در ایـن عرصـه و بنیـان جبهه سـازی را 

گذاشت. 

نقش جوان مومن انقلابی در آینده کشور

از اواخـر سـال ۱۳۹6، حضـرت آقـا مسـتمراً آمدنـد و جریان جـوان انقلابـی را مخاطب قرار 
داد. مـن از ایـن مـوارد عبـور می کنـم. شـما اگـر صحبت هـای حضـرت آقـا را از سـال ۱۳۹۰ و 
سـفر کرمانشـاه مـرور کنیـد، از سـال ۹۰ که هنـوز دولـت به ظاهر انقلابـی احمدی نژاد اسـت و 
هنـوز کار بـه دعواهای جریان انحراف نکشـیده اسـت، بدنـۀ دولت انقلابی اسـت. در آن زمان 
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آقـای وحیـدی و آقـای رسـتم قاسـمی وزیـر بودنـد و بدنـه این هـا بودنـد. از آنجا، حضـرت آقا 
مکـرراً شـروع می کنـد و بـه دولت می گویـد بیا فکر کـن و سـازوکار طراحی کن و بسترسـازی 
کـن کـه مـردم وارد عرصه هـای نقش آفرینی بشـوند، دولت نمی توانـد همۀ مسـائل را حل کند. 
حضـرت آقـا صریحـاً می گوینـد هرجـا کار را بـه مسـئولین سـپردیم، کار یـا بـر زمیـن مانـد و یا 
کُنـد پیش رفـت؛ عیـن جملـۀ آقا اسـت در دولت پـرکار احمدی نژاد؛ ایشـان فرمودنـد هرجا کار 
را بـه مـردم واگـذار کردیـم خیلـی سـریع تر کار انجـام شـد. این ها سـخنان حضرت آقا در سـال 
۹۰ در اجتمـاع بـزرگ مردم کرمانشـاه اسـت. حضـرت آقا این حرف را در سـال ۹۰، ۹۱ الی ۹۵   
می زنـد و اوایـل ۹6 دیگـر برداشـت مـن ایـن اسـت کـه ناامید می شـوند. یـک حـرف را یکبار، 

دو بـار می زننـد، حضـرت آقـا چند سـال می گوینـد و اتفاقـی نمی افتد. 

از اواخـر سـال ۹6، حضـرت آقـا مخاطـب قـراردادن دولـت را کنـار می گـذارد و مسـتقیماً 
جریـان جـوان انقلابـی را مخاطـب قـرار می دهـد و اولین بـار حرکت هـای آتش به اختیـار مردمی 
را در عرصـۀ فرهنگـی رسـمیت می دهـد. اگـر یادتـان باشـد بلوایی به پا شـد در فضـای مجازی 
کـه ایـن آتش به اختیـار یعنـی چـه؟ چـرا حضرت آقـا به آتـش  به  اختیـار اصالـت داده انـد؟ مگر 
مملکـت صاحـب نـدارد؟ آتش به اختیـار کجاسـت؟ درسـتش ایـن اسـت کـه همـه بایـد آتـش 
بـا فرمـان باشـند، آتـش  بـه  اختیـار یعنـی چـه؟ کـه هرکسـی هـر کاری می توانـد، انجـام دهـد؟  
آتش به اختیـار آنجایـی اسـت کـه از خـط رهایـی عبـور کـردی، و ملـت را بـه خـدای بـزرگ 
می سـپارند و می گوینـد از اینجـا بـه بعـد نقطـۀ رهایی اسـت و هرکسـی هـر کاری می توانـد، بنا 
بـه صلاحدیـد خـودش بکنـد. و در زمانـی کـه همـه متحیـر بودنـد و حتی یـک جورایی فشـار 
می آوردنـد کـه حضـرت آقـا حرفشـان را تعدیـل کننـد و تکـرار نکننـد – حـدوداً بهمـن ۹6 – در 
تاریـخ ۹7/۰۱/۰۱، در صحـن مطهـر رضـوی، حضـرت آقـا مجـدداً منبـر می روند و مجـدداً در 
مـورد آتش به اختیـار صحبـت می کننـد و گفتنـد آن آتـش  بـه  اختیـار کـه قبـلًا صرفـاً در مـورد 
مسـائل فرهنگـی اشـاره کـردم، الان تعمیـم می دهـم بـه تمـام عرصه هـای مرتبـط بـا پیشـرفت 
کشـور؛ یعنـی آقـا نه تنهـا بـر نمی گـردد از حرفـش در مـورد آتـش  بـه  اختیـار و اصالـت عمـل 
آتـش  بـه  اختیـار در عرصـۀ فرهنگی، بلکـه این را ضـرب در تمـام عرصه های مرتبط با پیشـرفت 
کشـور می کننـد. و کم کـم شـروع می کننـد این را پرورش دادن. ایشـان اشـاره می کننـد ما یک 
ظرفیـت ده میلیونـی در کشـور داریـم کـه می تواننـد تمـام مسـائل کشـور را حـل کننـد. یـک 

مجموعـه  ای بایـد بنشـیند و فکـر کنـد کـه چطـور از این ظرفیـت اسـتفاده کنیم. 

از ابتـدای سـال ۹7، ضرب آهنـگ حضـرت آقا در این حوزه بیشـتر می شـود و مـدام جریان 
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جـوان را مخاطـب قـرار می دهـد. و حتـی طعنـه می زننـد بـه دولت که موظـف هسـتید از این ها 
حمایـت کنیـد. چـرا این هـا را متهـم می کنید؟ بـار اصلی انقلاب بـر دوش این ها اسـت. جریان 
جـوان انقلابـی کـه اوج آن در بیانیـۀ گام دوم اسـت کـه آقا بیانیـه را برای جریان جـوان انقلابی 
می نویسـد. درسـت اسـت کـه آنجـا می نویسـد جـوان ایرانـی ولـی در سـخنرانی ۹۸/۰۳/۰۱، 
ایشـان اشـاره می کننـد کـه لوکوموتیـوِ این قطـار جوانـان جامعه، جـوان جریان انقلابـی و جوان 
متعهـد اسـت، نـه هـر جوانـی. آقـا بیانیـه را می نویسـند و می دهنـد دسـت جـوان انقلابـی و 

می گوینـد ایـن نقشـۀ راه تمدن سـازی اسـت و برویـد بـه مقصد برسـید. 

نقشه راه رسیدن به تمدن اسلامی

حضـرت آقـا، در سـخنرانی ۹۸/۰۳/۰۱، می گوینـد بیانیـه نقشـۀ راه اسـت. بیانیـه چیـزی 
نیسـت جـز مـرور گذشـته، توصیف حـال و ترسـیم آیندۀ انقـلاب اسـلامی؛ و بعد از آن شـروع 
می کننـد و در مـورد چهـار عظمـت صحبت می کننـد. عظمت شـکل گیری انقلاب اسـلامی، 
عظمـت مسـیر طـی شـده کـه علی رغـم این حجـم از دشـمنی، هنـوز که هنوز اسـت، پشـتمان 
خـاک نشـده؛ هـزار مشـکل ممکـن اسـت داشـته باشـیم؛ ولـی هنوز پشـت نظـام خاک نشـده 
اسـت. یـک زمانـی، یـک عده از جامعه شناسـان جمع شـدند و تحلیـل دادند که آیـا جمهوری 
اسـلامی کارآمـد اسـت یـا خیـر. حضـرت آقـا یـک جملـه  ای فرمودنـد و گفتنـد اصـل اینکـه 
جمهـوری اسـلامی هسـت، علی رغـم ایـن حجم از دشـمنی بیرونـی و گاهاً نفـاق داخلی، یعنی 

سیسـتم کارآمد اسـت. 

عظمـت سـوم، عظمـت چشـم انداز پیـشِ رو اسـت؛ ادعـای تمدن سـازی. مـن می توانـم ۱6 
کشـور نـام ببـرم کـه تـا به امروز اسـمش بـه گوش اتـان نخورده اسـت. مگـر چند ملـت در دنیا 
ادعـای تمدن سـازی دارنـد؟ و چنـد ملت هسـتند که سـابقۀ تمدن سـازی دارند؟ مـا در مدیریت 
وقتـی می خواهیـم چشـم انداز بنویسـیم و هدف گـذاری کنیـم، می گوییـم چشـم انداز باید یک 
سـری ویژگـی داشـته باشـد. یکـی از ویژگی های چشـم انداز این اسـت که دسـت یافتنی باشـد. 
بـرای اینکـه ببینیـد چشـم انداز دسـت یافتنی اسـت یـا خیـر، بایـد ببینیـد در سـابقه، آیا توانسـتید 

یـک شـبه چنیـن کاری انجام دهیـد یا نه؟

چـرا طـرف مقابـل از ادعای تمدن سـازی جمهوری اسـلامی ایران می ترسـد؟ خدا پروفسـور 
فرامـرز رفیع پـور اسـتاد دانشـگاه شـهید بهشـتی را حفظ کنـد. ایشـان کتاب های جامعه شناسـی 
قشـنگی دارنـد. یـک کتابـی جامعه شناسـی دارنـد به نـام تضاد شـرق و غـرب که در آن اشـاره 
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کردنـد کـه اگـر ما هم جـای غرب که تمدن غالب هسـت، بودیـم از ادعای ایران می ترسـیدیم. 
این هـا هـم پیـش از اسـلام سـابقۀ تمدنـی دارنـد و هـم پـس از اسـلام. یعنـی اثبـات کردنـد که 
می تواننـد تمدن سـاز باشـند و الان هـم مدعـی تمدن سـازی شـدند؛ پس مشـخصاً طـرف مقابل 

می ترسـد. 

 می خواهـم بگویـم رفقـا، یـک زمانـی حضـرت آقـا در رابطـه بـا تمدن سـازی، در مـورد 
چشـم اندازهای دور حـرف می زننـد و یـک زمانـی نیز حضرت آقا با دهۀ هشـتادی ها سـخنرانی 
دارنـد و بـه آن هـا می گوینـد شـما ملت ایـران را بر قلل تمدن سـازی خواهید دیـد. خیلی عجیب 
اسـت، دهۀ هشـتادی ها الان حدوداً بیست سـاله هسـتند و میانگیـن امید به زندگـی در ایران، 7۲ 
سـال اسـت. حضـرت آقا بـه دهۀ هشـتادی ها می گویند شـما آن روز را می بینید! ایشـان شـوخی 
نمی کننـد! وقتـی در مـورد چشـم انداز تمـدن می زننـد، حسـاب و کتـاب شـده و واقعـی حرف 
می زننـد کـه ظـرف ۴۰، ۵۰ سـال آینـده شـما خواهیـد دیـد ایـران بـر قلـۀ تمدن سـازی ایسـتاده 

است. 

عظمـت چهـارم، نقـش جریان جوان انقلابی در سـه عظمـت اول؛ آقا می گوینـد اگر جریان 
جـوان انقلابـی نبـود، چـه پیـروزی انقلاب و یا چه مسـیر طی شـده و یـا تحقق چشـم انداز پیشِ 
رو محقـق نمی شـد. این هـا لوکوموتیـو هسـتند؛ جریـان جـوان متعهـد لوکوموتیو هسـتند. این ها 

اگـر قیـام بکنند، قطـار جامعـه را تا نوک قله می کشـند. 

تـا اینجـا مسـئله انتزاعـی اسـت و مـا متوجـه شـدیم بایـد تمدن سـازی کنیـم و جریـان جوان 
انقلابـی بایـد پیشـران باشـد. امـا بعدش چـه؟ آقا می خواهنـد این حرف هـای نظـری را تبدیل به 
عمـل کننـد؛ آقـا می گویند ما به قلـۀ تمدن نخواهیم رسـید، مگر اینکه یک حرکـت عمومی در 
جامعـه شـکل بگیـرد، چیزی شـبیه بـه آنچه که منجـر به پیروزی انقلاب شـد. حرکـت عمومی 
یعنـی انقـلاب کـردن و تحـول ایجـاد کـردن. حرکـت عمومـی یعنـی یـک حرکـت میلیونـی، 
دقیقـاً مثـل زمـان انقـلاب کـه هرکسـی یـک کاری انجام مـی داد و کسـی بیـکار ننشسـته بود؛ 
سـربازها از سـربازخانه ها فـرار می کردنـد، معلمـان دانش آمـوزان را توجیـه می کردنـد، بانـوان 
بـه داد زخمی هـا می رسـیدند، هرکسـی کـه در توانـش بـود اعلامیـه می چسـباند و...، هرکسـی 
یـک جـای انقـلاب ایسـتاده بـود و کمـک می کـرد و هـر کاری از دستشـان بـر می آمـد انجام 
می دادنـد. آیـا کل سـی میلیـون مـردم در خیابـان بودنـد؟ خیـر! حـدود 7، ۸ میلیـون در خیابان 
بودنـد و همیـن 7، ۸ میلیـون شـدند موتـور انقـلاب و انقـلاب کردنـد. آقـا می گوینـد مـا به آن 
چشـم انداز نخواهیـم رسـید، مگـر اینکه در کشـور یک حرکت عمومی شـکل بگیرد. دوسـتان 



۴۰  | سند نهضت
هرآنچه باید از نهضت دانست

ادبیـات حرکـت عمومـی را در صحبت هـای حضـرت آقـا بررسـی کنیـد. حرکـت عمومـی 
تحـولات بـزرگ اجتماعـی و انقلاب هـای مردمـی در ادبیات حضـرت آقا یک معنـا می دهد، و 
آن تحول هـای بـزرگ اجتماعـی و انقلاب هـای مردمی اسـت. ایـن حرکت عمومـی را وقتی در 
ادبیـات حضـرت آقا بررسـی کنید، ایشـان از یک جریان پیشـران ده میلیونـی صحبت می کنند. 
بـا ده نفـر و صـد نفـر و سـیصد هـزار مؤسسـه و آدم، مسـئله حـل نمی شـود. ایشـان از یـک 
جریـان ده میلیونـی صحبـت می کننـد. چـرا در ایـن مقطـع ایـن را می گویند و چرا ۱۰، ۱۵ سـال 
پیش نگفتنـد؟ چـون بضاعـت امـروز وجـود دارد. آقـای غیب پـرور سـال ۹6 کـه فرماندۀ بسـیج 
شـده بودنـد رفتنـد خدمـت آقـا و به حضرت آقا گفت کار زیاد اسـت و مسـئله هم زیاد اسـت. 
روی چـه چیـزی تمرکـز کنم که شـما راضی باشـید؟ حضـرت آقا خطـاب به ایشـان گفتند اگر 
شـما بتوانیـد ۸ میلیـون جـوان متعهـد را پـای کار بیاورید و سـازماندهی کنید، همـۀ دغدغه های 

مـن از همـۀ مسـائل کشـور برطرف خواهد شـد. 

حضـرت آقـا هیـچ گاه نمی گوینـد اگـر مجلـس و دولت انقلابی شـد، همـۀ دغدغه های من 
از تمـام مسـائل کشـور برطـرف می شـود. ولـی آنجـا می فرماینـد اگـر ۸ میلیـون جـوان متعهد را 
پـای کار بیاوریـد و سـازماندهی کنیـد، همـۀ دغدغه هایم از تمام مسـائل کشـور برطرف خواهد 
شـد. ایـن ده میلیـون، همـان حرکـت عمومـی اسـت. حضرت آقـا در مورد تفسـیر ایـن حرکت 
عمومـی ده میلیونـی، وقتـی ضرب در مسـائل امـروز جامعه کـه از جنس اقتصـادی، اجتماعی، 
فرهنگـی و اقتصـادی اسـت و مسـائل ایجابـی هسـتند، بکنیـم، را مشـخص کرده انـد. ایشـان 
می فرماینـد حرکـت عمومـی چهار الـزام دارد. الزام اول، شـناخت صحنه اسـت. اینکه خودمان 
و جایـگاه خودمـان را بشناسـیم و همچنیـن بدانیـم دشـمن کیسـت و کجـا قـرار گرفتـه اسـت. 

بضاعـت مـا و تـوان رزم جبهۀ خودی چیسـت. 

ایـن هشـت میلیـون بضاعـت ایفـای نقـش در جنگ نـرم را دارد، ولی نیسـتند. این هـا توجیه 
نشـده اند و نمی داننـد چـه کار بایـد انجـام دهنـد. چـرا وقتـی کرونـا آمـد این افـراد بودنـد؟ چرا 
زمانـی کـه کمک هـای مردمـی می خواهیـم هسـتند؟ ولـی آن جایی کـه کنش مسـتمر فرهنگی 
– اجتماعـی می خواهیـم، نیسـتند. آقـا در مـورد یک ظرفیـت بالقوه صحبت می کنند که مسـتعد 
نقش آفرینـی اسـت. آقـا در گام اول، در مـورد جـوان بی هـدف لااوبالـی صحبـت نمی کننـد. 
حضـرت آقـا در مـورد جریانـی صحبـت می کننـد که متدین اسـت و اهـل نماز جماعت اسـت 
و نظـام و آقـا را قبـول دارد و گوشـش به بیان حضرت آقا اسـت، ولی در میدان نیسـتند. مؤمنین 
قائـد داریـم و مؤمنیـن مجاهـد؛ ایـن جمعـی کـه الان اینجا هسـتند مؤمنیـن مجاهد هسـتند. ده 
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برابـر ایـن جمـع، مـا مؤمن قائـد داریم که مؤمن بـه انقلاب و امام و نظام آقاسـت، لکن نشسـته 
اسـت. بخشـی از نشسـتگی اش بـرای ایـن اسـت که توجیه نشـده اسـت و کسـی دنبالـش نرفته 
اسـت. دقیقـاً مثـل شـروع فیلـم مختـار ثقفـی کـه بـار و بنـه اش را یـک گوشـه جمع کـرده بود 
و بـه کشـاورزی بـرای خـودش مشـغول بـود و توجیـه نشـده بـود که حسـین ابـن علـی )ع( قیام 

کرده اسـت. 

حضـرت آقـا حـرف از قیـام و حرکـت عمومـی می زنـد، حـرف از انقـلاب کنتـرل شـده 
در ابتـدای گام دوم می زنـد. حضـرت آقـا می گوینـد اگـر انقـلاب امـام خمینـی در سـال ۴۲ 
شـروع شـد، انقـلاب مـن در سـال ۹۸ دارد اسـتارت می خـورد. اگر انقـلاب تا امـروز پیش رفته 
اسـت، بـه ضـرب شسـت حضـرت امام بوده اسـت. ضرب شسـت حضـرت آقا در ابتـدای گام 
دوم، قـرار اسـت به دسـت شـما شـکل بگیـرد. الزام اول، شـناخت صحنه اسـت. یـک مؤلفه از 
شـناخت صحنـه، شـناخت تـوان رزم جبهـۀ خودی اسـت کـه حـدود ۸ میلیون اسـت. ۸ میلیون 

یعنـی ۱۰ درصـد جامعه. 

الـزام دوم، جهت منـدی اسـت. حضـرت آقـا می گویند هرکسـی هـر کاری انجـام می دهد، 
بایـد نسـبتش را بـا قلـۀ تمـدن معلـوم کنـد و بدانـد کـه در آن مسـیر دارد حرکـت می کنـد. هـر 
گـروه کوهنـورد ممکـن اسـت از بخش هـای مختلـف دامنـه شـروع بـه صعـود کنند، ولـی همه 

می داننـد کـه دارنـد بـه سـمت قلـه پیش می رونـد؛ جهت منـدی از ایـن جنـس اسـت. 

الـزام سـوم، شـناخت عوامـل امید بخـش اسـت. حضرت آقـا یک مثلثـی ترسـیم می کنند به 
نـام افـول جبهـۀ مقابل، پیشـرفت های جبهۀ خـودی و نصرت الهـی. حضرت آقـا می گویند من 
وقتـی بـه ایـن مثلث نـگاه می کنـم، یعنی آینـده از آنِ ما اسـت. می بینـم طرف مقابـل روزبه روز 
ضعیف تـر شـده اسـت. الان وضعیـت اقتصـادی ما بدتر اسـت یـا اسـرائیل، وضعیـت اقتصادی 
مـا بدتـر اسـت یـا آمریـکا، وضعیـت اقتصـادی مـا بدتر اسـت یـا انگلیس؟! اگـر بخواهم تشـبیه 
کنـم، مثـل ایـن اسـت کـه مـا و طرف مقابـل در رینـگ بوکس هسـتیم و سـر و صـورت ما هم 
زخمـی شـده، امـا وضعیـت طـرف دو بدتـر از مـا اسـت. حضـرت آقـا می گوینـد نـگاه نکنیـد 
بـه ایـن کـه خـون می چکـد از سـر و صـورت مـا، وضعیـت طـرف مقابـل از مـا بدتر اسـت. به 
همیـن خاطـر می گوینـد ایـن نفس های آخر جنگ اسـت و مُشـت های آخر اسـت کـه دارد رد 
و بـدل می شـود. ایشـان می گوینـد مـن دارم افـول جبهـۀ مقابـل و پیشـرفت روزافـزون خودمـان 

را دارم می بینـم. 
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اواخـر دولـت آقـای احمدی نـژاد، بـه دانشـگاه مرکـزی مالـزی رفتـه بودیـم بـرای ارائـۀ یک 
مقالـه. یکـی از اسـاتید اقتصـادی مالـزی به من گفت دَم شـما گرم بـا این سیسـتم اقتصادی تان. 
مـن فکـر کـردم بـه دلیـل اینکـه در آن برهـه دلار از ۱۰۰۰ تومـان شـده بـود ۳۰۰۰ تومـان، ایـن 
شـخص بـه تمسـخر همچنیـن حرفـی را زده اسـت. بـا خـودم گفتـم اوضـاع مـا چقدر بد شـده 
اسـت کـه آوازۀ اقتصـاد بـدِ ما اینجـا هم پیچیده اسـت. بعد از مدتـی، دیدم ایشـان خیلی جدی 
بحـث می کنـد رشـته اش تاریخ اقتصاد اسـت و هیچ کشـوری را ندیده اسـت کـه بانک مرکزی 
و پـول ملـی اش تحریـم شـود و دچـار فروپاشـی نشـود. مـن هیـچ گاه از ایـن منظـر بـه مسـائل 

اقتصـادی نـگاه نکـرده بـودم. مـا مـدام نیمۀ خالـی لیـوان را مـدام می دیدیم. 

الـزام چهـارم که از همه واجب تر اسـت، ارائۀ راهکارهای عملی اسـت. هـر حرکت عمومی 
کـه می خواهـد شـکل گیـرد، نیـاز دارد به ایـن که عملیاتی شـود. حضـرت آقـا می فرمایند یک 
عـده - کـه مـا تصورمـان ایـن اسـت کـه بخشـی از آن عـده، افرادی هسـتند کـه در این جلسـه 
هسـتند – بایـد بنشـینند فکـر کننـد و برنامه ریزی کننـد و راهکاریابـی کنند و ارائـۀ راهکار دهند 
و پیگیـری لحظه به لحظـه، جـدّی و پی درپـی داشـته باشـند کـه جوانـان مـا، مخصوصـاً جوانان 
متعهـد را وارد عرصـۀ نقش آفرینـی بـرای حـل مسـائل انقـلاب کننـد. یعنـی جـوان مؤمـن قائد 

نداشـته باشیم. 

همچنیـن حضـرت آقـا می فرماینـد ایـن کار وظیفـۀ رهبـری و دولـت و دیگر نهادها نیسـت، 
بلکـه وظیفـۀ مجموعـه  ای از خـودِ مردم اسـت به نـام جریان هـای حلقه های میانـی. خرازی ها و 
باکری هـا و باقری هـا، جریان هـای حلقه هـای میانـی هسـتند. ایـن جریان های حلقه هـای میانی، 
الزامـاً یـک فعـال فرهنگـی و صاحـب یـک هیئت نیسـت. بلکـه دغدغۀ ایـن آدم این اسـت که 
بضاعـت بیشـتری را بـه حرکـت عمومـی اضافـه کنـد. یعنـی دغدغـه اش ایـن اسـت که کسـی 

ننشسـته باشـد و همـه را بـه کار بگیـرد و حضـرت آقـا می فرماینـد ایـن از همه مهم تر اسـت. 

عرضـم ایـن اسـت کـه عبـور از وضعیـت فعلـی کشـور هیـچ تکنولـوژی جایگزینـی جـز 
فعال شـدن و ایفـای نقـش مؤثـر حلقه هـای میانـی در کشـور نـدارد. بـه دولـت، مجلـس، قـوا و 
حاکمیـت هـم دل خـوش نکنیـد. می رویـم جلوتـر می بینیـم کـه وضعیـت چگونه اسـت. هیچ 
سـناریوی جایگزینـی جـز ایجـاد شـدن ایـن حرکـت عمومـی بـه میـان داری جریـان حلقه هـای 

میانـی وجود نـدارد. 
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دکتر ساسان زارع )2(
جمهوری اسلامی به سان ققنوس

هـر موجـود زنـده ای هـر پدیـده اجتماعـی زنـده ای حتـی سـازمان و جامعـه، هـر پدیـده  
اجتماعـی یـک چرخـه زندگـی دارد. یعنی می بینید یک موسسـه ای یک سـازمانی یک گروهی 
از یـک نقطـه ای ظهـور می کنـد، رشـد می کنـد و به بلوغـی می رسـد، اینجا که می رسـد می آید 
تصمیـم می گیـرد کـه می خواهـد افـول کنـد یـا درگیـر یـک تعالـی مجـدد بشـود. چطـور یک 
انقـلاب کمونیسـتی و بـزرگ کـه واقعـا یـک بخـش بزرگـی از دنیا را تـکان داد به افـول کارش 
کشـید، نتوانسـت زنـده بمانـد. سـن ما هم همین اسـت یـک زمانی متولد شـدیم، رشـد کردیم 
و بـه بلـوغ رسـیدیم و از یـک سـنی بـه بعـد دیگـر رو بـه پاییـن هسـتیم. تـوان جسـمی، روحـی 
بعضـا انگیـزه مـا امیـد مـا رو بـه پاییـن اسـت. ایـن پدیده هـای اجتماعـی هـم همینگونـه اسـت 
یـک زمانـی متولـد شـده، رشـد کـرده و بـه بلـوغ رسـیده در چهل سـالگی بایـد تصمیـم بگیرد 
کـه می خواهـد مجـدد احیـا بشـود و اوج بگیـرد یا به افول بـرود. در تاریـخ یک پرنـده داریم به 
نـام ققنـوس کـه ایـن قدمتـش به انـدازه تاریخ اسـت ولی جسـمش جـوان اسـت این ماننـد بقیه 
پرنده هـا نیسـت کـه رو بـه پیـری بـرود میایـد هـر وقـت می بنـد کـه جسـمش دیگر تـوان تحمل 
محیـط و اتفاقـات را نـدارد خـودش را آتـش می زنـد و دوبـاره متولـد می شـود در نتیجه همیشـه 

ایـن پرنـده جـوان اسـت و عمـرش بـه قدمـت تاریخ اسـت. ایـن منطق تعالی مسـتمر اسـت. 

احیا و تعالی مستمر

میگوینـد یکـی سـازمان چـه زمانـی همیشـه زنـده می ماند. آقـای کالینـز کتاب هـای خوبی 
در حـوزه مدیریـت می نویسـد یـک کتابـی دارد بنـام built to last سـاختن بـرای مانـدن. در 
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آن کتـاب آمـده بررسـی سـازمان هایی کـه در طـول صـد سـال پیشـرو بـازار بودند، همیشـه نفر 
یـک بودنـد در بـازار خودشـان، اسـم این ها را گذاشـته سـازمان های نامیرا سـازمان های همیشـه 
زنـده، بعـد میـاد بررسـی می کنـد کـه چـه اتفاقـی افتـاده اسـت کـه ایـن ده سـازمان چگونه در 
طـول صـد سـال همیشـه پیشـرو در بـازار بودنـد. یکـی از آن مولفه ها این بـود که سـازمان ها یاد 
گرفتنـد کـه چـه زمانـی خودشـان را مجـدد احیـا کنند چـه زمانـی مجدد احیـا بشـوند و درگیر 

تعالی مسـتمر شـوند. 

رهایی از پوسته پیر

انقـلاب اسـلامی هـم مسـتثنی از  ایـن قاعده نیسـت. باید انتخـاب کند کـه می خواهد یک 
پوسـته ازش بمانـد و پیـر شـود و از پـس تغییـرات محیطـی بـر نیایـد و مغلـوب شـود و یـا مجدد 
بـا یـک انقـلاب در دل  انقـلاب سـیر صعـودی مجـددی را آغـاز کنـد، کل بیانیـه گام دوم 
ایـن را بـه مـا می گویـد کـه نقطـه اوج گیـری مجـدد اسـت در انقـلاب اسـلامی. رفقا اگـر این 
اوج گیـری مجـدد فهـم شـد و محقـق شـد یک چهل سـال دیگـر در رشـد خواهد بـود انقلاب 
اسـلامی اگـر فهـم نشـد و محقـق نشـد، رودربایسـی نداریم کـه! حکومت های شـیعی در طول 
تاریـخ زیـاد بودنـد. اخیـرا صحبتـی میخونـدم از حضـرت اقـا در حـوزه فرهنگی رسـانه ای اگر 
می خواهیـد فیلـم بسـازید سـریال بسـازید دوران صفویـه را بسـازید چـون بالاخـره جامعـه ایران 
تـا دوران صفویـه بـه مرزهـای تمدن سـازی نزدیک شـد، معماریـش رو ببینید، علمـش را ببینید، 
علمـاش رو ببینیـد، منطـق صـدور فکـرش را ببینیـد، در منطقـه بالاخـره تـا یـک جایـی رفـت 
در تمدن سـازی بیاییـد آن را نشـان دهیـد. حکومت، هـای شـیعی در طـول تاریـخ زیـاد بودنـد 
اگـر بـه ایـن موضـوع نرسـیم ۵۰ سـال دیگـه ۱۰۰ سـال دیگر یـک عـده آدم میایند کتـاب تاریخ 
می خواننـد می بیننـد کـه یـک حکومتـی بـود شـیعی اسـلامی تـا یـک جایـی هـم رفـت ولی به 
سـر منـزل مقصـود نرسـید. کل دعـوای بیانیـه گام دوم ایـن اسـت. حـال کـی نیاز می شـود که 
مجـدد تغییـر و تحولـی شـکل بگیـرد؟ آن زمانـی کـه اوضـاع دارد بـه رکـود می رسـد. جنـب و 

جوش سـابق دیگـر در کار نیسـت. 

منطق انقلاب منطق تغییر است

مثـال انقـلاب مثـال ظرفـی اسـت کـه در آن آب بـه جـوش می آیـد، تـا چـه زمانـی انقـلاب 
جوشـش دارد؟ تـا چـه زمانـی در حـال زیـر و رو شـدن اسـت؟ وقتـی کـه ایـن گرمایـی کـه بـه 
ظـرف می رسـد کـم کم حرارتش از دسـت بـرود این آب داخل ظـرف از جوشـش می افتد کم 
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کـم راکـد می شـود سـرد می شـود یعنـی دیگـر آن انقـلاب در آن ظـرف خاموش شـده اسـت و 
بـه افـول رفتـه اسـت. چـرا حضرت آقـا می فرماینـد همـان انگیـزه همـان اراده همـان عزمی که 
در ابتـدای انقـلاب بـود مجـدد بایـد انقـلاب را به پیش ببـرد؟! بخاطـر اینکه یـک حوزه هایی از 
جامعـه دارد راکـد می شـود، تحت تاثیر قرار گرفته، بخشـی خسـته، بخشـی تحـت تاثیر عملیات 
روانـی جبهـه مقابـل و بخشـی سـر خـورده از ناکارآمدی هایـی از دسـتگاه های کشـور. بعـد 
می بینیـم کـه آن جنـب و جوش سـابق نیسـت بایـد تصمیـم گرفته شـود آن انقلاب احیا بشـود. 
ـروا مَا بِاَنفُسِـهِم{.  ـرُ مَا بِقَـوْمٍ حَتّیَ یُغَیِّ ـهُ لا یُغَیِّ کل منطـق انقـلاب هـم منطـق تغییر اسـت }إِنَّ اللَّ
اگـر ایـن “انفـس” درگیـر ایـن تغییـر نشـوند، آن انقـلاب احیـا نخواهـد نشـد چـون در مسـائل 

ایجابـی کار سـخت تر هسـت

چرا حرف های آقا روی زمین ماند

چـرا بخـش زیـادی از حرف هـای آقـا زمیـن می مانـد، صرفـا هـم مسـئولین نیسـتند خیلی از 
حرف هـای حضـرت آقـا کـه مسـتقیما به جوانـان انقلابـی زدند هـم زمیـن مانده. حالا همیشـه 
میگیـم کـه ایـن مسـئولین حرف هـای آقـا را گـوش نمی دهنـد. بیاییـد بخوانیـد، جوانـان عزیـز 
جوانـان عزیـز جوانـان عزیـز... همـه ش هم بـر زمین مانـده. دلیـل دارد، یک دلیلش این اسـت 
کـه حـرف حضرت آقا هم بواسـطه شـرایط و هم بواسـطه اقتضـای آن ماموریتی کـه به حضرت 
آقـا میسـپارد بـه ایـن سـادگی فهـم نمی شـود، پیچیـده اسـت. ما هـم خیلـی سرسـری می گیریم 
یعنـی وقتیکـه جلـوی حضـرت آقـا مینشـینیم میگیـم کـه خـب آقـا دارد سـخنرانی می کنـد 
دیگـر.... بـه دیـده سـخنرانی بـه صحبت هـای آقـا توجـه می کنیـم. حضـرت آقـا گفتنـد کـه 
ایـن حرفایـی کـه می زنیـم موعضـه و منبـر نیسـت، لازم اجـرا اسـت واجـب الاطاعـه اسـت. آقا 
می فرماینـد مـن ابـزار قانونـی نـدارم کـه ایـن دنیـا یقه شـما را بگیـرم ولی بـه دو جا بایـد جواب 
بدهیـد. یـک بـه تاریـخ بایـد جـواب بدهیـد کـه یـک عـده میاینـد و بعـدا صحبت هـای آقـا را 
می خواننـد، چجـوری مـا الان نهـج البلاغـه را می خوانیـم و متحیـر می شـویم و میگیـم: اقـا 
عجـب خلـق الهـی بودنـد مـردم کوفـه! امیرالمونیـن ایـن حرف هـا را میـزده و کار بـه سـر منزل 
مقصـود نرسـیده؟! آقـا می فرماینـد یـک عـده در تاریـخ قضـاوت خواهنـد کـرد و ایـن اتفـاق 
خواهـد افتـاد و نکتـه دوم اینکـه آقـا می فرمایـد مـن سـر پـل سـراط مواجـه می کنـم یقه تـون رو 
می گیـرم، مـن گفتـم و نشـد. شـش بـار بـه همیـن مضمـون مـن دیـدم که اقـا صحبـت کردند. 
یـک دلیـل بـه زمیـن مانـدن حرف هـا پیچیدگـی حرف هـا اسـت، وقـت نمی گذاریـم و تامـل 
نمی کنیـم فکـر نمی کنیـم مسـئله فهـم نمی شـود و نتیجـه ش ایـن م یشـود کـه مـا کار خودمـان 
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را می کنیـم و اقـا حـرف خـودش را می زنـد. حضـرت امـام وقتـی کـه می گفتنـد کـه شـاه باید 
بـرود مـردم هـم می گفتنـد  کـه اره بایـد این شـاه فـلان فلان شـده بـرود، حکومت نظامـی باید 
شکسـته شـود، می دانسـتند کـه بایـد بریزنـد تـو خیابـان وقتـی کـه می گفت حصـر آبـادان باید 
شکسـته شـود مـردم می دانسـتند کـه بایـد بزننـد بـه خـط و حصر آبادان شکسـته شـود ولـی این 
حصـر آبـادان فرهنگـی و اجتماعـی چـرا شکسـته نمی شـود؟! چون مسـئله فهم نم یشـود، چون 
پیچیـده اسـت. دقـت هـم نمی کنیـم و کار خودمـون هـم داریـم انجـام می دهیم نتیجـه  اش این 
می شـود کـه روز بـه روز داریـم پـس رفـت می کنیـم، روز بـه روز عقبگـرد داریـم. یکـی از 
مسـائلش همیـن گام دوم هسـت کـه آقـا می گوینـد کـه بایـد انقـلاب شـود و حرکـت عمومی 

شـکل بگیـرد و حلقه هـای عمومـی تشـکیل شـود. 

ابزار اجرایی تغییر

مـا می گوییـم کـه یـک  سـپهر اندیشـه داریـم و یک سـپهر نظـام داریـم در ذیـل آن و  یک 
سـپهر ابـزار داریـم. مشـکل انقـلاب اسـلامی ابزار ها اسـت. مثـلا ایده پردازی بیشـمار هسـت، 
نظریه پـرداز بیشـمار هسـت. هـر شـبکه تلویزیونـی کـه می بینیـم یـک عـده نظریه پـرداز هسـتند 
کـه الگـوی تمـدن ایرانـی اسـلامی الگـوی پیشـرفت اسـلامی و.... کسـی نمی آیـد بگویـد 
چگونـه؟ مـن می خواهـم در محلـه و شهرسـتان خـودم عمـل کنـم یـک و دو سـه فراینـدی، به 
ایـن می گوینـد ابـزار. یـک مقدمـه ای هـم دارد ایـن بحـث اسـتفاده از ابـزار آن هـم ایـن اسـت 
کـه یـک حجـرت فکـری و ذهنـی در نقـاط تحولـی داشـته باشـیم. یعنـی تـو نمی توانـی همان 
راه هـای دیـروز را بـروی و توقـع داشـته باشـی یـک اتفـاق جدیـدی بیافتـد. رفقا همه شـما فعال 
هسـتید ایـن جماعتـی کـه اینجـا هسـتند بـا وقـت و زمانی کـه گذاشـته اند بـرای انقـلاب دارند 
انفـاق می کننـد، بچـه جهـادی هسـتند جمعه هم درگیـر مناطق محروم هسـتند و انتخاب شـدند 
آمـدن اینجـا. یک کارهایی داشـتم انجام مـی دادم که نتیجـه اون اقدامـات الان وضعیت منطقه 
و شهرسـتان و محلـه مـن اسـت. یا قرار نیسـت اتفاق جدیـدی بیافتد  و وضـع همینجوری خوبه 
و اقـا هـم توقعـی نداشـته و مسـئله ای نبـوده و مـا دور هم جمع شـدیم کـه  سـلمنا، در نتیجه من 
وقـت شـما را نمی گیـرم یـا قـرار اسـت یـک اتفـاق جدیـد بیافتـد اون چیـزی کـه مـا می فهمیم 
از بیانیـه گام دوم و حضـرت اقـا می فرماینـد کـه یـک انقـلاب جدید باید شـکل بگیـرد و یک 
حرکـت عمومـی بایـد شـکل بگیـرد بـه ایـن معنـا اسـت کـه یـک اتفـاق جدیـدی بایـد شـکل 
بگیـرد، اتفـاق جدیـد اسـت، ماموریـت جدید اسـت صرفـا انجـام کارهـای قبلی مسـئله را حل 
نمی کنـد. یعنـی اگـر مـن نـگاه کـردم کـه دارم کارهـای دیـروز را انجـام می دهـم، قطعـا هـم 
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خـودم سـرکارم و هـم دیگـران را سـرکار گذاشـتم. حـالا رفقـا اگـر بخـواد یـک تغییـری اتفـاق 
بیافتـد، مسـئله از کجا شـروع می شـود؟ 

باید مضطرها زیاد شود

وضعیـت موجـود را یـک طیـف در نظـر بگیریـد، یـک سـر طیف وضعیـت خسـته کننده و 
ملالـت آور مثـلا حـس و حالـش را نـداری امیـدی نداری بـه بهیود شـرایط دیدید دیگر بخشـی 
از جامعـه همینطوراسـت. از ایـن سـر طیـف وقتیکـه میایی به ایـن طرف به یـک وضعیت خنثی 
می رسـی خیلـی هـم سـر خوش نیسـتن و خیلی هـم قرار نیسـت اتفـاق خاصی رقم بخـورد ولی 
یکسـر طیـف اضطـراب و احسـاس اضطـرار هسـت طـرف شـاکیه! همـه ش فکـر می کنـه یک 
اتفاقـی بایـد رقـم بخـورد. تـا زمانیکـه بخـش زیـادی از جامعـه بـه ایـن حـس اضطـرار نرسـند 
کـه یـک اتفاقـی بایـد رقـم بخـورد تغیـر و تحولـی صـورت نخواهـد گرفـت. شـما کـی یـک 
تکانـی می خوریـد؟ کـی یک عزمـی می کنید یکسـری از عادت هـای زندگیتـان را تغییر بدهید 
زمانیکـه بـه ایـن وضعیـت اضطرارمیرسـید. آن جملـه معـروف حسـن باقـری کـه می گفـت بـا 
ایـن روش نمی شـود جنگیـد بایـد طرحـی نـو درانداخـت حالـت اضطرار اسـت که مـدام رفتند 
بـه بـن بسـت خوردنـد و شـهید دادنـد و فتحـی نداشـتند مضطـر شـدن کـه آقـا بـا ایـن روش 
نمی شـود جنگیـد کـه هعـی بـا ایـن روش جنگیدیـم و رفتیـم و شکسـت خوردیـم تـا زمانیکـه 
اکثریـت فرماندهـان جنـگ بـه ایـن اضطـرار نرسـیدند کـه آقـا یـک اتفـاق جدیـدی بایـد رقم 
بخـورد. محصـول تمـام اتفاقـات گذشـته شـده زمان حال شـده شـرایط فعلی، شـرایط فعلی که 
راضی کننـده نیسـت، بایـد ایـن حالـت اضطـرار شـکل بگیـرد و خیـل مضطریـن بیشـتر بشـوند 
وگرنـه اگـر شـخص حسـن باقـری فقط بـه ایـن نقطه اضطـرار می رسـید و مابقـی فرماندهـان به 
ایـن اضطـرار نمی رسـند کـه آقـا دیگر تـو خاکی نمی شـود عملیات کرد، بن بسـت شـده و باید 
برویـم بزنیـم بـه هـور از اونجایـی بایـد برویـم بزنیـم بـه دل جنگ که دشـمن حـس نمی کند از 

آنجـا می خـورد دشـمن انتظـار نـدارد از آنجـا بخـورد، منطـق جنگ عوض شـد. 

اگـر ایـن حـس اضطرار ایجاد نمی شـد هیچوقت والفجر هشـت شـکل نمی گرفـت  خب ما 
کـه همیشـه مسـتقیم از خاکـی عملیـات می کردیـم ولی نتیجـه نمی گرفتیـم. می رفتنـد می زدند 
بـه دل عـراق ولـی مسـئله حل نمی شـد. کم کـم یاد گرفتنـد که متفـاوت فکر بکننـد. رفقا اگر 
امـروز هـم ایـن حـس اضطـرار ایجاد نشـود یعنـی ما واقعـا از صمیم قلـب و با تمام وجـود به این 
نقطـه نرسـیم کـه اتفـاق جدیـدی بایـد بیافتد همیـن وضعیتی که هسـت ادامـه پیـدا می کند. در 
ایـن سـال های گذشـته حضـرت آقا کـم تاکیـد نکردند، یکـی بیاید بگویـد که تاکیـد نکردند!! 
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تقریبـا از سـال 7۰ 7۲ صحبـت کردنـد و تاکیـد کردنـد. جریـان انقلابـی هـم بنظـر کـم کاری 
نکـرده کـدام بچـه حـزب الهـی و بچـه انقلابـی نبـود کـه  شـب و روزش رو کار کـرده و وقت 

و....  گذاشته 

 امـا مسـائل حـل نشـده و بـه ایـن فکـر بکنیـم. مـن یـک مثالـی می زنـم، خدا رحمـت کند 
شـهید علـم الهـدی را، ایـن شـهید و 7۲ نفـر تـو هویـزه چقـدر توانسـاتد دشـممن را معطـل 
کننـد، بـه فیـض اکمـل شـهادت رسـیدند ولـی از نظر ظاهـری چقدر دشـمن معطل شـد و چه 
محـدوده ای آزاد شـد، اگـر ای 7۰ نفـر علـم هـدا، 7۰۰ نفـر بودنـد 7۰۰۰ بودنـد و 7۰۰۰۰ کاملا 
ورق برمـی گشـت و ایـن یـک واقعیت اسـت کـه اگر در ایـن نقطه از انقـلاب این اتفـاق نیافتد 
صرفـا وقـت خودمـان را تلـف کردیـم، مـن فقـط یـک منطقـی را مـرور بکنـم کـه چـه اتفاقـی 
می افتـد؟ چـه فراینـدی طـی می شـود که تحـول در یک منطقـه در یـک جغرافیـا در یک جمع 

در یـک گـروه در یـک سـازمان حاصـل می شـود؟!

 متحـول می شـود متفـاوت می شـود و انقـلاب شـکل می گیـرد نقطـه یـک، ایجـاد حالـت 
اضطـرار هسـت یعنـی ضـرورت ایجـاد تغییـر در خـود و دیگـران گام یـک تحـول اسـت. اگـر 
مـن خـودم بـه حـس اضطـرار نرسـم کـه شـرایط مسـاعد نیسـت و ایـن حـس اضطـرار را نتوانم 
بـه دیگـران منتقـل کنـم ایـن تحـول  و ایـن انقـلاب بـه نتیجـه نخواهـد رسـید اگـر صرفـا امـام 
درک می کـرد کـه بایـد انقـلاب شـود و شـاه بایـد برود و نظام اسـلامی مسـتقر بشـود اگـر امام 
نمی توانسـت ایـن حـس را بـه دیگران منطقل کند و بهشـتس و رجای و مطهـری و آقا و دیگران 
هیچوقـت انقـلاب بـه نتیجـه نمی رسـید یـک کار مـن همیـن هسـت یعنـی ایـن گفتمان سـازی 
یعنـی انتقـال حـس اضطرار ایـن که صرفا مـن در یک از شهرسـتان های فارس صرفـا من بفهمم 

مسـئله چیسـت کـه هنـری نکـرده ام مانند چی هسـت؟

 چـه زمانـی یـک جعبـه کبریت آتش می گیـرد؟ آن زمانی کـه یک کبریتی کـه آتش گرفته 
بقیـه را هـم آتـش بزنـد ایـن وظیفـه مـا اسـت حـالا برخـی ممکـن اسـت که حتـی ایـن حس را 
نکـرده باشـند کـه آقـا باید یـک اتفاق جدیـدی باید رقم بخـورد، مدام بـه این مسـئله فکر کنید 
کـه مـا داریـم همون کارهـای دیـروز را انجام می دهیـم یا کار جدیـد انجام می دهیم. نمی شـود 
روش عـوض نشـده باشـد منطـق عوض نشـده باشـد بعـد بخواهیـم نتیجه عوض بشـود، شـما تا 
صـد سـال دیگـر هـم اگر از مشـهد به سـمت تهـران حرکت کنیـد به تهران می رسـید بـه گرگان 

نمی رسـید  گرگان مسـیرش متفاوت اسـت. 
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به چالش کشیدن وضع موجود

در ایـن قضیـه ایجـاد حـس اضطـرار هـم دو نکتـه مهم اسـت یکی بـه چالش کشـیدن نقاط 
ضعـف مـا امـروز در محیـط ما در محیـط ماموریتـی وضعیت حجاب امـروز در جامعـه خوبه؟! 
وضعیـت فقـر و تبعیـض خوبـه؟! در جامعـه اوضـاع و احـوال چجوریـه؟ بـه قـول حضـرت آقـا 
می گوینـد فاصلـه بیـن بایدهـا، فاصلـه بیـن واقعیت هـا و باید هـا، کهکشـانی اسـت در خیلـی 
ایـن  اگـر  کـه  موجـود  فرصت هـای  حتـی  و  موجـود  بحران هـای  پیرامـون  بحـث  مـوارد.  از 
انقـلاب نشـود و ایـن حرکـت عمومی شـکل نگیـرد چـه بحران هایی حاصـل خواهد شـد و چه 
فرصت هایـی از دسـت خواهـد رفـت؟ رفقـا یـک روزی مـا تاجیکسـتان بودیم مثلا یـک چیزی 
کـه امـال و آروزی تاجیک هـا، ایـران بـود. ایـن یـک روزی کـه می گویم ۱۵ سـال پیش هسـت 
بـرای ۲۰۰ سـال پیش نیسـت!! انجـا اون بچه هایـی کـه گفتمـان خودشـون و گفتمـان انقـلاب 
اسـلامی بـود اشـک میریختنـد و می گفتنـد بـه واسـطه اشـتباهات برخـی دولت هـا در کشـور 
مرجـع تاجیکشـتان از ایـران بـه ترکیـه تبدیل شـد و بخـش زیادیش هـم بخاطر مسـائل اقتصادی 
بـود. ایـن فرصـت بـود کـه تاجیکسـتان در پـازل مـا بـازی بکند  بخشـی از گفتمـان ما باشـد یا 
رقیـب مـا؟ حـالا دشـمن که بمانـد... چـه فرصت هایی را امـروز داریـم از دسـت می دهیم اگر 

ایـن اتفـاق رقـم نخورد؟

ایـن مسـئله مهمـی اسـت و هنـر می خواهـد و این انتقـال اضطرار اسـت. گام دومـی که باید 
اتفـاق بیافتـد تشـکیل یـک ائتـلاف قدرتمند برای ایجـاد این تحول اسـت. تنهایی چـه کاری از 
دسـت مـا برمیایـد؟!  آقـا ۳۰۰ نفـر هسـتیم. می توانیم دیگـران را قانع کنیم و یک هسـته سـخت 
شـکل بدهیـد یـا نـه؟ کل ماجـرای گام دوم و حلقه هـای میانـی چـی بـوده؟ یـک واقعیتـی در 
جامعـه وجـود دارد  کـه بخـش عظیـم جریان متعهد پـای کار نیسـت  متعهد دلسـور بچه هیئتی 
و مسـجدی و دوسـتدار آقـا جنـگ بشـود هسـت سـیل بشـود هسـت رزمایـش مواسـات باشـد 

هسـت  ولـی کنشـگر موثـر عرصه فرهنگـی اجتماعی نیسـت. 

 مومـن قائـد اسـت مومـن مجاهـد نیسـت. کل مسـئله ی انقـلاب الان این اسـت کـه تاکید 
داریـم کـه برویـد بشناسـید ایـن آدم هـا را. حـالا چگونـه بایـد شناسـایی کنیـم ایـن آدم هـا را؟ 
می توانم بخشـی از جوانان متعهد مسـتعد کنشـگر را پای کار بیارم در شـهر و شهرسـتان خودم 
و یـک ائتـلاف تشـکیل بدهـم بـرای انقـلاب ؟!یانـه؟! اگـر ایـن مسـئله اتفـاق نیافتـد انقـلاب 
شکسـت می خـورد صرفـا بـا آتـش گرفتـن مـا جامعـه آتـش نمی گیـرد بایـد ایـن هنـر را داشـته 
بایشـم کـه دیگـران را آتـش بزنیـم. تشـکیل یـک گروهـی برای پیشـبرد تغییـر و پیشـبرد انقلاب 
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و پیشـبرد تحـول  اگـر مـن نتوانـم ایـن اتفـاق را رقـم بزنم هیـچ مسـئله ای در محله حـل نخواهد 
شـد. آقـا می خـوام یـک نفـره یک تغییـر و تحول بدهـم در جامعـه، می روید بعـد از یک مدت 
خسـته و فرسـوده می شـوید و تغیـری هـم در جامعـه حاصل نخواهد نشـد. گفتمان سـازی برای 
ایـن مهـم اسـت. حضـرت زهرا دنبـال یـک انقلابی بود وقتی که سـقیفه شـکل گرفـت این که 
دسـت تعـدادی از اصحـاب را گرفـت و رفـت تـک تـک در خانه هـا را زد و گفـت بیایـد پـای 
کار، امـام علـی تنهـا کـه نمی توانسـت کاری را رقم بزند. یـک بحثش اتمام حجـت بود و یک 
بحثـش انقـلاب بـود. می خواسـت یـک گروهـی شـکل بدهـد کـه یـک تحولـی رقـم بخـورد 
و اون انقـلاب شکسـت خـورد. اگـر امـام نمی توانسـت یـک عـده را پـای کار بیـاورد و اگـر 
نمی توانسـت یـک عـده از علمـای اون زمـان را پـای کار بیـاورد هیچوقـت انقـلاب اسـلامی به 
نتیجـه نمی رسـید. مـن مسـئله م این اسـت که در شهرسـتان خـودم چه کسـانی پای کار هسـتند 
و پـای انقـلاب هسـتند و پـای تحـول هسـتند و چـه کسـانی را می تـوان قانـع کـرد و اضافه کرد 
بـه ایـن جمـع و اگـر آن گروه شـکل نگیـرد و آن حلقه هـای تحـول و میانی برای ایجـاد حرکت 

عمومـی شـکل نگیـرد هیچـگاه بـه نتیجه نمی رسـیم. 

 کار باید تیمی باشد

یـک مسـئله هـم تشـویق بـه کار تیمی هسـت رفقا، حضـرت آقا چـرا اینقدر تاکیـد دارند که 
گـروه تشـکیل بدهیـد، شـما کتاب طرح کلی اندیشـه اسـلامی درقـران را بخوانید. ایـن کتاب، 
کتـاب تحـول و انقـلاب اسـت. یکـی از علمـا ایـن کتـاب را وقتی که چاپ شـده بـود خوانده 
بـود و بعـد گفتـه بـود کـه مـن فهمیـدم کـه اگـر امـام انقـلاب نمی کـرد، حضـرت اقـا حتمـا 
انقـلاب می کـرد اصـلا ایـن کتـاب منطقـش منطـق تحـول و انقـلاب اسـت. آنجا حضـرت آقا 
مکـررا می فرماینـد کـه در قالـب گـروه عمـل بکنید، اگـر در قالب گروه نباشـید کار به سـامان 
نمی رسـد. در همیـن سـخرانی ۳/۱ مکـررا می فرماینـد کـه آقا گروه هـای مردمی!! مـن اگر فرد 
باشـم راحـت خسـته می شـوم و راحـت می بـرم و وقـت زیـادی از مـن می گیـرد و مـن بـه فکـر 
معیشـت زن و بچه هـای خـودم هـم هسـتم و بنـده از صبـح شـنبه تا چهارشـنبه سـرکارم و بعد از 
ظهرهایـم و اخـر هفتـه وقـف ایـن کار هـا هسـت. اگـر نتوانم تعـدادی را بیـاورم و فقـط بخواهم 
صرفـا خـودم باشـم کـه اولا خیلـی راحت کنـار می گذارند ما را ثانیـا بعد از یـک مدتی می برند 
در نتیجـه گام دوم تشـکیل یـک ائتـلاف نیرومنـد یـک ائتـلاف قدرتمند و پای کار یک هسـته 
سـخت بـرای اینکـه ایـن اتفـاق در محلـه من در شهرسـتان مـن در اسـتان من در کشـور من رقم 
بخـورد. دسـت مـا بـه شـما می رسـید شـما هـم عین ایـن اتفـاق را رقـم زدیـد و رفتید دیگـران را 
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پیـدا کنیـد؟ چقدر وقت گذاشـته اند برای شـما؟ در اسـتان در تهـران در مشـهد در جنوب و... 
مـا چقـدر وقت گذاشـتیم بـرای دیگران در شهرسـتان؟ رفتیم این حرفـا را منتقل کنیـم؟ یا صرفا 
بـه همیـن قناعـت کردیـم و دورهـم جمع شـدیم و.... انتظار این اسـت کـه این اتفـاق به همین 
منـوال ادامـه پیـدا کنـد. شـما در شـهر خودتـون یـه امـام زاده پیـدا کنیـد و همیـن حرف هـا رو 
بزنیـد بهشـون اگـر ایـن همینطور ادامه پیـدا نکند مسـئله حل نخواهد نشـد و دامنه تحول بیشـتر 

نخواهـد شـد و ایـن حرف ها مکـررا بایـد در جامعه زده بشـود. 

 چشم انداز داشته باش

مسـئله بعـدی یـک منظری نشـون دادن هسـت. چشـم اندازی هسـت کـه داریم به سـمتش 
می رویـم. توهـم  نمی خواهیـم بزنیـم امـا کی مسـئله حرکت عمومـی می خواهد حل شـود؟ من 
در یـک شهرسـتانی هسـتم کـه ۳۰۰۰۰ نفـر جمعیـت دارد این شهرسـتان من یک چشـم اندازی 
بایـد تعریـف کنـم، حضـرت اقـا می فرمایـد کـه حداقـل ۱۰ درصـد جامعه بایـد بیاید پـای کار، 
ایـن می شـود ۳۰۰۰ نفـر، ۳۰۰۰ نفـر کنشـگر در میـدان افـاده کـه می آیند وسـط و میـدان داری 
می کننـد. در همـان شهرسـتان ۳۰۰۰۰ نفـر مـا نهایـت ۵۰۰ نفـر هـم کنشـگر نیسـتند، ۳۰۰ نفـر 
هـم کنشـگر نیسـتند مـن اگـر بخواهـم چشـم انداز تعریـف کنـم بعـد از پـای کار آمـدن ملـت 
بیـن از یـک شهرسـتان ۳۰۰۰۰ نفـر کـه قطعـا  ۵- 6 هـزار نفـر حزب اللهـی پای کار هسـتند که 
چشـم انداز مـن سـازماندهی حداقـل ۳۰۰۰ نفـر  در موضوعـات و عرصه هـای مختلـف بـرای 
حـل مسـائل مختلـف. از ایـن ۳۰۰۰ نفـر حداقـل ۱۵۰۰-۲۰۰۰ نفـر خانم هـا هسـتند اگـر نتوانـم 
ایـن چشـم انداز را اولا هدف گـذاری کنیـم و ثانیـا تبییـن کنـم و بگویـم کـه چـرا ۱۰ درصـد. 
اگربخواهیـم دمـای یـک لیـوان آب را افزایـش دهیـم باید حداقـل ۱۰ درصد از حجـم آب اولیه 
بـا دمـای جدیـد بـه آن وارد شـود کـه تغییر دما محسـوس باشـد. در جامعـه هم همینطور اسـت 
و اگـر مـن نتوانـم دمـای ده درصـد جامعـه را تغییر بـدم نمی توانم دمـای کل آن جامعـه را تغییر 
بدهـم. اتفـاق سـومی کـه بعـد از حالـت اضطـرار و تشـکیل یـک ائتـلاف بـرای این تغییـر باید 
شـکل بگیـرد ایـن اسـت که چشـم انـدازی را هدفـی شـفاف را بتوانم تببیـن کنم تـا بگویم چرا 

دور هـم جمـع شـدیم ؟! جمـع شـدیم که خوش باشـی؟؟!

نـه مـا جمع شـدیم کـه حداقل در ۴-۵ سـال ده درصد جامعـه خودمان را پـای کار بیاوریم. 
جامعـه ۸۰ میلیـون نیسـت، جامعـه ما اگر در شهرسـتان هسـتیم همـون تعدا نفرات در شهرسـتان 
اسـت، اگـر در محلـه هسـتیم همـون تعـداد نفـرات در محلـه اسـت. بایـد برنامه ریـزی کنیـم تا 
اون ده درصـد را جـا بیانـدازم و واقعـا هفتگـی وماهانه بشـینم حسـاب کنم. مثل این کاسـب ها 
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بایـد بشـینم حسـاب کنـم کـه چنـد نفـر را اضافه کردم یـا چند نفـر را قانع کـردم و چنـد نفر را 
بـه حرکـت عمومـی حضـرت آقـا اضافـه کـردم. حسـاب و کتاب مـا اینجور اسـت. آن کسـی 
موثرتـر خواهـد بـود در انقـلاب گام دوم کـه بتواند تعـداد بیشـتری را اضافه کنـم. خدا رحمت 
کنـد علـی صفایـی حائـری را وقتـی دارد ارزش آدم هـا در صـدر اسـلام را مطـرح می کنـد. 
می گویـد زمانـی کـه حضـرت امیـر داشـت سـمت صفیـن حرکـت می کـرد عـده ای بواسـطه 
فتنـه آن ایـام بـه حضـرت ملحـق نشـدند. از جمله بخشـی از مردم بصـره و کوفـه، بعد حضرت 
عـده ای را گسـیل کـرد کـه بروید این هـا را قانع کنیـد و از بیطرفـی در جنگ خـارج کنید. چه 
کسـی بـرای امیرامونیـن موثرتـر بـود؟ نوبـت به مالک اشـتر رسـید ایـن ادم یک نفره هـم رفت، 
اینهـا سـوار بـر راه بودنـد و معطـل کسـی نمی شـدند و بـه محضی کـه فرمـان به اونها می رسـید 
حرکـت می کردنـد و معطـل ابـزار وو اشـخاص و ماشـین نبودنـد و می گویـد اینهـا سـوار بر راه 
بودنـد و اینهـا تـا فرمـان بـه آنهـا می رسـید سـریع حرکـت می کـرد مالـک یـک نفـره رفـت و با 
۱۲ هـزار نفـر برگشـت. می گویـد اینکـه مالـک آنگونـه می شـود و دیگـران مالـک نمی شـوند، 
یـک قلمـش بـه اثرگذاری این آدم اسـت و مـی رود از جماعـت بی تفاوتی که اعـلام بیطرفی در 
جنـگ امیرالمونیـن در صفیـن کردنـد و مـی رود ۱۰-۱۲ هزار نفر پـای کار مـی آورد و می گوید 
ارزش آدم بـه ایـن اسـت و ارزش تـو چقدر اسـت؟ در جنـگ تمدنی و پیشـرفت و گام دوم که 
حضـرت اقـا می گویـد کـه عـده و نفـرات بـرای مـن مهم اسـت که آقایـان حلقـه میانـی بروید 

بـرای مـن آدم بیاوریـد از سـبد بی تفاوت هـا بچینیـد و بـه سـبد مجاهدیـن اضافـه کنید. 

مـن در ایـن چشـم انـدازم می خواهـم حسـاب کتـاب کنـم؟ چندتـا ادم اضافـه کـردی بـه 
لشـگر امـام علـی وگرنـه همینجـا می نشـینیم حـرف می زنیـم در یـک حلقه بسـته. من ایـن نکته 
را بگویـم کـه خدمـت شـما مـا دچـار شـدیم بـه آسـیب زبـل خان هـای جبهـه انقـلاب همـه 
کارهـا را می خواهیـم خودمـان انجـام بدهیـم. رابـط فرهنگی واجتماعی و آسـتان قـدس و بنیاد 
مسـتضغفان فقـط یـک نفـر. برویـد یـک ظرفیـت جدیـد بـه جبهه انقـلاب اضافـه کنیـد و بعد 
از یـک مـدت ادعـای کدخدایـی می کنـد و بعـد از آن هـر کسـی می خواهـد کار کنـد بـدون 
اجـازه شـما نیایـد انجـام بدهیـد. همه تـان در شهرسـتان بـا ایـن چالـش روبـه رو هسـتید. همـه 
امـان فکـر می کنیـم ایـن چهـار نفـر هسـتند نماینـده انقـلاب هسـتند. این مسـئله آفـت انقلاب 
اسـت ایـن زبـل خـان این جـا زبل آنجـا و زبل خان همـه جا افت انقلاب اسـلامی اسـت امروز 
حلقه هـای میانـی اون کسـایی هسـتند کـه نمی خواهنـد زبـل خـان باشـند می خواهنـد عـده ای 
جدیـد ملحـق بـه جبهـه انقـلاب کننـد. آخـر مـاه بشـینید حسـاب کتـاب کنیـد و اخـرش بگو 
خـدا را شـکر کاسـب انقـلاب شـدم و ۵ نفـر رو بـه انقـلاب اضافـه کـردم و اگـر رفقـا نتواننـد 
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اینگونـه چشـم انداز تعییـن کنیـم و سـاده بگم این مسـئله را که اقا محاسـبه و مراقبـه جریان های 
حلقه هـای میانـی ایـن اسـت کـه آدم اضافـه کردند یـا خیر حرکت عمومی شـکل گرفـت یا نه؟ 

زمان بندی داشته باشید

گام بعـدی بعـد از ایـن چشـم انداز سـازی واقعی، باید چشـم انداز مـن قابل اجرا باشـه، عدد 
و رقم داشـته باشـه، حسـاب کتاب داشـته باشـد. گام بعدی توانمند سـاختن خود ودیگران برای 
اقـدام اسـت. توانمندسـازی یعنـی ایجـاد رفتـار جدیـد، ایجـاد روش جدیـد. شناسـایی چگونـه 
اسـت؟ از کجـا بفهمـم چگونـه اقنـاع کنـم؟ چجـوری درگیـرش کنـم؟ ایـن کتـاب بـه اضافـه 
مـردم، بـه تـوان مـردم را بخوانیـد. بـدون مطالعـه و طـی کـردن راه جدیـد بـدون تسـت ابـزار و 
روش جدیـد نمی توانیـم ایـن تحـول را رقـم بزنیـم. تجربیـات جبهه انقـلاب را جمـع کردند این 
کتاب هـا را بایـد خوانـد. شناسـایی چگونـه؟ اقنـاع چگونـه؟ توانمند سـازی چگونه؟ پیشـگیری 
عملیـات چگونـه؟ شبکه سـازی چگونـه؟ بایـد بپذیریدکـه بلـد نیسـتیم. تحـول را آنهایـی رقـم 
می زننـد کـه می گوینـد نمی دونـم! اونایـی کـه می گوینـد خـودم می دونـم و بلـدم هیچوقـت 
چیـز جدیـدی را تسـت نمی کننـد. بترسـید از آدم هایی کـه همه چیـز را بلد هسـتند و می دانند. 
آن کسـانی می تواننـد انقـلاب بـه پـا کننـد و همه چیـز را به هم بزننـد که می خواهنـد روش های 
جدیـد را امتحـان کننـد و ایـن آدم هـا معمـولا می گوینـد مـن نمی دونم و بلد نیسـتم، آن کسـی 
کـه همـه چیـز را میدانـد و بلـده هیچ غلطـی در انقـلاب و تحـول نمی تواند بکند. زیـرا ذهنش 
در گذشـته اسـت و همـه اش می خواهد کارهـای دیروزش را تکـرار کند. طرف آمـده می گوید 
مـا د ر فعالیت هـای فرهنگـی واجتماعـی در ایـن شهرسـتان ۱۰ سـال تجربـه داریم می پرسـم که 
چندتـا مجموعـه داری؟ می گویـد کـه یـک مجموعـه، می گویـم کـه نه خیر شـما یـک تجربه 
شکسـت خـورده داریـد که ده سـال داریـد تکـرارش می کنید. ده سـال تجربه نداری! ده سـال 
تجربـه بـرای آن کسـی هسـت کـه هـر سـال یـک کار جدیـد را امتحـا ن کـرده و یـک ظرفیت 
جدیـد را اضافـه کرده. حالا می رسـیم به مسـئله توانمند سـازی، این ادم ها را جمـع کردم و اقناع 
هـم کـردم، مسـئله توانمند سـازی و اینکـه طرف یـاد بگیـرد باید کارهـای جدید را انجـام بدهد 
فـوق العـاده دارای اهمیـت اسـت. در جبهـه انقلاب هـم مبنای توانمندسـازی یک چیز اسـت، 
تجربیـات موفـق دیگـران. یـک کسـی در یـک محلـه و شهرسـتان نزدیـک و دور یـک کاری 
انجـام داده و جـواب گرفتـه، همـان را می آییـم می گوییـم رفقـا ببنیـد اینجـوری برنامه ریـزی و 
عمـل کـرده. اگـر نتوانـم این جریانـات و گروه هایـی که با خودم همـراه می کنیـم توانمند کنیم 

بـاز اتفاقـی رقم نخواهـد خورد. 
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دکتر عرب اسدی
با چـه کسـی می جنگیم؟

حـدود ۱۰ سـال سـوالم ایـن اسـت کـه اگـر مـا داریـم می جنگیـم چـرا کسـی کاری بـه مـا 
نـدارد، نکنـد مـا شـلیک هایمان بـا تیـر مشـقی اسـت؟ بیاییـد مقالـه آوینـی از پیـام اسـلام نـاب 
قطعنامـه امـام را بخوانیـد و ببینیـد امـام جنـگ را چگونـه تعریـف کـرده؟ چگونـه پیـام نـاب 
اسـلام را در کلام حضـرت امـام می تـوان یافـت. وقتـی عـراق جنـگ را آغـاز کـرد توانسـتند 
ایـن موقعیـت را بـرای جوانـان خـوب تبییـن کننـد کـه با شـور و حـرارت بـرای دفـاع از وطن به 
جبهه هـا رفتنـد. آنهـا می دانسـتند دشـمن چـه کسـی اسـت و چـه هدفـی دارد امـروز نیـز بایـد 
بدانیـم دشـمن در کـدام جنـگ بـه مقابلـه مـا ایسـتاده؟ یـک مثـال مـی آورم از سـخنان شـهید 
مطهـری یـک زمـان ژنرال انگلیسـی بـرای اولین بـار به عـراق آمده بود صـدای اذان را شـنید از 
آجـودان خـود پرسـید ایـن چیسـت گفت اذان اسـت و جزء مناسـک مذهبی مسـلمانان اسـت. 

ژنـرال سـوال کـرد آیـا بـه منافـع بریتانیـا لطمـه می زنـد آجـودان گفـت خیر. 

محور کلیدی جبهه سازی

جبهـه یـک نـوع سـازماندهی اسـت و یـک دال مرکـزی دارد، یـک محـور کلیـدی دارد. 
شـهید محمـد بروجـردی یـک الگـو بـرای در میـدان بـودن اسـت و شـهید حسـن باقـری یـک 
الگـو بـرای کار قرارگاهـی اسـت. قرارگاه جایی اسـت که نقشـه عملیات بر اسـاس شناسـایی و 
بـا اطلاعـات عملیـات حاصـل می شـود و مفاهیـم از آنجـا زایـش دارند. جبهـه نیـز قواعد خود 
را دارد و اگـر بـدون توجـه بـه قواعـد جبهه اقـدام کنید حماقت اسـت. امام صادق علیه السـلام 



۵8  | سند نهضت
هرآنچه باید از نهضت دانست

ـیْرِ إِلاَّ بُعْداً« مانند کسـی اسـت که  رِیقِ لَا یَزِیدُهُ سُـرْعَۀُ اَلسَّ ـائِرِ عَلَـی غَیْـرِ اَلطَّ می فرماینـد: »کَالسَّ
بیراهـه مـی رود هـر چنـد شـتاب کنـد از هـدف دورتـر گـردد. مهـم اسـت کـه در قـرارگاه همه 
بـا هـم بـه یـک اشـتراک نظـر برسـند و ایـن یکـی از معانـی قـرارگاه اسـت. در جنـگ نـرم هم 
همینطـور اسـت. بایـد خرمشـهر جبهه هـا را شـناخت همـان نکته  ای کـه حضرت آقا چند سـال 
قبـل گفتنـد خرمشـهرها در پیش اسـت. ایـن یعنـی خرمشـهرهای کثیـری را از دسـت داده ایم. 

داشتن یگان رزم در مناطق عملیاتی

یـگان رزم دومیـن رکـن جبهه اسـت. جبهـه به صورت فـرد و تـک رزمنده معنا نـدارد چون 
در ایـن صـورت دشـمن بـه سـرعت نیـرو را از میـان بـر مـی دارد. اقتضـای عملیـات و جبهه این 
اسـت کـه یـگان رزم بـه وجـود داشـته باشـد. در دوران جنـگ نیـز اگـر یـک شهرسـتان مهیـا 
یـگان رزم نبـود بـا شهرسـتان مجـاور خـود تلفیق می شـدند و گـردان و یا تیـپ را می سـاختند تا 
در سـازماندهی یـک لشـکر قـرار بگیرنـد. فرمانـده جبهه هـا رهبـر حکیـم ماسـت وقتـی فرمان 
آتـش بـه اختیـار می دهـد ایـن فرمـان بـرای جبهـه و یـگان رزمـی اسـت و نـه خـط دوم، بـرای 

رزمنده هـای آمـوزش دیـده اسـت. فرمـان فرمانـده مربـوط بـه مـکان جبهه اسـت. 

دوگانه امکانات و برکت

همیشـه مـا از اول هـم درگیـر بودیـم آقـا می خواهیـم بجنگیـم چـی می خواهیـم؟ تفنـگ 
می خواهیـم، تجهیـزات می خواهیـم، پـول می خواهیـم، امکانـات می خواهیـم تا بریـم بجنگیم. 
ایـن دوگانـه از اول انقـلاب بـا آن درگیر بودیم. یکـی از آقایان فرماندهان تعریـف می کرد که ما 
اعـزام شـدیم جبهـه، امـروز کـه عراق آمـد بمبـاران کرد، مـا فردایش اعزام شـدیم. شـب بچه ها 
تـو مسـجد جمـع شـدیم و همـه بـا یـک اتوبـوس رفتیـم. حـالا همه شـلوار لـی و کتونـی چینی 
و... مـا رفتیـم. شـب عملیـات شـد، آمـوزش دیده هـا رو جـدا کـرده بودنـد و قشـنگ تقسـیم 
وظایـف کردنـد. تـو آرپی چی زن هسـتی تو تیربارچی هسـتی و... خب همه آمـاده بودیم الان 

بیاینـد و اسـلحه ها رو تحویـل بدهنـد. 

یکهـو دیدیـم کـه بایـد بریـم تجهیـزات رو غنیمـت بگیریـم تـو بایـد آر پـی چـی غنیمـت 
بگیـری تـو بایـد تیربـار غنیمـت بگیـری و.... الان می خندنـد و شـاید ابلهانه تلقـی بکنید. ولی 
تـوکل بـه خـدا یعنی همیـن. توحید یعنـی همین. این پیـروزی ایجـاد می کند نـه امکانات. حالا 
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گـروه انقلابـی می خواهـد بـرود اردوی جهـادی می گویـد تـا پـول نباشـد، نمی شـود. ایـن کـه 
شـد شـرک اگـر کفـر نباشـد. می گوییـم نهضـت ازدواج راه بنـداز می گویـد پـول می خواهـد! 
ـهُ وَاسِـعٌ عَلِیمٌ. امر  ـهُ مِنْ فَضْلِـهِ وَاللَّ آیـه قـران نگفتـه پـول می خواهـد. إِنْ یَکُونُـوا فُقَـرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّ
داری بـدون امکانـات. می گویـد بـه توچـه!! بقیه اش جور می شـود. ایـن به توچـه توحیدی ترین 

اتفاقـی کـه اگـر در بچه هـای انقلابـی نیافتد نمی شـود. 

ویژگی های نبرد

درگیـری نبـرد چنـد ویژگـی دارد: اولأ: تمرکـز بـر فعالیـت و کار. دومـأ: فشـار و اسـترس. 
ثالثـأ: بـه صحنه آوردن اسـتعداد اسـت. رابعـأ: به صحنه آوردن تمام توانمندی هاسـت. خامسـأ: 

جـان درآید. 

1- تمرکز

در مبـارزه تمـام قـوا متمرکـز می شـود، در نقطه، هـر توانمندی که هسـت، حتـی زور زدن به 
معنـای اسـتعداد آوردن. عجیـب اسـت در روضـه کـه گفته اسـت، شمشـیردار با شمشـیر می زد 
و کسـی کـه نداشـت، بـا سـنگ مـی زد. یعنـی آمـده بودنـد بـا تمـام قـوا. در جبهـه حـق هـم 
بایـد اینطـور بـود. آدم جهـادی متمرکز اسـت. همیشـه در جهـاد، کاری برعهده گرفته می شـود 
کـه از تـوان، خـارج اسـت، اگـر مطابـق تـوان باشـد کـه دیگـر اسـتعدادهای شـخص بـه میـان 
نمی آیـد. مجاهدیـن فـی سـبیل الله، خود شـناس تر هسـتند. چه افرادی استعدادشـناس هسـتند، 
افـرادی کـه مجاهـد فـی سـبیل الله هسـتند، چراکه اسـتعداد خود را شـناخته اند. سـبک زندگی 
جهـادی، یعنـی بااسـترس، بـا فشـار. انسـانی که بچه هسـت، مسـیر تربیتـی خـودش را دارند در 

نظـام ربوبـی، کار جهـادی را ادامـه دهـد، بچـه هم خـودش تربیت می شـود. 

بالاتریـن نـوع تربیـت اسـت. بچه در بسـتر جـاری تربیت می شـود. بچه رزمندگان، حسـرت 
یـک شـب دیـدن را داشـتند، ایـن حـرف غلطـی اسـت. سـبک زندگـی جهـادی، مـدار واحـد 
مـدار شـکل می گرفـت. هـر کسـی هـم  آن  بچه هـا، روی  و  توحیـدی سـت. همسـر  دارد، 
شـکل نگرفتـه، شـکل نگرفتـه اسـت. اسـترس شـرط لازم زندگـی جهادی سـت. زندگـی آرام، 
بی دردسـر، بی دغدغـه، زندگـی جهـادی نیسـت. هـر چقـدر سـطح بالاتـر مـی رود، نوع شـک 
و اسـترس هـم بیشـتر می شـود. 7۲ تـن و نخسـت وزیـر و... و جالـب اسـت امام هیـچ اثری بر 

روی ایشـان نمی گـذارد. 
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نکتـه ایـن اسـت کـه کارشـان تعطیـل نمی شـود. به باکـری گفته اند، داداشـت شـهید شـده 
اسـت، چـرا؟ چـون ادراک کـرده در آن موقعیـت، نمی شـه گریه کـرد. حتما باید رشـدیافتگی 
در انسـان ایجـاد شـده باشـد. مجاهدیـن وارد عرصـه اقتصـادی می شـوند موفـق ترنـد، چـون 

ضریـب ریسـک پذیری شـان بالاتـر مـی رود بدلیـل متحمـل شـدن شـک ها و اسـترس ها. 

اخـلاص، بـه هـر میزان که تمرکز شـخص بالاسـت، اخلاص وجـود دارد. به هـر میزانی که 
اسـتعدادها را بـه صحنـه آوردند، اخلاص بالاسـت. اخلاص، نیت نیسـت. اینکـه کلامی گفته 
می شـود قربـه الـی اللـه. اخـلاص، یعنـی کسـی کـه تمام قـوا را بـرای خـدا داده اسـت. خلص 
العمـل. خالـص للـه. اخـلاص، عمـل، نیـت کـردن و... به تبـع جهـان بینی تصحیح می شـود. 
انسـان در طـول زندگـی روزمـره، شـاخص هایی بایـد باشـد. بـا تمرکـز بـر قـوا، انسـان خـود را 
خـوب می کنـد. فیلـم ترمیناتـور۱ خـودش را می دوخـت و...، زخمـی شـده بود، لطمـه خورده 

بـود، خـود ترمیمـی دارد، بـه چـه معناسـت؟ روئین تن بـودن بدین معناسـت. 

 در احـوالات رزمنـدگان و فرماندهـان هـم همینطـور اسـت. پا شکسـته اسـت، ولـی می آید 
پـای میـدان. حـاج احمـد، شـهیدچمران. خـواب در عنصـر جهادی، سـبک زندگـی جهادی، 
خـواب می بـرد شـخص را، نـه اینکـه اون شـخص بخوابـد. اینکـه او بخوابـد. کار کـرده اسـت 
دیگـر، کار حـد نـدارد، آقـا می گویـد حـل مسـأله، بـر روی مدیریت جهادی سـت. این اسـت 
کـه بایـد سـبک زندگـی را تغییـر داد. شـاخص ها به انسـان جهـت می دهد، کمـک می کند که 
چطـور اعمـال اصلـی و روزمـره را بررسـی کرد. چقـدر به صحنه آوردن اسـتعداد اسـت، چقدر 

جـان درمی آیـد، چقدر اسـترس و فشـار وجـود دارد. 

2- جبهه

جبهـه یعنـی فـرد در یـک آرایـش غیـر انفـرادی عمل می کنـد. در سـبک زندگـی جهادی، 
شـخص، آرایشـی دارد که دیگران، کنارش هسـتند، یعنی خانواده، تشـکیلات، شـبکه و جبهه. 
وقتـی از جهـاد صحبـت می شـود، یک جبهه اسـت. شـهید صـدر را کـه می زنند، بنـت الهدی 
هـم می زننـد. خانـواده هـم جهادی انـد. در جبهـه و جهـاد، تـک روی نیسـت. قطعـا بایـد 
شـبکه ایجـاد کـرد مقابـل دشـمن، قدری که انسـان زورش می رسـد. وسـع از جنس اسـتعداد و 
توانمنـدی اسـت. از فاصلـه وسـع، بـا آرمـان، انسـان متوجـه می شـود که باید وسـعش را توسـعه 
دهـد. در ایـن مرحلـه، رشـد معنادار می شـود. هـر چقدر فـرد از جهـادی بودن، عـدول کند، و 

سـبک زندگـی جهـادی نباشـد، همـه یـک کار می کنند، چـرا؟ چـون جبهـه نمی بینند. 
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دشمن شناسی )بصیرت(

هـر کاری می کنـد، بایـد کاری باشـد که ضررش به دشـمن برسـد، چند درصـد از کارهای 
روزانه انسـان، جهتش به جهت دشـمن اسـت. دشمن شناسـی چقدر هسـت؟ دشـمن، کیست؟ 
دشـمن، را از جبهـه بگیرنـد، می شـود، خـرکاری. چـرا؟ تیرانـدازی بـدون هـدف همین اسـت. 
شـب و روز اگـر دشـمن زده نشـود، اگـر هـدر رود، اسـراف اسـت، اگـر بـه خودی زده شـود، 
خیانـت اسـت. بایـد اینقـدر جزئـی شـود، کـه از دسـتور دادن، نوشـتن و... همـه در جهـت 
علیـه دشـمن باشـد. جهـاد مبنـا و معنـا دارد، اگـر کسـی مریـض باشـد، برایش واجب نیسـت. 
بـرای انسـان سـالم اسـت. انسـان بایـد عرصـه اش را بشناسـد. هـر شـخص، کننده یـک بعـد و 
عرصـه هسـتند. بطـور مثـال در جهـاد تبیین، رسـانه داشـتن، قلـم داشـتن، ادبیات و بیان داشـتن 
اسـت کـه لزومـا مرتبـط بـا هـر شـخصی نیسـت. تعییـن عرصه هـا، وجـوب کفایی سـت. اصل 
جهـاد، واجـب عینـی سـت. بـر همه انسـان ها واجب اسـت جهـاد کند، انسـانی که اهـل جهاد 
نیسـت، منافـق اسـت. عرصه ها، کفایی سـت. بسـته بـه توانمندی انسـان ها. متأسـفانه، مدیریت 
جهـاد در کشـور نیسـت. آن عرصـه جهـاد باید انتخـاب کرد، کـه توانمندی و اسـتعداد اولیه در 
شـخص مشـاهده گـردد. از نـکات مبنایـی در سـبک زندگـی جهادی، دشمن شناسـی اسـت. 

بایـد بعـد  قاعـده اول: دشـمن، هـدف مشـخص عینـی اسـت. حتمـا عینیتـی دارد، لـذا 
تفکـر و جریانـات تحـت اشـخاصی جانمایـی،  باشـد.  جغرافیایـی و تشـخص عینـی داشـته 
طراحـی و اجـرا می شـود. تفکـرات فکـری و فرهنگـی در تـک تـک انسـان هاسـت. نـوع و 
جنـس تفکـر، در ذهـن تـک تک اشـخاص. در جهـاد، درگیـری نقطه ای اسـت. اون شـخص 
دشـمن نیسـت، آن چیـزی که در ذهن شـخص اسـت، دشـمن اسـت. بایـد اذهـان را تغییر داد. 
در جهـاد، هدف گـذاری و سـیبل موضوعیـت دارد، نتیجـه دارد، پیـروزی یـا شکسـت. نتیجـه 
عامـل انگیزاننـده شـخص نیسـت. منتهـا از این طریق تنظیم کـرد و... در جنگ شـلیک کافی 
نیسـت، بایـد بـه هـدف اصابـت کند. آیـا در برابر دشـمن بوده اسـت یا خیـر، موفق بوده اسـت 
یـا خیـر؟ اگـر موفـق نبوده اسـت، چه اتفاقـی بی افتد تا مؤفـق باشـد. در عملکردها باید بررسـی 
شـود کـه رفتـار جهادیـون چطور بوده اسـت؟ آمـوزش و پـرورش باید مبنای کار باشـد، رسـانه، 
صرفـا پشـتیبانی اسـت. ۱۳ میلیـون جمعیـت را، روزانـه ۸ سـاعت روی ذهن شـان کار می کنند. 
ابتدائـا تـک بـه تـک، نقطـه ای روی هـر فـرد کار کـرد، در همیـن رونـد، نفـرات بعـدی، اگـر 
جـواب مثبـت داد، می تـوان تعمیـم داد. قاچـاق هسـت، بعـد تبلیـغ می شـود کـه نخرنـد، اصـلا 
نبایسـتی وارد شـود. بصیـرت یعنـی تعییـن مصداق. آقـا گفته اسـت، بعضی اوقـات، خودی ها، 
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حـرف دشـمن را تکـرار می کننـد. تـا مصـداق تعییـن نشـود، جنـگ نیسـت. هـر روز کـه هـر 
کاری می کننـد، بایـد مشـخص شـود کـه به چه کمیتـی و کیفیتی دشـمن را زده اسـت. نیروی 
جهادگری که با دشـمن درگیر اسـت، دشـمن را می شناسـد. از داخل رسـانه خبر را می شـنود، 
از رسـانه قضـاوت می کنـد، و از رسـانه عملیـات و شـلیک می کنـد. ایـن اسـلامی نیسـت. 
بطـور مثـال در حـوزه افـرادی کـه اقدامـات غلـط و کـج دارنـد، تربیـت رها شـده اسـت، و در 
بخش هـای دیگـر ماننـد رسـانه و... کار می شـود. تعییـن هـدف بـه مصـداق و عینیـت دشـمن 
اسـت. بواسـطه مبناهـای مختلـف و عـدم یکسـان، گرایـش بـه سـبک زندگی های مغایر شـکل 

می گیـرد، چـون بیـش از ۹۰% کنـش مجـازی نیروهـای انقلابـی، ضداسـلامی اسـت. 



روایت چهارم   |  ۶3
 





5
روایت پنجم
حاج حسین یکتا





روایت پنجم   |  ۶۷
 

حاج حسین یکتا
الزامات فعالیت اجتماعی

1- اخلاص

»اخـلاص« لازمـه خدمـت بـه خلـق خداسـت. خبـر مهمـی عالـم گیـر شـده و ظهـور امام 
زمـان نزدیـک اسـت. طبـق فرمایـش رهبـر انقـلاب بایـد حکمـت داشـت. یـد بیضـا و عصای 
موسـی را بـه کار گرفـت. ابتـکار عمـل بـه خـرج داد چـرا کـه رود نیـل و سـپاه فرعـون در 
پیش اسـت. برکـت در امـور بـا حرکـت بـرای مومنـان پیش می آیـد . امـام صـادق علیـه السـلام 
لْعِلْـمُ نُـورٌ یقْذِفُـهُ اللّـه فِـی قَلْـبِ مَنْ یشـآء« علـم، نوری اسـت که خداونـد به قلب 

َ
فرمودنـد: »أ

هـر کـس کـه بخواهـد می افکنـد. 

2- سازمان داوطلبان

رهبـر انقـلاب می فرمایـد بـا کار اجتماعـی مخاطـب جدیـد خلـق کنیـد. دهـه هشـتادی ها 
نسـلی هسـتند کـه انقـلاب را بـه نقطـه اصلـی خـودش می رسـانند. در ابتـدا فکـر می کنیـم که 
ایـن حـرف عجیبـی اسـت اما بـا مطالعه فعالیت هـای اجتماعـی داوطلبانـه در داخـل و خارج از 
کشـور و شبکه سـازی صـورت گرفتـه در می یابیـم که بایـد سـازمان داوطلبان را جـدی گرفت. 
بایـد بدانیـم چگونـه داوطلـب جـذب کنیـم، چـرا کـه اگر فقـط خودمـان دور هم جمع شـویم 
ایـن دیگـر جبهـه انقـلاب نیسـت، یـک خیریـه شـخصی اسـت. فرامـوش نکنیـد داوطلـب هم 
فرصـت اسـت هـم تهدیـد. اگر بـه درسـتی از ظرفیـت داوطلب اسـتفاده نشـود، ایـن فرصت به 

کلـی سـوخت می شـود و او دیگـر بـاز نمی گـردد. 
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3- تولید پول

»تولیـد پـول« مسـئله مهمـی اسـت و ما تخصـص ایـن کار را نداریـم. پول هـای کوچک را 
چگونـه می تـوان جمـع آوری کـرد راه و روش آن چیسـت؟ اس ام اس می خواهـد، سـتاره 7۸۰ 
مربـع می خواهـد یـا یـک شـماره حسـاب طولانـی به مـردم می دهیـم که کسـی حوصلـه انجام 
کار را نداشـته باشـد. آیـا بـه کسـانی که در امـور خیر کمـک می کنند، گـزارش کار می دهیم؟ 
آیـا از آنهـا تشـکر می کنیـم؟ اگـر نتوانیـم از ظرفیت نیکـوکاری جامعه ولـو این پول هـای اندک 
اسـتفاده کنیـم ایـن یعنـی دانـش کار را نداریـم و ایـن ما هسـتیم که توفیـق را از خودمان سـلب 
کرده ایـم. نـه اینکـه فکـر کنیـم جامعـه توفیـق شـرکت در کار خیر نـدارد، ما بایـد اصولی عمل 
کنیـم. همیـن کمک هـای ده هـزار تومانـی در خیریـه امـام رضایی ها  ماهـی به چنـد ده میلیون 
می رسـد. بـه همـه مشـارکت کننـدگان در ایـن نیکـوکاری گـزارش کار ارسـال می شـود ایـن 

موضـوع بسـیار مهمـی اسـت کـه موجب جلـب اعتمـاد جامعه می شـود. 

ر وفادار 4- خَیِّ

فعالیت هـای اجتماعـی و امـور خیریـه کـه منجـر بـه جلـب مشـارکت خیریـن و نیکـوکاران 
اجتماعـی  فعالیت هـای  وارد  هیاتی هـا   بچـه   مرتبطـه هسـتند. وقتـی  ماننـد ظـروف  می شـود؛ 
شـدند متوجـه شـدند کـه کمک هـا بـه هیئت هـای آنهـا هـم بیشـتر شـد. در واقـع خیـر داری 
یـک فنـاوری اسـت. در دو سـال گذشـته بـا کمـک خیریـن و اسـتفاده از ظرفیـت آنهـا ۱۲۰ 
ر وفـادار، ارزشـمند اسـت، هر چقـدر در  میلیـارد پـول بـه خیریـه امـام رضایـی کمک شـد. خیِّ
انجـام کار خیـر شـفاف باشـیم و کار ترویجـی کنیـم نتیجـه می گیریـم بایـد جامعـه را بـه کار 
خیـر فراخوانـد و ظرفیت هـای جامعـه را شناسـایی کـرد. چقـدر از ظرفیت هـای جدید اسـتفاده 
کردیـم الان بسـیاری از دهـه شـصتی ها بـه تمکـن رسـیده اند و می تواننـد در کار خیر مشـارکت 
کننـد. از مشـکلات شـهر و محله تـان فیلـم تهیـه کنیـد و بـه کسـانی کـه مهاجـرت کردنـد بـه 
شـهرهای بـزرگ یـا خـارج کشـور نشـان بدهیـد و مشـارکت آنهـا را در حـل معضـلات جلـب 
کنیـد. مسـئولین و پولدارهـای هـم شـهری اتان را شناسـایی کنیـد و بـا ادبیـات خـود آنهـا بـه 

بروید.  سراغشـان 
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5- تیم ورک

عوامـل گـروه کاری بایـد درسـت و بـه جـا انتخاب شـوند. یک گروه بـه رهبری نیـاز دارد، 
رهبـری بـا چـه کسـی اسـت؟چه کسـی بشـین پاشـو می دهـد؟ مربـی کیـه! داور کیه! شـیخ اش 
کیسـت؟! کار بی شـیخ و بـزرگ ره بـه ترکسـتان می بـرد. دوم مدیریت هسـت؛ مدیریـت در تیم 
بـا کـی هسـت؟ سـوم: گفتمـان امـام و انقـلاب و دیـن مسـئولیتش با کیسـت؟ یعنـی راهبردی، 
فکری، نظریه پردازی با کیسـت! چهارم: اسـتراتژی، برنامه ریزی، سـاختار، سیسـتم، سـازمان، 
فرآینـد بـا کیسـت. آینده پـژوه و راهبرد شناسـی که حداقل دانشـجوی دکتری باشـد داریم و در 
آخـر لجسـتیک، تـدارکات و پشـتیبانی را داشـته باشـند. اگـر می خواهیـم کاری به نتیجه برسـد 

بایـد یـک چنیـن تیمـی را دور خودمان جمـع کنیم. 

6- رسانه

شـما چـون سـرمایه دارنیسـتید و نیازمنـد مشـارکت عمومـی هسـتید و می خواهیـد گفتمـان 
انقـلاب را ترویـج کنیـد اینجـا بـرای کار اجتماعی نیازمند رسـانه هسـتید. رسـانه در ترویج کار 
خیـر »شـعائر اللـه« اسـت و ریـا نیسـت. بایـد در جلـب مشـارکت مـردم بـه درسـتی و زیبایـی 
پیـام رسـاند و بـه آنهـا گـزارش کار ارائـه داد. رسـانه کار خیـر همیـن پیـام رسـانی درسـت و 
اطلاع رسـانی از نتیجه کار اسـت. باید کار رسـانه ای را به شـکل حرفه ای انجام داد. متاسـفانه 
در اغلـب مـوارد فعـالان حوزه هـای اجتماعـی و امـور نیکـوکاری نمی تواننـد فعالیـت رسـانه ای 
درسـت انجـام دهنـد. خیریـه رسـانه ایجـاد کنیـد و از تـوان رسـانه ای جوانـان در ایـن حـوزه به 
درسـتی اسـتفاده کنیـد. در فعالیت هـای جهـادی بـرای رفـع محرومیـت لازم نیسـت همـه کار 
یـدی و عمرانـی انجـام دهنـد. خـوب اسـت عـده  ای جهادگـر رسـانه ای باشـند و کار تبلیغـی 
و ترویجـی و رسـانه ای فعالیت هـا را بـه شـکل درسـت و هنـری و جـذاب انجـام دهنـد و ایـن 
خروجی هـا در جامعـه مـوج ایجـاد می کنـد و ایـن کار رسـانه ای خـودش از نشـانه های خداوند 

است. 
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7- کار تمام وقت

کار اجتماعـی یـک کار تمـام وقـت اسـت بعضـی از شـما بایـد کار کـردن در اداره را رهـا 
ن 

َ
کنیـد بیاییـد پـای کار مـردم بایسـتید. خداونـد در آیـه ۳۹ سـوره مبارکه النجـم فرمودنـد: »وَأ

لَیـسَ لِلِإنسـانِ إِلّا مـا سَـعیٰ« و اینکـه برای انسـان بهره ای جز سـعی و کوشـش او نیسـت. برای 
همیـن خیلـی از نیروهـای انقلابـی وارد ایـن میـدان نمی شـوند. چـون شـبانه روز بایـد دنبال رفع 
مشـکلات مـردم باشـی. پیش خودشـان می گوینـد چـرا خـودم را به زحمـت بیاندازم بـا انقلاب 
حـال می کنـم. رهبـر انقـلاب به دنبال حل مسـأله هسـتند و با ظاهـر انقلابی وقتی بـه دنبال حل 
مسـائل مردم نباشـید مشـکلات حل نمی شـود. برخـی نمی خواهنـد کار کنند امـا در ظاهر نماز 
جمعـه هـم می رونـد، چفیـه و چـادر هـم دارنـد و ایـن یعنـی از انقـلاب بـرای خودش اسـتفاده 

می کننـد. 

8- دانش بنیان فکر کنید

آینـده متعلـق بـه نـوآوری اسـت. لازم اسـت فعالیت هـای اجتماعـی در بسـتر پلتفرم هـا و بـا 
بهره گیـری از دانـش روز صـورت گیـرد. حکمرانی آینده از آن پلتفرم ها اسـت. اسـنپ و دیجی 
کالای شـما کجاسـت؟!  نمایشـگاه اکسـپو دبـی یک پیام بیشـتر نداشـت، این که آینـده متعلق 
بـه نـوآوری اسـت. اسـرائیل در غرفـه خـود ارائـه ای انجـام داد  و بـه صراحـت گفـت دسـت 
کسـانی را کـه مـا را یـک قـدم به نـوآوری نزدیک تر کننـد، می بوسـیم!! ما جنگ، دیـن و ایمان 
نداریـم  فقـط بـه دنبـال ارتقـاء فنـاوری و نـوآوری خـود هسـتیم. هر فعالیـت اجتماعـی را برای 
آنکـه مانـدگار باشـد بایـد بـه روز کنیـم و از همـه دانش روز بـرای پیشـبرد اهـداف فعالیت های 
اجتماعـی کمـک بگیریـم. آخرین نـوآوری شـما در حوزه اجتماعی چـه بوده؟! باید کار شـما 

مبتنـی بـر IT و هوشمند سـازی پیش بـرود. 

9- به کارهایتـان حد بزنید

فعالیـت اجتماعـی در سـه محـور جغرافیـا )محلـه، شـهر، اسـتان(، مخاطـب )کـوکان کار، 
کـودک یتیـم، زن سرپرسـت خانـوار و...( و محتـوا )اعتیـاد، ازدواج، اشـتغال و....( شـکل 
می گیـرد. بـا مطالعـه بـر روی عملکـرد فعـالان اجتماعـی دنیـا می تـوان فهمیـد کـه آن کاری 
موثـر اسـت کـه مبتنـی بـر علـم و دانـش، مسـتمر و شـفاف باشـد؛ زیـرا نتیجـه گرفتـن در امور 
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اجتماعـی بـه زمـان نیـاز دارد. عـده ای بـه اسـم فعالیت هـای جهـادی و فعالیت هـای اجتماعـی 
»سـربار« انقلاب هسـتند آنها از همه مسـئولان مطالبه دارند اما کارشـان بیشـتر شـبیه اردو بازی 
و جهـادی بـازی سـت. هیچکـس حسـاب پـس نمی دهنـد، انقـلاب بـه چنیـن نیروهایـی نیـاز 
نـدارد. عـده ای هـم هسـتند کـه بـه اسـم بچـه انقلابـی در هـر موقعیـت و فعالیتـی حضـور پیدا 
می کننـد یـک روز در امـور فرهنگـی هسـتند روز دیگر در امـور دانش بنیان و حتی در سـاخت 
مسـکن فعالیـت می کننـد. ایـن طـور اسـت که کارهـا درسـت پیش نمی رود، چـرا کـه مبتنی بر 
تخصـص و دانـش نیسـت. یک کار مشـخص، محدود و تخصصی داشـته باشـید مثل کودکان 

محک.  سـرطانی 

10- به اقتصاد اجتماعی فکر کنید

لازم اسـت بـه اقتصـاد اجتماعـی فکر کنید. کسـب و کار اجتماعی را راه انـدازی کنید پول 
تولیـد می شـود و محرومیـت از بیـن مـی رود. امـا در کار اجتماعـی فعالیـت اقتصادی شـخصی 
در شـأن نیـروی خـادم مـردم نیسـت. کارخانه ایجاد کنیـد، وقف کنیـد برای مـردم منطقه. اگر 
کسـی هـم کارخانـه اش را وقـف خیـر کـرد اداره آن را بـر عهـده بگیریـد. حضـرت علـی)ع( 
بزرگتریـن زمینـدار عالـم در عصـر خودش بـود، قنات و چاه احـداث می کرد و وقـف می کرد. 
کاری نکنیـد کـه یـک زمیـن وقفـی خرج یـک خیریه در آنسـوی کشـور شـود، بگذارید خرج 
نیازمنـدان محـل شـود و مـردم ببیننـد، طـوری نشـود کـه خیریـه را خـرج غیـر از اهـداف خیـر 

کنیـد، اسـمش را تکلیـف بگذاریـد. کار اقتصـادی بـرای آدم اجتماعی حرام اسـت. 

11- تفاوت کار اجتماعی و فرهنگی

کار اجتماعـی بـا کار فرهنگـی فـرق دارد، در فعالیـت فرهنگـی امـروز مهدویـت هسـتیم و 
فـردا در یادمـان دفـاع مقـدس، امسـال یـادواره فرهنگـی برگـزار می کنیـم، ممکـن اسـت سـال 
آینـده برگـزار نکنیـم. امـا در کار اجتماعـی بایـد بـا لبـاس بیاییـم و بـا کفـن برویـم وگرنـه امور 
حـل نمی شـود. بهتریـن تعبیـر بـرای نیروهـای اجتماعـی این اسـت کـه به آنهـا نیرو هـای دائمی 
بگوییـم یعنـی همیشـه هسـتند. در واقـع مـا نیرویی می خواهیـم که بتوانیم با آنها لشـکر درسـت 
کنیـم نـه اینکـه گاهـی بیاینـد و گاهـی نیایـد. حل مسـائل کشـور بـا برنامـه و کار مـداوم انجام 

می شـود. 
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12- پول کار اجتماعی از کجا می آید؟

چـه اتفاقـی می اُفتـد جامعـه بـه جـوش و خـروش در می آیـد و در امـور خیـر مردم پـای کار 
می آینـد؟ ایـن بـا حضور فعـالان اجتماعـی ممکن می شـود که دنبال حل مسـائل مردم هسـتند. 
سـرمایه اجتماعـی یعنـی نیـروی مردمـی و بـه میـدان آمـدن پول مـردم برای حـل مسـائل مردم. 
آن گروه هایـی کـه بـه دنبـال جـذب پول و مشـارکت های دولتی هسـتند فعـال اجتماعی نیسـتند 
اینهـا بـرای نظام اسـلامی سـرمایه اجتماعـی ایجـاد نمی کنند بلکـه روابط عمومی دسـتگاه های 

حکومتی هسـتند. 

13- سیرو فی الارض کنید/از تجربه دیگران استفاده کنید

چـرا آنهـا بـا خیریه هـا دنیـا را دارنـد می گیرنـد؟ چـرا بـا ngo هـا دارندحکمرانـی تـو دنیـا را 
دسـت می گیرنـد. چـرا -۳ ۴ هزار موسسـه تو عراق معادله هـای اجتماعی را توسـط امریکایی ها 
بهـم زده؟ چـرا مـا این همـه انـرژی داره اینجا هدر مـی رود؟ چـرا نمی خوایم علمـی کار کنیم؟ 
تخصصـی کار کنیـم؟ حرفـه ای کار کنیـم؟ سـیرو فـی الارض کنیـم برویـم کارایـی کـه موفـق 
بـوده را ببینیـم بیاییـم، بومی سـازی کنیم. چـرا تا یکی خرجمـان رو ندهد تهـران نمی یاییم؟ چرا 
اصـلا بـرای سـیرو فـی الارض خـرج نمی کنیـم؟ چـرا تجربه های خـوب چهل سـاله انقلاب رو 

و شکسـت هایش را در حـوزه اجتماعـی مطالعـه نمی کنیم؟!

14- اگر چند کار می خواهی بکنی خیریه جدا بزن

اگـر می خواهیـم یـه کار دیگـر یـک خدمـت دیگـر بـه کارهایمـان اضافـه کنیـم، بایـد یک 
خیریـه جـدا تاسـیس کنیـم. مـا در جمعیـت خیریـه امام رضایی هـا یـک مجموعـه »سـفره دار« 
داریـم بـرای غـذا، »مادرانـه« داریـم برای زنـان بـاردار محـروم، »دوبـاره زندگی« داریـم برای 
آزادی زندانیـان و اشـتغال همـه اینهـا بـا همدیگـر یـک مجموعه امـام رضایی هاسـت. حالا که 
رفتیـم خرمشـهر در خرمشـهر یـک بنیـاد دیگـر درسـت کردیم بـه نام بنیـاد »حـی« از حی علی 

خیـر العمـل گرفتیـم. اینهـا بـا هـم کار مشـترک می کننـد ولی بـا همدیگـر قاطی نمی شـوند. 
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آرش مقدم
چگونه کار تشکیلاتی خود را آغاز کنیم؟

موضـوع اول بحـث مـا ایـن اسـت کـه اصـلًا تشـکیلات نهضـت را در اسـتان و شهرسـتان 
چگونـه راه انـدازی کنیـم؟ تشـکیل نهضت به چه صورت اسـت؟ چند مورد را به شـکل سـاده 
بررسـی کنیـم؛ مـا عمل کننـده نیسـتیم. یعنـی آرم نهضـت را کنـار بگذاریـد. ایـن آرم نهضـت 
بـرای کارهـای تشـکیلاتی خودمـان هسـت. مثلًا اینکه شـما یـک ایسـتگاه صلواتی بر پـا بکنید 
و آرم نهضـت را قـرار بدهیـد یـا یـک کار جهـادی بکنیـد و آرم نهضـت را نصـب کنیـد. اصلًا 
این کار هـا کار مـا نیسـت. حتـی در کنـار بقیـه کار هایمـان گذاشـتن نیـز درسـت نیسـت؛ بـه 
نهضتـی کار کـردن فکـر کنیـد! نهضتـی کار کردن یک سـری مؤلفـه دارد. مـا در نهضتی کار 

کـردن، خودمـان را در یـک دفتـر زندانـی نمی کنیـم. 

خودتان را در دفتر زندانی نکنید

مـا ده هـا دفتـر در سـطح کشـور داریم. در مرکز اسـتان خودمـان را زندانی نمی کنیـم و ده ها 
دفتـر در شهرسـتان های کشـور داریـم. حتماً لازم نیسـت یک جایـی پاتوق کنیـد. چندین جا از 
قبیل مسـجد، نماز جمعه، حسـینیه و... مسـتقر بشـوید طوری که بدانند آن سـاعت شـما آنجا 
مسـتقر هسـتید و نیـازی بـه یـک دفتـر مسـتقل و پرچـم و تابلـو و... نیسـت. به مرور زمان شـما 
جوانـان کمـک کنیـد تـا ایده هایتان جایگزیـن کارهای ما شـود. لذا نهضتی کار کـردن یکی از 
مؤلفه هایـش ایـن اسـت که شـما محصـور نکنید خودتـان را و یک دفتـر متمرکزی ایجـاد نکنید 
و اگـر هـم ایجـاد کردیـد، چنـد تا دفتـر در چند جا باشـد و در جاهای مختلفی مسـتقر بشـوید. 
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سراغ دولتی ها نروید 

نکتـۀ بعـدی، تـا گروه هـای مردمی را پیـدا و سـازماندهی نکرده اید، سـراغ دولتی هـا نروید. 
چـون وقتـی شـما سـراغ دولتی هـا می رویـد، آن ها با شـما خیلـی کار دارنـد و می خواهنـد باری 
را بـر روی دوش شـما بگذارنـد. اگـر کارشـان را قبـول کنیـد و شـبکه  ای درکار نباشـد، مجبور 
هسـتید خودتـان اجـرا کنیـد کـه از کارهایتـان عقـب می افتیـد و اگـر کارشـان را قبـول نکنیـد، 
بعـداً بـه مشـکل خواهیـد خورد. لـذا توصیـه می کنیم در بحـث حضـور و مراجعه به سـازمان ها 
و دسـتگاه ها، بعـد از کارهـای ظرفیت یابـی و پیـدا کردن گروه هـا اقدام به انجام ایـن کار کنید. 
مـا خیلـی بـه ایـن موضـوع فکـر کردیـم کـه بعـد از ظرفیت یابـی می تـوان جبهـه شـد و عملیات 
کـرد. امـا می بینیـم بـه دلیل اینکه تعـداد گروه ها کم هسـتند و برای شهرسـتان به صرفه نیسـت. 
پـس مجبـور شـدیم این ظرفیت سـازی را ابتدا اجـرا کنیم. حتمـاً اول کار سـراغ دولتی ها نروید. 

قدرتتان را از میدان بگیرید 

احـکام مسـئولیت بـه رابطیـن محتـرم تقدیـم کردیـم، امـا اعتقـادی بـه آن هـا نداشـتیم ولـی 
چـون ضـرورت و نیـاز میـدان بـود ایـن کار را انجـام دادیـم، احـکام و نامه هـا همه چیـز را کنار 
بگذاریـد. چـون مـا اگـر قدرتمـان را از نهضت بگیریـم به چـه دردی خواهد خـورد؟ قدرت را 
بایـد از آن سـاختارهایی کـه شـما راه انداختیـد، یا از آن گروه هایی که سـاخته اید بگیرید. شـما 
بایـد مقبولیتتـان در آن هـا باشـد. مقبولیت هـم حقیقتاً مهندسـی نمی خواهد و هر کسـی که کار 
کنـد مقبولیـت دارد و لازم نیسـت کسـی از افـراد یـا شـبکه فرضـاً بگویـد آقـای فلانـی مسـئول 
شـبکۀ اینجا باشـد. شـما وقتی کار کنید و در میدان باشـید، عملًا قدرتمندید. شـما صرفاً افراد 

را جهـت انجـام کار دور هـم جمـع کنید. 

نهضت سازماندهی کننده آتش به اختیارها 

چنـد توصیـه: برای هر کاری احتیاج به یک تشـکیلات اسـت و کار باید تشـکیلاتی باشـد. 
در نهضـت کار تشـکیلاتی فـارغ از برنـد و آرم و... می باشـد. آرم نهضـت را بگذاریـد کنـار! 
در دو، سـه مـورد عزیـزان آرم نهضـت را زدنـد. نهضـت را هـم عـرض بـا فعالیت هـای مردمـی 
کردنـد کـه آن کار اشـتباه بـود. نهضـت سـازماندهی کننده فعالیت هـا و گروه هـای آتـش بـه 
اختیـار اسـت. وقتـی آتـش بـه اختیار هـا دور هـم جمـع نشـوند، درگیـری بـا یکدیگـر را شـروع 
می کننـد. و آنهـا را نمی تـوان بـا طعنـه و تشـر دور هـم جمع کـرد. رابط شهرسـتان مسـئول گرد 
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هـم آوردن آنهاسـت. دور هـم جمـع شـدن آنهـا باعـث می شـود همدیگـر را بشناسـند و باعـث 
تخریـب یکدیگـر نشـوند و همچنیـن باعـث می شـود تجاربشـان را بـه هـم انتقـال داده و بهـم 
متصـل شـوند. یکـی دیگـر از بـرکات ایـن دورهمی هـا آن اسـت که در شـبکۀ منطقـه  ای و ملی 

قـرار می گیرنـد. 

دورهم جمع شوید 

زمانـی کـه تنهـا هسـتند قـدرت چندانـی ندارنـد. گروهـی کـه می توانـد بـه بقیـه یـاد بدهد، 
چـون کسـی نیسـت به آن آموزش بدهد حسـی نـدارد و گروهی کـه می خواهد یـاد بگیرد چون 
آموزش دهنـده  ای نیسـت، حسـی نمی گیـرد و گروهـی کـه دارد عملیـات می کنـد، احسـاس 
می کنـد تنهاسـت و... پـس بایـد آنهـا را کنار هم جمـع کرد. ایـن اتصالات پر از خیـر و برکت 
می باشـد. ایـن جملـه کلیـد ذهـن همـۀ ماسـت کـه امـام )ره( می فرمایـد آقایـان علمـاء دور هم 
جمـع بشـوند و چـای بخورنـد، مقصـد امـام چای خـوردن علمـاء کنار هم نبـوده اسـت! از این 
دور همی هـا انقـلاب در می آیـد، از این هـا اتفـاق در می آیـد. دسـت کـم دورهمـی صالحـان 

اسـت و در کنـار هـم یـک کاری را طراحـی می کننـد. 

نهضت را موازی کارهای دیگر قرار ندهید 

بنابرایـن، نهضـت را مـوازی کارهـای دیگر قرار ندهیـد. برای راه اندازی تشـکیلات نهضت 
یـک حقیقتـی وجـود دارد کـه هر روز کـه جلوتر می رویم، به آن بیشـتر می رسـیم. 

بـا یـک حسـاب و کتـاب سـر انگشـتی می تـوان فهمیـد، آن موقـع کـه مـا یـک فعالیـت 
مسـجدی می خواهیـم انجـام بدهیـم مثلًا از سـاعت 6 تا 7 درگیـر نماز صبـح و صبحانه و لباس 
پوشـیدن و خـروج از خانـه هسـتیم. و بعـد از آن می رویـم سـراغ کارمـان، که کار دولتی اسـت 
یـا آزاد و تـا نمـاز مغـرب و عشـا بـرای معیشـتمان مشـغول به کار هسـتیم. بعـد از آن حدود سـه 
الـی چهـار سـاعت وقـت می گذاریـم در مسـجد و بعـد هـم می رویـم منـزل. جمعه هـا هـم که 
در منـزل هسـتیم. چـه اتفاقـی می افتـد؟ شـما با این حسـاب و کتاب بـرای کار مردمـی، هیئت، 
پایـگاه بسـیج شـهری، حسـینیه یـا موکـب و از ایـن قبیـل، بطـور میانگیـن روزی دو الـی سـه 
سـاعت وقـت گذاشـتید. کـه البتـه کار هـم بزرگتر می شـود. هم زمانی که شـما وقـت بگذارید 
کار بزرگتـر می شـود و هـم برعکـس، زمانـی کـه کار بـزرگ می شـود شـما بایـد وقت بیشـتری 
اختصـاص دهیـد. اگـر شـما در سـی روز ماه، روزی سـه سـاعت وقت برای نهضـت اختصاص 
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دهیـد، می شـود ۹۰ سـاعت و یـا اگـر ۲۰ روز وقـت اختصـاص دهیـد می شـود 6۰ سـاعت. باید 
یـک سـاعتی خودتـان در نظـر بگیرید و وقف این کار کنید. در تشـکیلات بایـد زمان بگذارید 

کـه بقیـه نیـز برای شـما زمـان اختصـاص دهنـد و این مهم اسـت. 

افرادی را بیاورید که با شما کار کنند

نکتـه بعـدی ایـن اسـت کـه رابـط شهرسـتان هسـتۀ سـخت خوبـی داشـته باشـد. در هسـتۀ 
سـخت بـه دنبـال بزرگ ترهـا و خـواص جامعـه نباید رفـت. قطعـاً آن هـا در ابتدای امر پـای کار 
نخواهنـد آمـد. تـا بخواهیـد وقـت و انـرژی بگذاریـد و او را توجیـه کنیـد، توجیهـات خودتـان 
فراموشـتان می شـود و خیلـی بـا دردسـر مواجـه می شـوید. اول بروید سـروقت افرادی کـه افراد 
عملیاتی-اجرایـی هسـتند و بـا خـود شـما کار کرده اند و ایـن ایده ها و افکار را قبـول دارند. این 
چنیـن شـخصی کـه افـکار شـما را قبـول دارد و قرار نیسـت برای همسـو کردنش زیـاد زحمت 
بکشـید، می شـود آدم گفتمانـی شـما. حـال اگر برای سـخنرانی به شهرسـتان نمی توانیـد بروید، 

می توانیـد او را دعـوت کنیـد کـه ایـن کار را انجـام دهد. 

چشمه خودش باید بجوشد

همچنیـن نبایـد اگـر در نظـر داریـد کـه یـک سیسـتمی فرضـاً در تهـران فعـال اسـت کـه به 
درخواسـت شـما سـخنران اعـزام کند، اصـلًا چنین چیـزی وجود نـدارد. خودتان در شهرسـتان 
یکـی را پیـدا کنیـد کـه با شـما همسـو باشـد که پـول هزینه و ایـاب و ذهاب هم نداشـته باشـید 
و بتوانـد در گفتمـان بـه شـما کمـک کنـد. یـک آدم رسـانه  ای پیـدا کنیـد؛ فرضـاً بـه شـخص 
رسـانه  ای کـه از قضـا فیلم بـردار هـم هسـت، عنـوان کنیـد می خواهیـد بـرای فقـرا کار انجـام 
دهیـد و بخواهیـد چنـد سـاعت از وقتـش را بـرای فقـرا اختصـاص دهـد. حـال کـدام بخـش 
از مسـتضعفین؟ آن قسـمت تلـخ را بـه تنهایـی و یـا خدمـت رسـانی را بـه تصویـر نکشـد. بلکـه 
قسـمت خدمـت رسـانی به بدبخـت و بیچارگی، یعنـی امید و ناامیـدی را بایکدیگرو نیز مسـئله 

وامیـد را بـا هـم نشـان بدهـد. این می شـود رسـانۀ شـما. 

البتـه همیشـه نیـاز بـه اینکـه از دوربیـن اسـتفاده شـود نیسـت. بـا همیـن گوشـی معمولی هم 
کـه در دسـترس همـه می باشـد ایـن کار قابل انجام اسـت کـه تجربه مسـئولین مناطق نیـز بر این 
امـر صحـه گذاشـته اسـت. یکی از مسـئولین و بالادسـتی های قـرارگاه نیـز در بین ایـن کارهای 
رسـانه  ای کـه انجام شـده بـود. گفتند بـه نظر من همیـن فیلم هایی که با گوشـی تهیـه می کنید. 
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ایـن خـودش نشـان می دهـد کـه مـا کار نهضتـی را می توانیـم بـدون هزینه هـای آنچنانـی جلـو 
ببریـم. ایـن خیلـی مهم و درسـت اسـت. در هر حـال، می توانید یک شـخص رسـانه  ای حتی با 
گوشـی، از بیـن جوانـان و نوجوانـان کـه کلیپ هـای جذابـی تهیـه و تولیـد می کننـد جهت کار 
گفتمانـی کنـار خودتان داشـته باشـید و چند نفر را جهـت کار عملیاتی کنار دسـتتان بگمارید. 
بـه ایـن ترتیب شـما هسـته سـخت را درسـت کرده اید. اگر تنها باشـید بعـد از یک مدتـی ناامید 
خواهیـد شـد. بنابرایـن افـراد مناسـب هسـته را جمـع کنیـد. در هسـته جمـع کـردن هـم فقـط 
درگیـر آدم هـای تشـکیلات خودتـان نباشـید. در تشـکیلات خودتـان نمانیـد. چـون اگـر فقـط 
از تشـکیلات خودتـان اسـتفاده کنیـد، بقیـه ایـن تصـور را دارند که باز هـم خودتـان و آدم های 
خودتـان و رفیق هـای خودتـان کار را دردسـت گرفته اید. سـعی کنید از جاهای دیگـری نیز آدم 

بیاوریـد و حتمـا یـک سـاز و کاری را راه بیندازید. 

بعـد از راه انـدازی ایـن سـاز و کار و اینکـه با هم یـک ائتلافی گرفتید و با هـم بحث کردید 
و در گام دوم یـک حرکـت میلیونـی نیـاز اسـت. ادعا کردن اینکه ما تا ده سـال آینـده می توانیم 

فقـر را ریشـه کن کنیم، یک ادعای رسـانه  ای و ادعای دولتی نیسـت. 

می شود و می توانیم 

الان یـک گـروه مردمـی چنـد تـا فقیـر را پوشـش می دهـد؟ مثـلًا یـک گـروه مردمـی در 
شهرسـتانی مثـل برازجـان می توانـد پنـج خانـواده فقیـر را کمـک کنـد و یـا بـه ده نفـر محـروم 
شـغل یـاد بدهـد و یـا جلـوی پنج طـلاق را بگیرد و در حوزۀ روسـتا هـم می تواند به سـه یا چهار 
کشـاورز کمـک کنـد، محصولاتشـان را بـا حـذف دلال بـه شـهر برسـانند و در حـوزۀ محیـط 
زیسـت هـم می توانـد تعـدادی درخت بـکارد. اگر آنهـا را ضـرب در ده کنیم، می بینیـد که این 
گروه هـای کارآمـدی کـه هسـتند می تواننـد این مشـکلات را ریشـه کن کنند و مشـکلات را از 
بیـن ببرنـد. لـذا کل سـختی مـا در گام دوم ایـن اسـت کـه بفهمیـم بایـد از تشـکیلات خودمان 

عبـور کنیـم و فکـر کنیـم چطـور می شـود تشـکّل های کوچـک و مختلـف را ایجـاد کرد. 

لازم اسـت قبـل از اینکـه وارد بحث سـوم بشـویم، در همیـن زمینه یک نکتـه را تاکید کنیم؛ 
هـدف اصلـی مـا بـه میدان آوری مردم اسـت بـرای راه اندازی شـغل، برای فقـرا و یـا راه اندازی 
صندوق هـای قرض الحسـنه. یکـی از نـکات مهـم همین تجـارب میدانـی این آدم ها هسـتند که 
ایـن افـراد دور هـم جمـع شـوند و بـه ایـن مطلـب برسـند، حرکـت گام دوم کـه به میـدان آوری 

هسـت مؤثر است. 
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گام اول شناسایی 

حـال فـرض کنیـد می خواهیـم شناسـایی کنیـم. خیلـی از مـا سـروقت مسـئولین می رویـم. 
)مرحلـۀ ظرفیت یابـی(. یعنـی )کنشـگران موجـود(. بـه نظر مسـئول بـه درد ایـن کار نمی خورد. 
یـک قاعـده  ای اسـت کـه آقای مسـعودی نیـا فعال محیط زیسـتی نیـز بـه آن تاکید داشـتند: از 
نزدیـک بـه نزدیـک شـروع کردنـد بـود. شـما اول برویـد بـه دنبـال خیریـه  ای کـه می شناسـید. 
منظور شناسـایی مبتنی بر موضوع اسـت. موضوعی عمل شـود. سـراغ خیریه  ای که می شناسـید 
برویـد. حتـی از فـردی کـه ایـن عرصه را می شناسـد کمک بگیریـد و او برود سـراغ خیریه های 
کوچـک و آن هـا راپیـدا کنـد. چـون ایـن شـخص در ایـن عرصـه یـا موضـوع شـناخت دارد 
می توانـد کمـک کنـد. یـک روش ایـن اسـت کـه توضیـح داده شـد؛ یعنـی شناسـایی موضوع 
محـور. ایـن افـرادی کـه انتخـاب می کنیـد حلقه هـای میانی نیسـتند و این هـا فعلًا در شناسـایی 

بـه شـما کمـک می کنند و در آن هسـته سـختتان هسـتند. 

حـال اگـر شهرسـتانتان بـزرگ اسـت، دو تـا کار می توانیـد انجـام دهیـد؛ یـا یـک بـرش از 
شهرسـتانتان را اول انجـام دهیـد و بـه قـول معـروف ایـن کانـون یـک آتشـی بگیرد و گرم شـود 
و ایـن آتـش بـه جاهـای دیگر سـرایت کنـد. و بـه صـورت جغرافیایی تقسـیم بندی کنیـد. برای 
شـهر مسـئول قـرار دهیـد، برای روسـتا مسـئول قـرار دهیـد، برای دهسـتان مسـئول قـرار دهید و 
یـک شـبکۀ اجرایـی درسـت کنید. شـبکه ای از آدم هایـی که با شـما کار می کنند. شـبکۀ رابط 
اسـت، فـارغ از بحث هـای موضوعـی. یـک تشـکیلاتی بـرای خودتـان راه بیندازیـد. طبیعتاً هر 
چقـدر ایـن تشـکیلات قوی تـر باشـد، می توانـد کار بکنـد. ولـی تشـکیلات نباید به این شـکل 
باشـد کـه دغدغـۀ آرم و اینطـور چیزها را داشـته باشـد. ما دنبال بـه میدان آوری هسـتیم. بنابراین 

یـا جغرافیایـی یـا موضوعی عمـل کنید. 

چنـد مـدل: مثـلًا پویـش مجـازی در شهرسـتان برگـزار می کنیـد. یـک برنامـه و پویـش 
مجـازی می گزاریـد و دعـوت می کنیـد از بچه هـای فعـال در هـر حـوزه  ای و اعـلام می کنیـد 

کـه می خواهیـد یـک جلسـۀ دورهمـی برگـزار کنیـد. ایـن هـم می شـود مـدل سـوم. 

یـک مـدل سـخت تری هـم هسـت که مـدل عملیاتـی اسـت. توصیـه نمی کنم اگـر آن هایی 
کـه هنـوز شـروع نکردنـد، با این مسـیر شـروع کننـد. مثلًا یـک برنامـه عملیاتی می سـازید مثلًا 
گلریـزان شهرسـتان بابلسـر و فرضـاً همـۀ خیریه هـای شـهر را دعـوت می کنید. این یـک مقدار 
سـخت اسـت ولـی بـا اینحـال این هم یـک مدل شناسـایی هسـت و می تـوان شناسـایی عملیات 
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محـوری هـم انجـام دهیـد. ولـی آنجـا نبایـد بـه دنبـال آرم نهضـت باشـید. مثـلًا طـوری عنوان 
شـود کـه جمعـی از معتمدین شـهر و یا جمعـی از فعالین اجتماعی شـهر در نظـر دارند گلریزان 

بگیرنـد و سـپس اقـدام به دعـوت نمایید. 

تشـخیص دادن حـزب اللهـی و غیـر حـزب اللهی خیلـی مهم می باشـد. همـه دورهمی های 
شـما در مشـهد اسـت و ایـن تیـپ آدم هـا را دیده ایـد. افـرادی کـه حضرت آقـا را قبـول دارند و 
اسـم امـام و آقـا می آیـد تـکان می خورنـد، باغیرت هسـتند و نسـبت به بیاناتشـان واکنش نشـان 
می دهنـد و از جـا بلنـد می شـوند اینهـا حـزب اللهـی هسـتند. البتـه وطن پرسـت ها هـم خـوب 
هسـتند. آدم هایـی کـه ایـران را دوسـت دارنـد و در جهـت آبادانی اش قـدم بر می دارنـد ولی در 
لایه هـای بعـدی. مـا بسـیاری مؤمـن داریـم کـه هنـوز متعهـد نشـده اند. کلـی مؤمـن داریم که 
هنـوز انقلابـی نشـده اند. همیـن پویـش اربعیـن را ببینیـد، حـدود ۹ میلیون زائـر پای پیـاده برای 
زیـارت اربعیـن داشـتیم. خـب اگرهمیـن ۹ میلیـون پـای کار بیایند کار تمـام اسـت. بنابراین در 
عملیـات هـم در نظـر بگیریـد افـرادی کـه می آینـد حـزب اللهی باشـند، جـوان باشـند. )منظور 

ایـن اسـت کـه صاحـب روحیۀ بانشـاط باشـد و ربطـی به سـن ندارد باشـند. (

بنابرایـن چهـار مـدل را معرفی کردیـم؛ جغرافیایی یا موضوعی، عملیاتـی و یا پویش مجازی. 
بـه ایـن ترتیـب می توانیـد افـراد را شناسـایی کنید و بعـد از آن، یعنـی وقتی که کار تکمیل شـد، 
اگـر خواسـتید می توانیـد بـه دسـتگاه ها نیـز رجـوع کنیـد. فـرض کنیـد بـه سـازمان دولتـی هـم 
مراجعـه کردیـد و او پنجـاه یا صد تا اسـم و شـماره هم به شـما تقدیم کرد. شـما نیـروی مردمی 
هسـتید و قطعـاً وقـت پایـش ایـن افراد و شـماره تلفن هـا را نخواهید داشـت. باید با قـدرت خود 
میـدان شـروع کنیـد و کارهـا را جلـو ببریـد. یعنـی از میدانتـان آدم پیـدا کنیـد. از نفـر اول کـه 

چهـره بـه چهـره بـا او صحبـت کردید و کـم کم ایـن افراد زیاد شـوند. 

معتقدیـم اگـر بتوانیـد در هر عرصه پنج نفـر فعال اولیه را پیدا کنید، شـبکه را راه انداخته اید. 
خیلـی سـاده بـه ایـن مسـئله نـگاه کنید و فکـر نکنیـد باید صد نفـر پیدا کنیـد. نیاز بـه برگزاری 
همایـش و اینطـور چیزهـا کـه دویسـت نفـر را دور هـم جمـع کنیـد نیـز نیسـت. شـما در حـال 
راه انـدازی تشـکیلات هسـتید. پـس ایـن هـم می شـود بحث اینکه شـما در شـبکه تان ایـن افراد 
را بایـد بیاوریـد و از افـراد میدانـی اسـتفاده کنیـد و در هـر عرصـه پنـج نفـر باشـد. یعنـی پنج تا 
صنـدوق قـرض الحسـنۀ کوچـک یـا پنج تـا خیریۀ کوچک یـا پنج تا مـروّج کسـب و کار برای 

فقـرا و مسـتضعفین یـا پنج تا شـبکۀ کانـون فعال روسـتایی در حـوزۀ دامپروری و کشـاورزی. 



8۴  | سند نهضت
هرآنچه باید از نهضت دانست

صندوق های قرض الحسنه و خیریه ها 

صندوق هـای قرض الحسـنه     بـزرگ که در سـطح ملی شـعبه دارند. که شـبکه هـم دارند و یا 
حتـی خیریه هـای بـزرگ ملی هسـتند. مثل آبشـار عاطفه هـا در خیریه ها. در مـورد صندوق های 
قرض الحسـنه     مثـل صنـدوق جاویـد و صنـدوق مهـر. این هـا را نمی شـود تکثیـر کـرد. اصـلًا 
این هـا در شـبکه بـا شـما کار نمی کننـد چـون خودشـان شـبکه دارنـد و برایشـان شـبکه شـدن 
بـا شـما مزیتـی نـدارد. ولـی بـه درد کار هایـی می خورنـد؛ آن هایـی کـه می خواهید جبهه سـازی 
کنیـد و عملیـات کنیـد نیـروی هوایی خوبی هسـتند و می توانید بـا آن ها همـکاری کنید. این ها 
شـبه دولتـی هسـتند و در اینگونـه مـوارد مناسـب هسـتند و تجربه هایشـان را هم می تـوان از آن ها 
اخـذ کـرد و همچنیـن می تـوان از آن هـا مشـاوره گرفـت. ولـی وقتـی می خواهید ظرفیت سـازی 
کنیـد، آن شـخص مسـتعدی که هسـت، بـا خـودش می گوید مگر مـن می توانم اصـلًا مثل این 

باشـم؟! پس مناسـب تکثیر نیسـتند. 

مـا مسـئله مان در مـورد بزرگتـر بـودن در زمـان راه انداختـن هسـت. ایـن مـورد را وقتـی 
می خواهیـد ارتقـاء دهیـد دیگـر مسـئله نیسـت و خیلـی خـوب هسـت کـه همـۀ صندوق هـای 
شـهر بـزرگ و قـوی شـوند. صندوق هـای کوچک همه    شـان  بزرگ شـوند. ولی مسـئله ما زیاد 
شـدن صندوق هـای کوچـک اسـت. چـون می دانیـم صندوق هـای بـزرگ را بـه همیـن راحتـی 

نمی تـوان زیـاد کـرد. 

بنابرایـن ایـن صندوق هـا را در جلسـات دعـوت کنیـد و در صورتـی کـه موافقیـد و می بینیـد 
آسـیبی ندارد و مشـکلی ندارد در جلسـات شـبکه دعوت کنید و از تجربیاتشـان اسـتفاده کنید. 
نهضـت نسـبت بـه این هـا ملاحظـات خاصی نـدارد. به شـدت بـه درد جبهه می خورنـد و اصلًا 
مناسـب تکثیـر نیسـتند. چـون در مـورد جبهـه تحلیلمـان ایـن بـود کـه اول ظرفیت یابـی کرده و 
افـراد را پیـدا  کنیـم و بـا این هـا چند عملیات  کنیم و سـپس سـراغ ظرفیت سـازی برویـم. ممکن 
اسـت ببینیـم آنقـدر افـراد نداریـم که شـروع بـه عملیات کنیـم. لذا فاز ظرفیت سـازی را شـروع 
می کنیـم، کـه تـوده یگانـی ایجاد شـود کـه بتـوان عملیـات بیشـتری را در کار جبهـۀ اجتماعی 
و مردمـی، کـه داریـد شـما انجـام می دهیـد و ما هم سـعی می کنیـم تمـام ارتباطـات را تنظیم و 

بهینـه کنیـم، انجام داد. 

نـوع دوم صندوق هـای قرض الحسـنه  ای هسـتند کـه بـزرگ هسـتند ولـی ملـی نیسـتند و در 
سـطح اسـتان و شهرسـتان و شـهر هسـتند. صندوق های بزرگی هسـتند. ما جملاتی که نسـبت 
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بـه نـوع اول گفتیـم را نسـبت بـه ایـن نـوع دوم نیـز می گوییم. فقط شـبکه شـدنِ با این ها حُسـن 
دارد. یعنـی در جلسـات شـبکه می آینـد و در جبهـه هـم کمک می دهنـد ولی کمکی بـه تکثیر 
نمی کننـد. پـس می تـوان از این هـا هـم دعـوت به عمـل آورد. مـا اینجا بحـث انتفاعـی نداریم. 

چـون صندوق هـای قرض الحسـنه     و خیریه هـا موضوعشـان انتفاع آوردن نیسـت. 

ولـی مسـئلۀ مـا صندوق هـای قرض الحسـنه     کوچـک هسـتند. فکـر کنیـد چطـور می تـوان 
صندوق هـای کوچـک را راه انـدازی کـرد؟ اولًا در شهرسـتان خودتـان احتمـالًا ده هـا صندوق 
کوچـک هسـت. چطـور می تـوان آن هـا را پیـدا کـرد؟ صندوق هـای خانوادگـی، صندوق هـای 
ذیـل  کـه  صندوق هایـی  کوچـک،  محلـی  صندوق هـای  قبیلـه ای،  صندوق هـای  عشـیره ای، 
مسـاجد هسـتند ولـی بـه هـم وصل نیسـتند و... ایـن موضـوع اصلی ما اسـت، یعنی پیـدا کردن 

صندوق هـای کوچـک. 

در این سـه نوع صندوق مواردی هسـتند که )همانطور که قبلًا اشـاره کردیم(، صندوق هایی 
کـه قبـول می کننـد وام بدهنـد بـه بچه هـای مـروّج کسـب و کار، یعنـی در همیـن صندوق هـا 
)ایـن سـه نـوع صنـدوق(، چـه آن صنـدوق خیلـی بـزرگ و یـا متوسـط و یـا حتـی صنـدوق 
کوچـک، گاهـی حاضـر هسـتند وام بدهنـد بـه مروّج هـای کسـب و کار که می خواهند شـغلی 
راه بیندازنـد. این هـا دورهمی هایشـان را ویژه تـر توجـه کنیـد و بـه پرداخـت ایـن عرصـه بیشـتر 

توجـه کنیـد. این هـا بـرای کمـک دادن بـرای کار بعدی مـان خیلـی اثـر گذارنـد. 

یـک نکتـۀ تکمیلـی در بحـث صندوق هـای قرض الحسـنه؛ آنجایـی کـه مروّج هـای کسـب 
و کار کـه شـغل راه می اندازنـد و یـک تـوده  ای از مـردم و فقـرا و مسـتضعفین آن منطقـه شـغل 
و یـا کاسـبی شـکل می دهنـد. این هـا بعضـاً دور هـم جمـع شـده و یـک سـری صندوق هـای 
سـرمایه گذاری و قرض الحسـنه     بـرای پشـتیبانی کار خودشـان از محـل سـود خودشـان ایجـاد 
می کننـد. ایـن صندوق هـا، ایجـادی خـود نهضـت هسـت. و این هـا را در قسـمت صندوق هـا 
سـازماندهی کنیـد. بـرای بعـد کـه ظرفیت سـازی می کنیـد مهـم هسـت. و یـا در برخـی از 
فضاهـای روسـتایی یـک سـری تعاونی هایـی راه می اندازند،تعاونی هـای حـزب اللهی هـا کـه به 
فکـر سـود نیسـت و دنبـال ایـن هسـتند کـه مـردم منطقـه سـود ببرنـد. مثـلًا هـر کسـی بـا مبلـغ 
۵ میلیـون می خواهـد کـود تهیـه کنـد و این تعاونی مثـلا مبالغ ۵ میلیونـی را از افـراد جمع می کند 
و کـود بـا مبلـغ ارزان تـر و حجـم بیشـتری تهیه می کنـد و بین همان افـراد توزیع می کنـد. این ها 
تعاونی هـا و گروه هایـی هسـتند کـه متأثـر از مروّجیـن کسـب و کار راه می افتند کـه ذیل عرصۀ 

خودشـان بایـد سـازماندهی کنید. 
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مروج کسب و کار خانگی و خرد مستضعفین

مـا عرصـه  ای داریـم در نهضـت تحـت عنـوان عرصـۀ   مروّجین کسـب و کار. به دلیـل اینکه 
شـاید عنوانـش نامفهـوم بـود، عنـوان را تغییـر دادیـم بـه   مروّجین کسـب و کار خـرد و خانگی. 
همچنیـن مشـخص شـد خُـرد راه انداختن سـخت تر از خانگی اسـت. به همین دلیـل تغییر داده 
شـد بـه     مروّجیـن کسـب و کار خانگی و خُرد و شـروع کردیـم به کار کردن. بعضی از دوسـتان 
بسـیاری از بازاریـان را جمـع کردنـد. مثـلًا حدود صـد نفر کارآفریـن جمع کردنـد. دیدیم کار 
گیـر دارد. گفتیـم مسـئلۀ مـا که مسـتضعفین اسـت. بنابراین عرصـه را به     مروّجین کسـب و کار 
خانگـی خُـرد بـرای مسـتضعفین، فقـرا و طبقات کـم برخوردار تغییـر دادیم. با ایـن نکته ما چند 
فـرض جلـوی پـای شـما می گذاریـم کـه هـر آدمـی را کـه دیدیـد احتمـال دارد در چـه فرضی 

باشـد وچطـور، رد یا تاییـد کنید. 

اولیـن مـورد ایـن اسـت کـه شـما یـک مجموعـه می بینیـد کـه انتفاعـی اسـت و پـول در 
مـی آورد، یـا مجموعـه اسـت یـا عنصـر. داخـل پرانتـز ایـن را در نظـر بگیریـد کـه مـا هـر موقع 
از کنشـگر صحبـت می کنیـم، منظورمـان یـا گـروه هسـت و یـا نفـر. چـه بسـا یـک نفـر، امتی 
باشـد بـرای خـودش و یـا اینکـه پنـج، شـش نفـر در کنار هـم گـروه را تکمیـل کننـد. موضوع 
خدمـت اسـت، چـه گروهـی و یا چه فـردی. ما باید افـراد را زیاد کنیـم. معمولًا افـراد در قالب 
گـروه بیشـتر دغدغـۀ کار دارنـد نسـبت به افـراد تک نفـره. افراد تـک نفره کم هسـتند و خیلی 
ویژه انـد کـه آن هـا هـم قابـل پذیرش هسـتند. شـما یـک مجموعـۀ انتفاعـی را در نظـر بگیرید، 

یعنـی دارد پـول در مـی آورد، کـه فـرد اسـت یـا عنصـر و گروه. 

فعال کسـب و کار خانگی و خُرد اسـت و یا شـبکه دارد؛ و شـاید حتی شـبکه ای نیز ندارد 
ولـی در حـال پـول در آوردن می باشـد. ایـن افـراد در ایـن نوع فعالیت هـا به صـورت انتفاع فعال 
هسـتند بنابرایـن شـاخص انتفـاع این هـا را رد می کنـد. چـون دارنـد پـول در می آورنـد و بـا همۀ 
طبقـات کار می کننـد و برایشـان مهـم نیسـت. مـا بـا اینهـا چـکار کنیـم؟ این هـا عضـو جبهـه 
نیسـتند. تجـارب این هـا بـرای ارتقـاء جبهـه مناسـب اسـت. لـذا در برخـی رویدادهـا می تـوان 
این هـا را دعـوت کـرد و تجربه شـان را اخـذ کـرد. ایـن می توانـد بـرای شـما خـوب باشـد. ولی 
حواسـتان باشـد این آدم ها اگر وصل به شـبکۀ شـما بشـوند، می توانند از این شـبکه و یا از افراد 
محـروم و مسـتضعفین امـکان بـرای خودشـان بگیرنـد و باعـث می شـود کـه شـبکۀ شـما به هم 
بریـزد. لـذا شـما بـرای ایـن افـراد تصمیم گیـری درسـت انجام دهیـد؛ عضـو جبهه قطعاً نیسـتند 
چـون بـا شـرط انتفـاع رد می شـوند. حـزب اللهـی هـم کـه دارد پـول در مـی آورد و موضوعش 
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فقـرا و مسـتضعفین نیسـتند، این هـا در جنـگ اقتصـادی درگیـر هسـتند و ایـن جبهـۀ خدمـات 
اجتماعـی یـک بحث دیگر اسـت. 

در حالـت دوم، یـک مجموعـه انتفاعـی را در نظـر بگیریـد که فعال کسـب و کار خانگی و 
خُـرد اسـت کـه شـبکه دارد و یا شـبکه نـدارد؛ ولی اولویتـش را روی محرومین گذاشـته اسـت 
و بـه خانواده هـای فقیـر رسـیدگی می کنـد. مثـلًا حبوبـات را جهت بسـته بندی بـه خانواده های 
فقیـر واگـذار می کنـد و یـا مثـلاً دار قالـی بافـی بـه فقـرا و مسـتضعفین تحویـل می دهد کـه بعد 
از تکمیـل، از آنهـا خریـداری کنـد. منظور این اسـت که در کسـب و کارش فقـرا نقش دارند. 
دو نکتـه را در نظـر بگیریـد؛ این هـا قطعـاً عضـو جبهـه نیسـتند. یعنـی در جایـی که هیچکسـی 
نیسـت اجبـاراً بایـد بـا این هـا شـروع کـرد. ایـن افراد بـه چـه دردی می خورنـد؟ ایـن مجموعه ها 
از فعالیت هـا انتفـاع می برنـد، امـا توجـه خودشـان را روی رفـع آسـیب ها گذاشـته اند و از ایـن 
حیـث بـا مـا هسـتند. بعنـوان مثـال، بـا سـازماندهی خانواده هـای بد سرپرسـت یا بی سرپرسـت، 
و مشـارکت در تولیـد، هـدف اصلـی خـود را کمک به اقشـار می داننـد. این ها خوب هسـتند و 
دعوتشـان کنیـد بـه نشسـت ها و جلسـاتتان. ولی یـک ملاحظه را در مـورد این ها رعایـت کنید؛ 
ایـن افـراد نـگاه انتفاعـی دارنـد و بـه همین دلیـل می توانند مسـتضعفین را به اسـتثمار بکشـانند. 
اگـر می بینیـد تـوان مدیریتـی آن هـا را نداریـد و نمی توانیـد بـه جـا از آن هـا اسـتفاده کنیـد، در 
جلسـات شـبکه آن هـا را دعـوت نکنیـد، بلکـه در جلسـات تجربـه و مشـاوره از آن هـا اسـتفاده 

 . کنید

سـوم، مجموعه هایـی داریـم کـه آموزشـی هسـتند. مجموعـۀ آموزشـی کـه فقـط در سـطح 
آمـوزش کسـب و کار فعالیـت می کنـد. یعنـی یـک مجموعـۀ مسـتقر آموزشـی دارد و پـول 
می گیـرد و فقیـر و غنـی هـم برایشـان تفاوتـی نـدارد. ما نسـبت بـه ایـن مجموعه هـا ملاحظه  ای 
نداریـم. چـون این هـا یـک جا مسـتقر هسـتند و آمـوزش می دهنـد. به شـدت به درد مشـاوره ها 
و توانمند سـازی شـبکه   مروّجیـن کسـب و کار می خورنـد. ولـی اینکـه از این هـا توقـع داشـته 
باشـید بـرای فقـرا و مسـتضعفین کار راه بیندازنـد بعید اسـت. اگر شـما بتوانید جذبشـان کنید و 
قبـول کننـد و بعـد از آن بتوانیـد مدیریتشـان کنیـد که اسـتثمار نکنند، حـال فقرا را بـه این مرکز 
آموزشـی بفرسـتید کـه آمـوزش ببینـد، خیلـی خـوب اسـت. ولـی تجربـه نشـان داده اسـت کـه 
این هـا از ایـن راه پـول در می آورنـد و دنبـال ایـن کار نیسـتند. ولـی بعضـی از اینهـا حالت هـای 
مسـئولیت اجتماعـی دارنـد، بعضی هـا دنبـال معافیت هـای مالیاتـی و... هسـتند. بـا قیـد یـک 

سـری ملاحظـات می تـوان بـا این هـا کار کـرد، ولـی این هـا کنشـگر اصلـی جبهـه نیسـتند. 
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چهارمیـن دسـته؛ بـه اصطـلاح خارجی ها coach mentor اسـت. از این مـواردی که گاهی 
اوقـات در برنامـه تلوزیونـی مـی دون هـم می بینیـد کـه می آیـد نظـر می دهـد و فرضاً به شـخص 
می گویـد ایـن زنجیـره اقتصـادی ات خراب اسـت و به این شـکل بایـد اصلاح شـود و... این ها 
اگـر از ایـن کار پـول در می آورنـد، یعنـی انتفـاع می برنـد، بـه درد مـا در جبهه کنشـگر و اینکه 
بخواهیـم تکثیرشـان کنیـم، نمی خورنـد. ولـی اگـر ایـن کار را بـدون چشم داشـت مالـی و غیـر 

انتفاعـی انجام می دهند، مناسـب هسـتند. 

وقـت  کـه  سـبیل لله  فـی  می شـود  کـه  رایـگان  انتفاعـی:  و  غیرانتفاعـی  بـا  رایـگان  فـرق 
می گـزارد و بـا نیـت الهـی کار می کنـد. نیـت را کـه شـما نمی توانیـد بسـنجید ولـی اینکـه فـی 
سـبیل للـه و بـدون دریافـت پـول کار را انجـام می دهـد، می توانیـد بسـنجید. ولـی غیـر انتفاعی 
پولـی می گیـرد ولـی ایـن پـول فرضاً برای ایـاب و ذهابش تا روسـتا اسـت. یعنی بـرای خدماتش 
پولـی دریافـت نمی کنـد. ولـی انتفاعـی، بـرای ایـاب و ذهـاب هـم پـول می گیـرد و همچنیـن 
جهـت ارائـه اطلاعاتـش حـق مشـاوره هـم می گیرد و بـرای چندیـن خدمـات مشـاوره  ای دیگر 
هـم از آن هـا حـق جلسـه می گیـرد. کـه ایـن مـورد کامـلًا مـردود اسـت. ولـی در تجـارب و تـا 
جایـی کـه می توانیـد مدیریتشـان کنیـد از قبیـل جلسـات همایشـی و غیـره بـه درد می خورنـد. 

ولـی این هـا هـم بـه درد تکثیـر نمی خورنـد. 

مـدل پنجـم، مشـاور کارآفرینـی اسـت کـه غیـر انتفاعـی هسـتند. کـه عـرض کـردم مـدل 
چهـارم مشـاور کارآفرینـی انتفاعی اسـت و مـدل، مـدل کارآفرینـی غیرانتفاعی می باشـد. افراد 
آن بعنـوان کنشـگر اصلـی هسـتند کـه مـا نیـاز داریـم. افـرادی هسـتند کـه مجانـی بـه فقـرا و 

مسـتضعفین و محرومیـن کار می آموزنـد و بابـت آن پولـی دریافـت نمی کننـد. 

مـدل ششـم، افـراد یـا مجموعه هـا هسـتند کـه فعال فـروش هسـتند و شـبکه دارنـد و یا حتی 
شـبکه ندارنـد. نهـادۀ تولیـد را تأمیـن می کننـد و بـه افـراد نهـادۀ تولیـد را می رسـانند و آمـوزش 
می دهنـد و همچنیـن تسـهیلات مالـی بـرای افـراد می گیرنـد و راهنمایـی می کننـد کـه چگونـه 
آن خدمـت را تولیـد کننـد و بـا دولـت و حاکمیـت چطـور ارتبـاط بگیرنـد. تضمینـی تولیـدات 
را می خـرد و در بـازار هـم برایشـان می فروشـند. این هـا توسـعه دهنده های اقتصـادی هسـتند که 
کار را راه می اندازنـد، ولـی از ایـن کار هـا نفـع می برنـد. غیـر انتفاعـی و رایـگان هـم نیسـتند، 
بلکـه انتفاعـی می باشـند. این هـا هـم خیلی خطرناک هسـتند و دنبـال همین نوع کارها هسـتند. 
تجـارب و مشاوره هایشـان بـه درد مـا می خـورد ولـی بـه درد تکثیـر نمی خورنـد؛ چون مسـأله ما 

 . نیستند
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مـدل هفتـم، همیـن مثـال قبـل را کـه زدیـم، قیـد انتفـاع و غیـر انتفاعـش را جابجـا کنیـد؛ 
طـرف بـه صـورت رایـگان و غیرانتفاعـی تمـام ایـن خدمـات را می رسـانند. این هـا بهترین مدل 
کنشـگر   مروّجیـن کسـب و کار هسـتند کـه بایـد تکثیـر شـوند. از آسان ترین هایشـان که قدرت 
تکثیـر هسـت، تـا حرفه  ای ترین هـا کـه در جبهـه می تواننـد کمـک کننـد. بـاز در پرانتـز ایـن را 
در نظـر بگیریـد کـه گروه هـای کوچـک، چـون تجربه هایشـان آسـان اسـت، قابـل زیـاد شـدن 
هسـتند. گروه هـای بـزرگ بـه درد عملیات هـای جبهـه  ای و پشـتیبانی ها می خورنـد، حواسـتان 
بـه ایـن مـوارد باشـد. حواسـتان باشـد در تکثیر کـه گام بعدی مـا اسـت، گروه هـا و تجربه هایی 
خـوب اسـت کـه قابـل تکـرار باشـد. آن کارهـای بـزرگ و صندوق هـای هفتـاد میلیـاردی یـا 
خیریه هـای بـزرگ، این هـا فقـط بـه درد عملیات هایـی مثـل پیـاده روی اربعیـن، راهیـان نـور، 
بزرگتریـن گلریـزان جهـان اسـلام و از ایـن قبیل کار ها می خورنـد و در کارهای تکثیر نمی شـود 

بـا این هـا همـکاری کرد. 

راه  وام هایشـان وقـف  مـدل هشـتم، یـک سـری صندوق هـای قرض الحسـنه هسـتند کـه 
انـدازی اشـتغال اسـت. این هـا افـرادی هسـتند کـه بایـد در ایـن عرصـه مشـارکت فعـال داشـته 
باشـند و در کمیته هـا و شـبکه های قرض الحسـنه باشـند. ولـی در اینجـا هـم می تواننـد باشـند. 
چـون بـه پـول می رسـانند؛   مروّجیـن کسـب و کار رایگانـی هسـتند کـه بـرای فقیـری شـغل راه 
می اندازنـد. زیـاد شـدن و تکثیـر شـدن صندوق هـا مهـم اسـت و نیـز خـود ایـن صندوق هـا که 

وارد ایـن شـبکه بشـوند. 

نیـز وجـود دارد. در عرصـۀ  مثـل همیـن مـدل هشـتم در خیریه هـا  نهـم، در واقـع  مـدل 
خیریه هـا جداگانـه توضیـح داده ایـم. حرفه  ای تریـن خیریه ها در کشـور شـغل راه می اندازند که 
خیریه هـای اشـتغال نـام دارنـد. این هـا را بیشـتر در   مروّجین کسـب و کار اسـتفاده کنید و چون 
تجربه شـان خـوب اسـت، در کمیتـۀ تجربـه خیریه ها بـا ارتقاء خیریه هـا می شـوند و در عملیات 

بـه   مروّجیـن کمـک می کنند. 

آخریـن مـدل، شـرکت ها و مؤسسـات هسـتند. یـک سـری شـرکت ها و مؤسسـات هسـتند 
کـه واحـد مسـئولیت اجتماعـی یـا مجموعه هـای وقفـی دارند. آنهـا را پیـدا کنید. بسـیار به درد 
می خورنـد. زیـرا شـغل راه می اندازنـد و یـا بـرای راه انـدازی شـغل بـرای فقـرا پـول می دهنـد. 

ایـن ده مـدل کـه اشـاره شـد، در واقـع ده نـوع انسـان   مـروّج کسـب و کار اسـت کـه شـما 
شاهدشـان هسـتید. حـال فـرض کنیـد مـورد دو تـا ده را نداریـد و فقط مـورد یـک را دارید؛ با 
مـورد یـک می خواهیـد چـه کار کنید؟ این شـخص دارد از ایـن راه پول در مـی آورد. اما باز هم 
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می شـود راه انداخـت. چطـور؟ مجابـش کنید و مسـئولیت اجتماعـی اش را تحریـک کنید ولی 
بایـد نیتـش را بسـنجید کـه صادقانه باشـد. آنـگاه می شـود آن هـا را در جبهه عضوگیـری کنید. 
ولـی بـه صـورت کلـی، کسـی کـه دنبـال پـول در آوردن از فقرا و مسـتضعفین اسـت، مسـئلۀ ما 
نیسـت و نخواهـد بـود. ایـن مسـئلۀ بازار آزاد اسـت کـه آن هـم کار محترمی اسـت و برای یک 

جـای دیگر می باشـد. 

گروه های حمایت از کشاورزی و دامپروری

عرصـۀ پنجـم، عرصـۀ گروه هـای کانون هـا و شـبکه های حمایـت از کشـاورزی و دامپروزی 
اسـت. ایـن افـراد چـه کسـانی هسـتند. ایـن فـرد می توانـد یـک روسـتایی، کشـاورز یـا دامپرور 
باشـد کـه خـودش پیشـران اسـت و بصـورت رایـگان بـه بقیـه کمـک می کنـد و فرضـاً تعاونـی 
روسـتایی را شـکل می دهـد و طراحـی می کند. آدم سیاسـی هم نیسـت و دنبال خدمت رسـانیِ 
حـزب اللهـی اسـت؛ مثـل جهادگـران اول انقـلاب. کـه تیغه و سـم خوب بـه بقیه می رسـاندند 
و بـا افـراد تعاونـی راه می انداختنـد و آمـوزش می دانـد و بـه دنبـال پیگیـری احـداث جاده هـا 
بودنـد و دنبـال ایـن بودند که مشـکل روسـتا حل شـود، چـه در دامپروری و چه در کشـاورزی. 

مثال هایـی از ایـن دسـت زیـاد اسـت. دوسـتانی کـه از مشـهد تشـریف آوردنـد، مثـل آقـای 
مرتضایـی همینطـور بودنـد. در روسـتا یـک باغچـه زده بـود و انواع و اقسـام بذر هـا را گرفته بود 
و بـذری کـه در آن منطقـه خـوب کاشـته می شـد را بـه صـورت رایـگان بـه کشـاورزان منطقـه 
آمـوزش مـی داد. صرفـاً بابـت بذری کـه می خریـد از کشـاورزان پـول می گرفت، ولـی آموزش 
آنکـه ایـن کشـت نتیجـه می دهـد و چقـدر سـود می دهـد را رایـگان در اختیـار کشـاورزان قرار 
مـی داد. ایـن هـم می شـود شـکل ایـن گروه هـا کـه می توانـد تعاونی باشـد یا فـرد جهادی باشـد 
و یـا می توانـد یـک فـرد حـزب اللهی باشـد که تخصصـی روی موضـوع تولید روسـتا  در حوزۀ 
کشـاورزی و دامپـروری وقـت گذاشـته اسـت کـه در روسـتاهای محـروم و کـم برخـوردار و 

مسـتضعف بیشـتر فعال هسـتند. 

عرصۀ خدمات اجتماعی

عرصـۀ بعـدی، عرصـۀ خدمـات اجتماعی اسـت. این عرصه خیلی مفصل اسـت. مـا امروزه 
در کشـورمان بـه واسـطۀ مواد مخدر آسـیب هایی داریم؛ در بحث های جنسـیتی، کـودکان کار، 
دختـران بی سرپرسـت، دختران فـراری، خانواده هـای بی سرپرسـت و خانواده هـای زندانی و... 
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آسـیب های زیـادی داریـم و ایـن مـوارد خیلـی گسـترده اسـت. گروه های موجـود ما بـه اندازۀ 
این گسـتردگی وسـیع نیسـتند. یک سـری سـلول بنیـادی هم داریم کـه همان بچه هـای جهادی  

 . هستند

گروه هـای جهـادی دو گونـه هسـتند؛ یـا افـرادی هسـتند که از سـپاه مجـوز گرفتنـد و دارند 
بـا سـپاه کار می کننـد. سـپاه پاسـداران هـم وظیفـه دارد ایـن گروه ها را تجهیـز و پشـتیبانی کند 
و زیـاد کنـد و... کـه خـب ایـن مـورد بـا سـپاه هسـت و اصـلًا ورود نکنید بـه این مـورد و کار 

مـوازی و دخالـت هـم نکنید. 

یـک سـری از ایـن گروه هـا هسـتند مثـل هیئتی هـا کـه از سـازمان تبلیغـات مجـوز گرفته   اند 
ولـی بـا سـازمان تبلیغـات کار نمی کننـد و خودشـان مسـتقلًا فعالیـت می کننـد. خیلـی از ایـن 
هیئت هـا هسـتند کـه مجـوز ندارنـد. یعنـی یکسـری گروه های جهـادی هسـتند که با سـپاه کار 
می کننـد و یـک سـری گـروه جهـادی هسـتند که از سـپاه هم مجـوز دارند ولی برای خودشـان 
کار می کننـد و آتـش بـه اختیـار هسـتند و اصـلًا حـرف کسـی را گـوش نمی کننـد و فقط ذیل 
عنـوان دورهمـی، دور هـم جمـع شـده   اند و ذیـل یـک سـازمان و مجمـع جهـادی بـا هـم جمع 

نشـده   اند و تحـت نظـر سـازمانی بـا هـم کار نمی کنند. 

یـک سـری افـراد هم هسـتند که جهـادی کار می کنند ولی اصـلًا مجوزی از جایـی ندارند. 
بـا آن مـورد اول کـه سـازمانی هسـتند نبایـد مـوازی کاری کـرد. اما آن هایـی که این سـازمان ها 
نتوانسـتند سـازماندهی کننـد، می توان از آن ها اسـتفاده کرد و دور هم جمعشـان کـرد و می توان 

آن هـا را تبدیـل کـرد به سـلول اولیـه خیلی از ایـن مجموعه های آسـیب اجتماعی. 

جهادی هـا اکثـرا در مناطـق محـروم و در زمـان تابسـتان و عیـد مشـغول بـه فعالیـت و کار 
کـردن هسـتند. ولـی گـروه جهـادی کـه مسـتمر در حـال کار کـردن هسـت، از گروه هـای 
جهـادی گروه هـا خدمـات اجتماعـی تغییـر حالـت دادنـد ولـی یـک مجـوزی هـم از آن دارند 
و اگـر پیگیـری شـود ممکـن اسـت از یـک مرکـز نیکـوکاری هم مجـوز داشـته باشـند. بنابراین 
تعییـن تکلیـف گروه هـای جهـادی را بـرای بعضی از مـوازی کاران انجـام دادیم و داخـل پرانتز 
یـک نکتـه را در نظـر بگیریـد کـه جنـس سـازماندهی کـردن بچه هـای مـا، بچه هـای آتـش بـه 

اسـت.  اختیار 

مـا کلًا سـه جـور سـازمان در ایـران داریـم. یـک سـری سـازمان ها و ارگان هـا و نهادهـای 
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انقلابـی و دولتـی کـه مجـوز می گیرنـد و دارنـد با آن هـا کار می کننـد و ذیل آن ها سـازماندهی 
شـده   اند کـه مـا اصـلًا به آن هـا کاری نداریم. یکسـری هم افراد گـوش به فرمان هسـتند که در 
بعضـی از سـاختارها سـازماندهی شـده   اند و مشـغول بـه فعالیـت هسـتند کـه به آن ها هـم کاری 
نداریـم. مسـئلۀ مـا حـزب اللهـی انقلابـی اسـت کـه حضـرت آقـا آن هـا را به رسـمیت شـناخته 
اسـت و بـه هـر علتـی خودشـان آتـش بـه اختیار عمـل می کنند. شـما ایـن آتـش بـه اختیارها را 

دور هـم جمـع کنیـد تـا بـه تشـکیلات های دیگر هـم آسـیب نرسـد و کار اساسـی کنید. 

یـک نکتـه را در مـورد خدمـات اجتماعـی اشـاره کنیـم؛ زیرعرصه هـای خدمـات اجتماعی 
را تقریبـاً اشـاره کردیـم کـه همیـن بچه هـای فعـال در حوزۀ طـلاق، اعتیـاد، کـودکان کار و... 
هسـت. در شهرسـتان های مثـل کـرج و کلانشـهر ها بـه خاطـر چنـد تا زنـدان و... خیلی بیشـتر 
درگیـر هسـتند. در شـهرهای کوچـک هـم بـه شـکل های دیگر. هر کسـی کـه فعـال اجتماعی 
اسـت و در ایـن عرصه هـا مشـغول بـه فعالیت اسـت، و حزب اللهـی، انقلابی می باشـد؛ این افراد 
را بایـد دعـوت کنیـد کـه بیاینـد در کار و ایـده را بـه آن ها بگوییـد و بالاخره یکـی از آن ها ایده 
را قبـول می کنـد و بقیـه هـم بعنـوان کنشـگر دور هـم از مزایـای شـبکه و علیـات و جبهـه و... 

بهره منـد می شـوند و کار را انجـام می دهنـد. 

یک سـری شـرکت ها و مؤسسـات اعم از دولتی و خصوصی و خصولتی هسـتند که حاضر 
اسـت بـرای رفـع آسـیب ها بعنـوان مسـئولیت اجتماعی اش پـول پرداخت کنـد. حتماً سـراغ این 
شـرکت ها هـم برویـد و از نماینده هایشـان اسـتفاده کنیـد برای ایـن کار و از آن ها بهـره بگیرید. 

در عرصـۀ خدمـات اجتماعـی. یـک سـری ها هسـتند کـه در محله هـای حاشـیۀ شـهر کار 
می کننـد. یـک سـری ها هسـتند کـه دارنـد در روسـتاها کار می کننـد و خدمـات اجتماعـی 
انجـام می دهنـد. همـۀ این هـا را می توانیـد دور هـم جمـع کنیـد و روی تکثیرشـان کار کنیـد. 

ماموریت ها وفرآیند های نهضت اجتماعی جوانان 

ماموریـت نهضـت اجتماعـی جوانان عبارت اسـت از شناسـایی، توجیه و راهبـری حلقه های 
میانـی عرصـه اجتماعی در راسـتای شبکه سـازی، جبهه سـازی و تکثیر

مرحلـه اول – شناسـایی: مـا بـا دو گـروه طرف هسـتیم یـا افرادی که شناسـایی شـده اند جزء 
فعالیـن اجتماعـی هسـتند یـا مسـتعد کشـنگری اجتماعـی هسـتند کـه بـر پایه عرصه های شـش 
گانـه اجتماعـی مروجیـن کسـب و کار هـای خـرد و خانگـی، خیریه هـا و مراکـز نیکـوکاری، 
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صندوق هـای قرض الحسـنه، کانون های حمایت از کشـاورزی و دامپـروری، خدمات اجتماعی 
)ماننـد ازدواج، تـرک اعتیـاد، کـودکان کار، زنان سرپرسـت خانـوار و... ( و عرصه اختصاصی 

مربـوط بـه بوم شهرسـتان دسـته بندی می شـوند. 

و  گعد هـا  شـده  شناسـایی  گـروه  دو  هـر  بـرای  گفتمان سـازی:  و  توجیـه   – دوم  مرحلـه 
نشسـت های گفتمانـی و توجیهـی بـا محوریـت لـزوم و چرایـی شـبکه شـدن و جبهـه شـدن و 
لـزوم و چرایـی تکثیـر و ظرفیت سـازی بـر اسـاس سـخنرانی ۹۸/۰۳/۰۱ مقـام معظـم رهبـری 
برگـزار می شـود. برگـزاری نشسـت بـا جمع هـای ایمانـی در ایـن مرحلـه از فعالیـت می باشـد. 
همایش هـای شهرسـتانی فعالیـن اجتماعـی و دورهمی هـای عرصه هـای تخصصـی نهضـت از 

اهـم کار هـای ایـن مرحلـه اسـت. 

مرحلـه سـوم- شبکه سـازی: تشـکیل گروه هـای تخصصی با عضویـت فعالیـن اجتماعی در 
ایـن مرحلـه اتفـاق می افتـد بـرای هـر عرصه دبیر مشـخص می کنیـد و دبیـر اقدام بـه فعالیت ذل 
می نمایـد: ۱- هـم افزایـی در تجـارب و ظرفیت هـا ۲- اولیت گـذاری فعالیت هـا ۳۱ شناسـایی 
و جـذب مسـتعدین ۴- طراحـی عملیات هـای هـم آهنـگ و مشـترک جهـت حـل اولویـت 
تشـخیص داده شـده. جهت پیشـنهاد به هسـته مرکزی نهضت شهرسـتان، طراحی عملیات های 

تکثیـر و ظرفیت سـاز

لازم بـه ذکـر اسـت؛ اولویـت جبهـه اجتماعـی شهرسـتان پـس از بحث و بررسـی بسـتر های 
پیشـنهادی گرده هـای تخصصـی در هسـته مرکـزی نهضـت شهرسـتان متشـکل از حلقه هـای 
میانـی عـام و خـاص، فعـال گفتمانـی و فعـال رسـانه ای انتخاب و جهـت عملیات بـرای تمامی 

گرده هـای تخصصـی هدف گـذاری می شـود. 

مرحلـه چهـارم – جبهه سـازی: وقتـی سـازماندهی یگان هـای تخصصـی و عـام مـا بـه پایـان 
رسـید، حـالا می توان وارد عملیات شـد. ما سـه دسـته عملیـات داریم: ۱- عملیات هـای تکثیر: 
اقـدام بـه ظرفیت سـازی و تکثیـر در هـر عرصـه تخصصـی صـورت می گیـرد ۲- عملیات هـای 
فراموضوعـی: یعنـی تمـام گروه هـا در یـک اقـدام هماهنـگ بـر اسـاس اولویـت کشـف شـده 
یـک عملیـات مشـترک انجـام می دهنـد ۳- علمیات هـای فراگروهـی: یعنی فعالیـت هر عرصه 

بـا هـم بـه صـورت مشـترک اقدام بـه عملیـات در عرصـه متخصـص خـود می نمایند. 
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گام اول: شناسایی افراد یا جمع های ایمانی

در ایـن گام افـراد یـا جمع هـای ایمانـی، متعهد و انقلابی )با اولویت جوانان( شناسـایی شـده 
و بـه نشسـت های گفتمـان سـاز و انگیزه بخش دعوت می شـوند. 

ملاحظات: 

ایمانـی«  یـا جمع هـای  افـراد  عبـارت »شناسـایی  اجرایـی،  فرآینـد  ساده سـازی  بـا هـدف 
سـاز« گردیـد.  گـروه  مسـتعدین  »شناسـایی  عبـارت  جایگزیـن 

درقالـب  اقناع سـازی  و  توجیـه  فرآینـد  می بایسـت  بهتـر،  همراه سـازی  و  توجیـه  بـرای   
گـردد.  برگـزار  نفـره   ۴۰ تـا   ۱۵ مردمـی  بی-تکلـف  نشسـت های 

گام دوم: برگزاری نشست های گفتمان ساز و انگیزه بخش

ایـن نشسـت ها با هـدف تبییـن و گفتمان سـازی حرکت عمومـی و اهمیت تکثیـر گروه های 
مردمـی، در ایـن حرکـت و در قالب نشسـت های نیم روزه برگـزار می گردد. 

ملاحظات: 

 باتوجـه بـه تجربـه سـال های اخیـر، بی شـک یکـی از موانـع اصلـی تحـرک جامعـهِ متعهـد 
و حـزب الهـی، در راسـتای حرکـت عمومـی، اولًا شـنیده نشـدن فرمـان عمومـی رهبـر معظـم 
انقـلاب پیرامـون ضـرورت حرکت مذکـور و ثانیاً برداشـت های متفاوت مخاطبیـن از این فرمان 
بـوده اسـت کـه بـه نظـر می رسـد تنهـا راه رفـع ایـن مانـع، تمرکـز محتوایـی بـر تبییـن سـخنرانی 

۹۸/۳/۱ و خلاصـه کتـاب طـرح کلـی اندیشـه اسـلامی در قـرآن خواهـد بـود. 

 باتوجـه بـه ضـرورت اقنـاع مخاطبیـن، اسـتفاده از ظرفیت نخبـگان گفتمان سـاز )صاحبان 
ذهن هـای فعـال و زبان هـای گویـا( ضـروری بـه نظر می رسـد. 

کیـد می گـردد کـه هدف گـذاری نشسـت های گفتمـان سـاز و انگیـزه بخـش، دعـوت   تأ
مدعویـن بـه قیـام اللـه در گام دوم انقـلاب و در قالـب تشـکیل گروه هـای کوچـک مردمی در 

موضوعـات مختلف اسـت. 
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 باتوجـه بـه گسـتره مخاطبیـن و توانمندی هـای مختلـف در بیـن افـراد و جمع هـای ایمانی، 
بدیهـی اسـت کـه در پایـان نشسـت، بخشـی از مخاطبیـن جهـت نقـش آفرینـی در قالب عضو 
گـروه و بخشـی دیگـر جهـت نقـش آفرینـی بـه عنـوان مسـئول گـروه اعـلام آمادگـی خواهنـد 

کرد. 

 باتوجـه بـه علایـق، سـلایق و دغدغه هـای متفـاوت و مختلـف مخاطبین، بدیهی اسـت که 
بـرای اسـتفاده حداکثـری از ایـن ظرفیـت، می بایسـت اولًا موضوعات متعـدد و مختلفی را برای 

فعالیـت پیشـنهاد داد و ثانیـاً انتخـاب موضـوع را به خود مخاطبین سـپرد. 

 باتوجـه بـه ضـرورت حفـظ هویـت و ماهیـت مردمـی و نهضتـی حرکـت اجتماعـی و هـم 
چنیـن پرهیـز حداکثـری از تشـریفات و تجمـلات مرسـوم سـازمانی، نشسـت های توجیهی باید 

در بسـترهای مردمـی از قبیـل مسـاجد، تکایـا، حسـینیه ها و منـازل شـخصی برگـزار گردد. 

 دعـوت از هرگونـه میهمـان تشـریفاتی، غیرمرتبـط و غیرتوجیـه )از قبیـل شـخصیت های 
اتـلاف وقـت، انحـراف در محتـوا و کاهـش  سیاسـی، مسـئولین شهرسـتانی و... ( موجـب 

نشسـت ها خواهـد شـد.  اثربخشـی 

 از آن جـا کـه یکـی از الزامـات اساسـی حرکـت عمومی و همه گیر شـدن آن، ساده سـازی 
ادبیـات، فرآیندهـا و فعالیت هـا اسـت، بایـد از هرگونـه ادبیـات، فرآیندهـا و تعاریـف پیچیـده از 

قبیـل تهیـه نظام مسـائل و نقشـه پیشـرفت و... پرهیـز گردد. 

 بی شـک اگـر حداقـل انتظـار و شـاخص های سـنجش عملکـرد بـرای حلقه هـای میانـی 
شهرسـتان به-صـورت دقیـق تعریـف نگـردد، )به طور مثال اگـر حداقل در هر ماه یک نشسـت 
گفتمان سـازی توسـط حلقـه میانـی شهرسـتان برگزار نگـردد و آن نشسـت منتج به تشـکیل مثلًا 

۱۰ گـروه نشـود، هیـچ گاه به سـرعت مطلـوب در حرکـت عمومی نخواهیم رسـید(. 

گام سـوم: پیگیری شـکل گیری گروه از افرادی که در پایان نشسـت های 
گفتمان سـاز برای گروه سـازی اعلام آمادگـی کرده اند

در ایـن گام بـه اسـتمرار ارتبـاط بـا افـرادی کـه در پایـان نشسـت های گفتمـان سـاز بـرای 
تشـکیل گـروه و ایفـای نقـش به عنوان مسـئول گروه اعـلام آمادگـی کرده انـد، پرداخته خواهد 

. شد
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ملاحظات: 

 اشـراف بـر فعالیـت گروه هـای موضوعـی موجود در سـطح شهرسـتان به عنـوان نمونه های 
موفـق قابـل ارائـه بـه ظرفیت هـای جدید، در ایـن گام ضـروری به نظر می رسـد. 

 مهم تریـن نکتـه در شـکل گیری واقعـی و پایـداری گروه هـای جدیـد، تشـویق آن هـا بـه 
اقـدام و عمـل، ولـو در حـد عملیات هـای کوچـک و سـاده بـه طـور مسـتمر می باشـد. 

 حداکثـر زمـان لازم بـرای تشـکیل گـروه جدیـد از افـرادی کـه اعـلام آمادگـی کرده انـد، 
یـک مـاه بـوده و صـرف بیش از ایـن زمان برای یـک گروه، موجـب غفلت از دیگـر ظرفیت ها 

و در نتیجـه کاهـش سـرعت حرکت خواهد شـد. 

 ترسـیم چشـم انـدازِ یـک جبهـه گسـترده مردمـی از نیروهـای متعهـد و انقلابـی در قالـب 
گروه هـای مردمـی متنـوع و متکثـر، می توانـد بهتریـن مشـوق و عامـل انگیـزه بخـش بـرای 

گروه هـای جدیـد مردمـی باشـد. 

گام چهارم: برگزاری نشست های توانمندساز به صورت فصلی

در ایـن گام بـا هـدف آموزش و توانمندسـازی کلیـه گروه های همکار مردمی، نشسـت هایی 
بـا محتـوای انتقـال تجربیـات گروه های فعـال و باتجربـه به یک دیگـر و معرفـی الگوهای موفق 

بـه صـورت فصلی برگـزار می گردد. 

ملاحظات: 

اصـل سـادگی، مردمـی بـودن و پرهیـز از تجمـل و تشـریفات در این نشسـت ها بایـد رعایت 
شود. 

کیـد بـر ارتبـاط مسـتقیم و فـرد بـه فـرد با مسـئولین گـروه در  پرهیـز از تبلیغـات عمومـی و تأ
ایـن نشسـت-ها ضروری اسـت. 

محتـوای اصلـی ایـن نشسـت ها، رفع سـوالات و چالش های ذهـن گروه های جدیدالتأسـیس 
و استفاده از تجربیات موفق دیگر گروه ها خواهد بود.  
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گروه هـای  بیـن  هماهنگـی  ایجـاد  و  موضوعـی  شبکه سـازی  پنجـم:  گام 
فعـال در هـر موضـوع

در ایـن گام پـس از شـکل گیری حداقـل ۵ گـروه فعـال در هـر موضـوع، ضمـن ایجـاد 
هماهنگـی بیـن ایـن گروه هـا، حلقـه میانـی خـاص آن موضـوع در سـطح شهرسـتان انتخـاب 
شـده و ایـن حلقـه میانـی بـه مـوازات حلقـه میانـی عـام )در قالـب گام هـای اول تـا چهـارم( بـه 

می پـردازد.  موضـوع  آن  در  جدیـد  ظرفیت سـازی 

ملاحظات: 

در کنـار ظرفیت سـازی جدیـد، مهم تریـن وظیفـه حلقـه میانـی خـاص یـا موضوعـی، تلاش 
بـرای هـم افزایـی و هـم چنیـن طراحـی و انجـام عملیات هـای شـبکه ای بـرای حـل مسـائل 

بزرگ تـر در آن موضـوع خواهـد بـود. 

بدیهـی اسـت کـه عملیات هـای شـبکه ای موضوعـی، مکمـل فعالیت هـای خودجـوش و 
آتـش بـه اختیـار و مسـتمر گروه هـای مردمـی بـوده و ایـن عملیات ها نبایـد فعالیت های مسـتمر 

گروه هـا را تحـت الشـعاع قـرار دهـد. 

پـس از انتخـاب حلقه میانی خـاص، وظیفه پیگیری، توانمندسـازی، شبکه سـازی و طراحی 
و اجـرای عملیات های شـبکه ای برعهـده او خواهد بود. 

موضوعـی،  شـبکه ای  عملیات هـای  طراحـی  فـاز  در  سـرگروه ها  ظرفیـت  از  اسـتفاده 
بـود.  خواهـد  عملیات هـا  ایـن  اجـرای  فـاز  در  آن هـا  پرانگیـزه  حضـور  تضمین کننـده 

نکته پایانی: 

انتظـار حداقلـی از حلقه هـای میانـی عام در سـطح شهرسـتان ها، این اسـت که برای سـرعت 
بخشـی بـه حرکـت عمومـی موردانتظـار رهبـری، »می بایسـت حداقـل در هـر مـاه، تعـداد ده 
گـروه جدیـد بـه گروه هـای موجـود هـر شهرسـتان اضافـه نماینـد. « و بدانیـم بـا ایـن سـرعت 
حرکـت، )هـر مـاه ده گـروه جدیـد توسـط هر حلقـه میانی( تـازه می توانیم سـالانه یـک درصد 

بـه حجـم حرکـت عمومـی موردانتظـار در گام دوم انقـلاب اضافـه نماییم. 





7
مثبت روایت
هانی ایرانمنش





مثبت روایت   |  ۱۰۱
 

هانی ایرانمنش
شرایط تاریخی و اسباب پدیداری نهضت های اسلامی

حـدودا بیـن ۱۰۰ تـا ۲۰۰ سـال پیـش، سـه واقعۀ مهـم در جهان اسـلام رُخ داد. این سـه واقعۀ 
مهـم، سـه سـقوط و افول بود، و سـه تمدن بـزرگ که همه برآمـده از یک تمدن مرکـزی بودند، 

دچار سـقوط و افول و انحطاط شـدند. 

اولیـن اتفـاق در هنـد رخ داد؛ تیموریـان و گورکانیـان. در هنـد یـک جریان ۴۰۰ سـالۀ تمدن 
اسـلامی حاکـم شـده بـود و مسـلمانان حاکـم بودنـد و یـک تمـدن ویـژه وجـود داشـت. در 
بدتریـن حالـت، اقتصـاد سـوم جهـان بودنـد و تعاملات بسـیار گسـترده  ای داشـتند و بـه عللی، 
سـقوط کـرد. انگلیـس هـم محـور این سـقوط بود، حمله کـرد و سـرزمین هند را اشـغال کرد و 

هند شـد مسـتعمرۀ انگلسـتان. 

دومیـن اتفـاق، جنگ هـای ایـران و روس بـود. جنگ هـای ایـران و روس خیلـی اتفـاق قابل 
اعتنایـی بـود. زیرا تمام بضاعت مجموعۀ اندیشـۀ فقهی شـیعی و کلامی شـیعی و عرفان شـیعی 
پـای ایـن تناضـع آمـد. مـا تقریبـاً همچیـن جنگ هایـی نداریـم کـه چهـار، پنـج تـا مجتهـد در 
جنـگ باشـند. امـا در آن دوره بیـش از ۲۰۰ فتـوای جهاد و رسـائل جهاد در آن دوره داده شـده 
اسـت، یعنـی حـوزه و عرفـان تمـام قـد در میـدان جنـگ بودنـد. مـلا احمـد نراقـی و کاشـف 
القطـاع و...، خودشـان در میـدان جنـگ بودنـد. در ایـن جنگ ما شکسـت خوردیـم. نه فقط 
کـه شکسـت خوردیـم، بلکـه سـرزمین های بزرگـی از پیکرۀ جهان اسـلام جدا شـد و بـه پیکرۀ 

کُفـر اضافه شـد. 
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واقعـۀ سـوم در جنـگ جهانـی اول بـا فروپاشـی عثمانـی رُخ می دهـد. عثمانـی اصلی تریـن 
جریـان تمدنـی جهـان اهل سـنت بـود که حـدود ۴۰ الی ۵۰ سـال بعد، ایـن اتفـاق رُخ می دهد. 
مـا خیلـی درکـی از اتفاقـی کـه بـرای پیکـرۀ امّـت و روح امت افتـاد، نداریـم. ما بـرای اولین بار 

در تاریـخ بعـد از حـدود ۱۲ الـی ۱۳ قرن، احسـاس انحطـاط کردیم. 

 دو نظریۀ »اصلاح، جنبش« در برابر افول تمدن اسلامی

بلـه، مغول هـا بـه مـا حملـه کـرده بودنـد. مغول هـا آمـده بودند جهـان اسـلام را تـاراج کرده 
بودنـد. اولًا تمـام جهـان اسـلام اینطـور نبـود کـه مـورد تـاراج مغـول قـرار گرفته باشـد. شـمال 
آفریقـا و یمـن و... این هـا در امـان مانـده بودنـد. ثانیاً از مغول ها ما شکسـت خـورده بودیم ولی 
افـول پیـدا نکـرده بودیـم. در جنـگ  نظامـی که مثل جنگ های سـلیبی اسـت، یک شکسـتی 
خـورده بودیـم. در کمتـر از ۵۰ سـال هـم مغول ها را مسـلمان کردیم و بخشـی از تمدن اسـلامی 
کردیـم و خـود آن هـا هم شـدند بخشـی از فضـای تمدن اسـلامی. ولی در این سـه مـورد افول، 
جبهـۀ جهان اسـلام احسـاس کـرد بعد از ۱۲ قـرن، جا مانده اسـت و عقب مانده اسـت و دچار 

بحـران عقب ماندگی شـده اسـت. 

نـه اینکـه دچـار شکسـت جنگـی شـود، بلکـه دچـار عقب ماندگـی تمدنـی شـده اسـت. و 
خیلـی ضربـۀ سـنگینی بـود بعـد از ۱۲ قـرن. تـو هـزار سـال فکـر می کردی کـه اگر قـدرت اول 
دنیـا نبـودی، قدرت دوم یا سـوم دنیا هسـتی. در علم پیشـتازی، در قدرت پیشـتازی، در اقتصاد 
پیشـتازی، بخش های عمدۀ دنیا در دسـت تو اسـت، معماری تو معماری ویژه اسـت، شـهر تو 
شـهر ویژه اسـت، نظام سـلامتت نظامی ویژه اسـت، نظام آموزشـت ویژه اسـت، تسـلطت روی 
تکنولـوژی از همـه قدرتمنتـر اسـت و آخرین تکنولوژی روز در دسـت تو اسـت و ناگهان، یک 
ضربـۀ محکـم روحـی بزرگـی بر پیکـرۀ جهان اسـلام خـورد. اول با سـقوط گورکانیـان و بعد با 

جنگ هـای ایـران و روس و بعـد هـم با سـقوط عثمانی. 

تفاوت افول کشورهای اسلامی در دورۀ جدید

جریان هـای متعـددی در درون جهـان اسـلام شـروع کـرد بـه شـکل گرفتـن، در کل جهـان 
اسـلام. از بنـگلادش و جنـوب شـرق آسـیا گرفتـه تـا شـمال آفریقـا و حتـی در بخش هایـی از 
اروپـا. جریان هـای اسـلامی قدرتمندی شـکل گرفـت و این جریان هـای اسـلامی، دو ابرنظریۀ 
مهـم داشـتند. نظریـات متعدد اسـت و یـک عالمه می توان حـرف زد و گفتگو کرد بـا این حال 
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دو تـا نظریـه خیلـی مهـم داشـتند. صدهـا دسـته بندی می شـود کـرد ولـی دو نظریۀ مهـم وجود 
داشـت کـه یکـی نظریـۀ اصـلاح بـود و دوم هـم نظریـۀ جنبش هـا، جهش هـا و نهضت هـا بود. 
آن هایـی کـه قائـل بـه نظریۀ اصـلاح بودند، نـگاه تدریجی داشـتند و نگاهـی مبتنی بـر اینکه ما 
بایـد خیلـی آرام تربیـت نیـروی انسـانی کنیم، و سـاماندهی اجتماعـی بکنیم و ابعاد پژوهشـی و 
فکری مان را سـر و سـامان بدهیم و سـاختارهای اجتماعی را شـکل دهیم و نهادهای اجتماعی 
ایجـاد کنیـم و یواش یـواش بـزرگ شـویم و قدرتمند شـویم و حـزب بزنیـم و در حاکمیت نفوذ 
کنیـم و کارهـای این چنینـی انجـام دهیـم تا بتوانیـم جریان اصلاحـات و تحولات را رقـم بزنیم. 

در مقابـل، جریان هـای جنبش هـا و جهش هـا و نهضت هـا بودنـد. این هـا قائـل بـه این قضیه 
بودنـد کـه درسـت اسـت کـه بایـد ایـن کارهـای تدریجـی را انجـام دهیـم، ولـی مقدمـۀ ایـن 
کارهـای تدریجـی، یـک کارهـای هیجانی گسـترده، به اسـم جنبش هـا و جهش هـا، نهضت ها 
و خیزش هـا اسـت. در جهـان اسـلام خیلـی سـر ایـن دعـوا شـد. مـن یـک مثالـی بزنـم: بیـن 
آیـت اللـه کاشـانی و بیـن فدائیـان اسـلام، یکـی از اختلافـات اصلی، ایـن نظریه بـود. آیت الله 
کاشـانی می گفـت بایـد حزب تشـکیل دهیـم، باید برویـم در حاکمیـت و بایـد دانه دانه مجلس 
را بگیریـم و یواش یـواش عمـل کنیـم و برویـم جلـو. فدائیان اسـلام محکم می گفـت باید یک 
جریـان جنبشـی- اجتماعـی بـزرگ ایجـاد کنیـم و شـبکۀ تبلیـغ ایجـاد کنیـم و برویـم و یـک 
جنبـش اجتماعـی بـزرگ رقـم بزنیـم و راضی بـه ایران هـم نبود و می گفـت ایران را کـه گرفتیم 

بایـد در جهـان اسـلام ورود کنیم. 

ایـن دعـوا در مصـر هـم وجـود داشـت. بحث هـای بیـن محمـد علـی جنـاح و ابوالاعلـی 
مـودودی و یـا اقبـال لاهـوری در هنـد بـا جریـان گانـدی در هنـد و پاکسـتان و حتـی در خـود 
ایـران یـا در عـراق، در تضاد هایـی کـه بیـن جریـان الدعـوه و برخـی جریان های دیگـر تحولی و 
تغییراتـی و اصلاحـی وجـود داشـت، در خودِ مشـروطۀ ما هم این مورد دیده می شـود. شـما این 
مـورد را در خـرداد ۴۲ در دعـوا و درگیـری کـه بیـن امام و جبهۀ ملـی رُخ می دهد. امـام قائل به 

انقـلاب و نهضـت و جنبـش اسـت و جبهـۀ ملـی می گویـد این کارها چیسـت؟

بیاییـد بـا هـم حـزب بزنیم و برویـم در مجلس نفـوذ کنیم و مدارس را سـامان بدهیـم و وارد 
کارهـای پژوهش کـده  ای و اندیش کـده  ای بشـویم و سـر و سـامان بدهیـم، در حالـی کـه امـام 
می گویـد شـاه بایـد بـرود و مـردم بایـد بـه خیابـان بریزند و یـک جریـان انقلابی بایـد رُخ بدهد 
و بعـد از آن بایـد ایـن کارهـا را بکنیـم، مـا مخالف این کارها نیسـتیم ولـی بایـد در ابتدا جنبش 
اتفـاق بیفتـد. ایـن شـد یـک دوگانـۀ نظریه هـای اصـلاح کـه یـک تدریـج و آرامـش و چیـدن 
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سـاختارهای اجتماعـی را ترجیـح می دهـد در مقابل نظریـۀ نهضت ها و جنبش هـا و خیزش های 
اجتماعـی کـه کلیدواژه هایـش انقـلاب و تحول اسـت. و بـه همین ترتیـب جریان هایـی به ازای 
هریـک از ایـن نظریه هـا شـکل گرفـت و کنش هـای اجتماعـی متناسـب همدیگر پیـدا کردند. 

انقلاب اسلامی و جنبش ها

بعـد از انقـلاب اسـلامی، سـر ایـن، خیلـی دعـوا و بحـث شـد کـه انقـلاب رُخ داد و حـال 
چـه کاری بایـد انجـام داد. بخشـی از صحبت هـای شـهید مطهـری بعـد از انقـلاب، در کتاب 
نهضت هـای اسـلامی و یـا بحث هایـی کـه در برخـی از آثـار شـهید مطهـری اسـت مبتنـی بـر 
ایـن چالـش اسـت کـه دارد مطـرح می شـود. آن عقبـۀ نهضـت ملی هـم دوبـاره تا آمدنـد اولین 
جملـه  ای کـه گفتنـد بـه مـردم ایـن بـود که قـرار بود کـه انقـلاب کنیـد، الان هم انقلاب شـد. 
حـال بفرماییـد برویـد و در منـزل بنشـینید. بازرگان سـخنرانی کـرد و گفت انقلاب شـد و مردم 
کار را دسـت مـا بدهنـد و بگذارنـد کار بـه دسـت مـا بـه جلو بـرود و اولیـن نقطه  ای کـه امام به 
طـور جـدی بـا بازرگان ورد دعوا می شـود، سـر ایـن جمله اسـت. و فرمودنـد الان از قضا، وقت 
جنبش هـا اسـت. و امـام مـداوم تولیـد ادبیات جنبشـی می کردنـد. مثـلًا بروید جهاد را تأسـیس 
کنیـد. جهـاد چیسـت؟ مـردم در همـۀ لایه ها بتواننـد به میدان جریـان محرومیت زدایی و اسـلام 
روسـتاها و بازسـازی سـاختارها بیاینـد. بـه همیـن شـکل امـام تولید ادبیـات جنبشـی می کردند. 
سـر ایـن خیلـی بحـث شـد. شـاکلۀ کلـی انقلاب ایـن بود کـه ما به هـر دو نیـاز داریم. شـرایط 
زمـان، موضوعـات و... تعییـن می کنـد کـه بعـد از انقـلاب در چـه مسـائلی، چطـور مواجهـه 

پیـدا کنیم. 

دورۀ پسا خیزش خودجوش ها

مـا در دوره ای هسـتیم کـه غالب شـما می دانیـد ولی تحلیلی معمـولًا از آن نداریـم، در دورۀ 
پسـاخیزش خودجوش هـا. دهـۀ ۹۰ یـک ویژگـی مهم داشـته و آن هـم دهۀ خیـزش جریان های 
خودجـوش بـوده اسـت. مـا حداقـل در ۱۰موضـوع، از یک وضعیـت نزدیک به صفـر، امروز به 

یـک وضعیت قابـل اعتنای گسـتردۀ جریان خودجوش رسـیدیم. 

بـه عنـوان مثـال، در سـال ۱۳۸۹، بچه هـای طلایـه داران جهـاد و آقـای نقـدی و بسـیج 
سـازندگی، همـه بـا هـم جمـع شـدند کـه بگوینـد مـا چقـدر جریـان جهـادی داریـم. کلًا در 
کشـور سـیصد و خـورده ای، گـروه جهـادی بـود کـه نیمـی از این ها موسـمی بودند و سـر یک 
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موعـدی، در صورتـی کـه فراخوان داده می شـد گِـرد هم می آمدنـد و اردوی جهـادی می رفتند 
و گـروه جهـادی نبودنـد. نشـانه اش هـم، همایشـی بـود کـه در بشـاگرد برگذار شـده بـود. این 
مـورد مربـوط بـه ابتـدای دهۀ ۹۰ اسـت. نمی خواهم تجزیـه و تحلیل کنـم که چه اتفاقـی افتاده 
ولـی امـروز در بدبینانه تریـن حالـت کـه در مـورد گروه هـای جهـادی صحبت می کنیـم، حدود 
۲۰ الـی ۳۰ هـزار گـروه جهـادی داریـم، ایـن در حالـی اسـت کـه مجموعه هـای نیکـوکاری، 
خیریه هـا و جریان هـای اجتماعـی و... در ایـن تعـداد در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. خودتـان 

تفـاوت سـیصد، و سـی هـزار را در نظـر بگیریـد. حـدود ۱۰۰ برابر شـده اسـت. 

مثـال دیگـر، در سـال ۱۳۸۹، در همیـن دفتـری کـه در حـال حاضـر دفتر نهضـت اجتماعی 
اسـت، آن موقـع مؤسسـه اشـراق، مرکـز جبهۀ فکری بـود و ما هم رفـت و آمد داشـتیم آنجا. در 
همـان طبقـۀ دوم، یـک جلسـه داشـتیم بـا آقای حاج نـادر طالـب زاده جلسـه ای داشـتیم. آقای 
سـلیم غفـور و آقای سـهیل کریمی و آقای محمدحسـین جعفریـان که مستندسـازهای حرفه ای 
هسـتند هـم شـرکت داشـتند. و بحـث ایـن بـود کـه مسـتند خیلـی مهـم اسـت و آخرش بـه این 
نتیجـه رسـیدیم کـه بنشـینیم بنویسـیم و ببینیـم ظرفیتمان چقدر اسـت. مـن هنوز یادم اسـت که 
همـه بـا هـم ذهن هایمـان را یکی کردیـم، مستندسـازان انقلابی مان حـدود ۴۲ تا ۴6 نفـر بودند. 
امـروز در بدتریـن حالـت، مـا حـدود ۲۵ هـزار نیـروی انقلابـی مستندسـازی که حداقـل دو اثر 

سـاخته اسـت داریـم. ایـن آمار هـا در بدترین حالت اسـت. 

یـا  کتـاب  و حـوزۀ  فرهنگـی  در جریا هـای  و  اربعینی هـا  قصـۀ  در  شـما  را  اتفـاق  همیـن 
جریان هـای تربیتـی و کالای تربیتـی هـم می بینیـد. مـا در همیـن سـاختمان، در سـال ۱۳۹۰، 
در روزهـای تأسـیس خاتـم، بحـث داشـتیم کـه کارگروه هـای خاتـم چی باشـد. من هنـوز یادم 
اسـت کـه بحـث می کردیـم کارگـروه تربیتـی بزنیـم یا نـه؛ خیلی بحـث کردیـم که آیا بـرای هر 
6 تـا مجموعـه کارگـروه بزنیـم، 6 تـا کـه جبهه نمی شـود. خیلی بحث شـد و گفتیـم چون مهم 

اسـت، بزنیـم. کلًا 6 مجموعـه بـه طـور جـدی کار تربیتـی در کشـور انجـام مـی داد. 

حـال فـرض کنیـد در بهتریـن حالـت و بـه دلیـل اینکه ما مشـکل شناسـایی ایـن مجموعه ها 
را داشـتیم، حداکثـر ۲۰، ۳۰ تـا مجموعـه بودنـد. امـروز آقای وافی و تیمشـان وقتـی می خواهند 
راجـع بـه جریـان شـبکۀ کارهـای تربیتـی صحبـت کننـد، غیـر از مـدارس و مسـجد و بهنـام 
محمودی هـا و غیـر از صالحین هـا، فقـط راجـع به ایـن کارهای تربیتـی حرف بزننـد، می گویند 

حـدود ۳۲۰۰ گـروه در مجموعـۀ شـبکۀ مصابیـح الهُـدی قـرار دارند. 
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ایـن خیزش هـا و ایـن ضریـب خیزش هایـی کـه راجع بـه آن هـا صحبـت می کنیـم مشـخص 
اسـت. حـال، هـر کـدام یـک عللـی داشـته و یک فنـاوری داشـته کـه می خواهم راجع بـه آن ها 
صحبـت کنـم. امـا نکتـه اش ایـن اسـت کـه آقـا وقتـی ادبیـات جنبشـی دارنـد... امروز ایشـان 
می گوینـد کـه همیـن الان مـا در وضعیتـی ایسـتادیم کـه همیـن را می توانیـم صـد برابـر کنیـم. 

این هـا همـه تمهیـد بـوده اسـت. حـالا وقـت خیـزش جدید اسـت. 

تعبیـری کـه آقـا بـا جهادی هـا دارنـد، در دیدارشـان بـا جهادی هـا می پرسـند به نظرتـان چند 
درصـد هسـتید؟ بچه هـای بسـیج چـون معمـولًا بـه ریـال آمـار می دهنـد، گفتنـد ۱۵ درصـد، ما 
جوانـان هسـتیم. از آن طـرف، بچه هـای مثـل آقـای میثـم نعمتی و آقـای مهدی مسـکنی گفتند 
مـا در خوشـبینانه ترین حالـت پنـج درصـد هسـتیم. آقـا گفتنـد مـن راجع بـه عددتـان چیـزی 
نمی گویـم ولـی اولویـت شـمارۀ یـک شـما بچه هـای جهـادی ایـن اسـت که شـما برویـد و آن 

۹۵ درصـد دیگـر را بیاوریـد. 

یـک خاطـره ای را آقـا عزیـز زیـاد تعریـف کردنـد کـه نمی دانـم شـنیدید یـا نـه؛ آقـا عزیـز 
تعریـف می کردنـد کـه در سـال ۱۳۹۸، یـک هفتـه قبـل از کرونـا، در رابطـه بـا همیـن جبهـۀ 
فرهنگـی انقلـب رفتـم دیـدن حضـرت آقا و آمـار و گزارشـات را تقدیم ایشـان کـردم. حضرت 
آقـا گفتنـد بـه نظـرت چنـد درصـد تانسـتید جبهـۀ فرهنگـی را جلـو ببرید و شـکل بدهیـد و از 
ظرفیـت موجـود کشـور توانسـتید اسـتفاده کنیـد؟ آقـا عزیـز هـم پیش خـودش گفـت حـالا که 
از سـپاه آمـدم بیـرون، تواضـع کنـم و خیلـی عـدد بالایـی نگویـم و با تواضـع عـدد ۱۰ درصد را 
اعـلام کردنـد. آقـا عزیـز می گفـت اول در ذهنـم ۵۰ درصد بود ولی بـا تواضع همـان ۱۰ درصد 
را اعـلام کـردم. حضـرت آقـا  خندیدنـد و گفتنـد یـک درصـد هـم هنوز نشـده اسـت. بروید 
و بـه فکـر آن ۹۹ درصـد باشـید. جـورس سـازماندهی کنیـد کـه بتوانیـد با یـم خیزشـی این ۹۹ 
درصـد را نیـز رسـیدگی کنیـد. همیـن مـورد را نیـز حضـر آقـا در دیدارهـا بـه مـا دانش بنیان هـا 
می گوینـد. و می گوینـد برویـد و در مـدت زمـان کوتاه، سـریع، صـد برابر شـوید. حضرت آقا 
می گوینـد متوجـه اعـداد و ظرفیت هـا هسـتم و اینکـه دارم می گویـم صـد برابر، ایـن یک قضیۀ 
خیالـی نیسـت؛ هـم متوجـه عـدد هسـتم و هم میـدان را می شناسـم و هـم ظرفیت هـا را می دانم 
و ایـن مـورد در زمـان کوتـاه شـدنی اسـت. حضـرت آقـا چـون تحلیل جامـع یک دهۀ گذشـته 
را دارنـد و لااقـل در ده موضـوع دیدنـد کـه صـد برابـر شـده اسـت، پـس می فرمایند با شـرایط 
الان خیلی بهتر شـدنی اسـت. با آن شـرایط سـخت دهۀ ۹۰ انجام شـده، پس در شـرایط امروز 

حتمـا این خیزش شـدنی اسـت. 
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 چرا رهبری، این زمانه را زمانه نهضت می داند

چـرا مقـام معظـم رهبـری، ایـن زمـان را زمـان نهضـت و کارهـای جنبشـی می داننـد؟ چـرا 
شـرایط کنونـی را شـرایط همچیـن وضعیتـی می داننـد؟ یکـی همـان اسـت کـه حضـرت آقـا 
فرمودنـد: »مـا امـروز از حیـث سـاختار جمعیتی در اوج وضعیت اسـتعداد انسـانی مان هسـتیم« 
یعنـی یـک کشـور جـوان و پـر طـراوت و پـر نشـاطی هسـتیم کـه می توانیـم بـا بالفعـل کـردن 
اسـتعدادهایمان یـک وضعیـت عجیبی را رقـم بزنیم. حالا این اسـتعدادها، مهم ترینش اسـتعداد 
انسـانی اسـت. شـما به آن اسـتعداد طبیعی و اسـتعداد روندهای اجتماعی و برخی اسـتعدادهای 
دیگـر را هـم اضافـه کنیـد. در بیانیـۀ گام دوم آقـا روی ایـن دو تـا اسـتعداد طبیعـی و انسـانی 

بیشـترین تمرکـز را می گیرنـد. 

 زمانه نهضت - خلاء تئوریک

حرفـم ایـن اسـت، ایـن همه نکتۀ دوم اسـت؛ بشـر جدید به شـدت خـأ تئوریـک دارد. ۸۰ 
سـال یـک نظام ارزشـی به طور مداوم ارزشـش را ارائـه می کرده و حالا بـی ارزش و بی ایدئولژی 
شـده اسـت؛ دچـار یـک خـلاء ویـژه شـده اسـت. تعبیـری کـه آقـا دارنـد ایـن اسـت که بشـر 
امـروز، بـه شـدت دارد خـأ تئوریـک می شـود و بـه تعبیـر آقـا، در ایـن خـأ تئوریک می شـود 
مـوج سـوم اسـلام گرایی رقـم بخـورد. ۹۹ درصد حتی مـا افرادی کـه ضـد آمریکایی ترین ملت 
دنیـا هسـتیم نمی دانسـتیم کـه ۴۵ میلیـون نفـر در آمریکا گرسـنگی روزانـه دارند و اگـر به آن ها 
غـذا نرسـد، آن روز می میرنـد. مـا نمی دانسـتیم و در مناظـرات بایـدن و ترامپ متوجـه این مورد 
شـدیم و دیدیـم ایـن دو نفـر سـر ایـن موضـوع چندین سـاعت بحـث و مناظـره دارنـد که علت 
ایـن قضیـه چیسـت. یـک انجمنـی شـکل گرفتـه به نـام انجمن رصـد گرسـنگان و آمـار روزانه 
می دهـد و الان ایـن عـدد بـه 6۰ میلیـون رسـیده اسـت. ۱۸ میلیون نفـر homeless هسـتند، در 
حالـی کـه ما نمی دانسـتیم. تصویـری که از آمریکا نشـان داده بودنـد، همۀ زندگی هـا و خانه ها 

را مرتـب و بی نقـص نشـان می داد. 

تصـور کنیـد کـه تعـداد کارتـن خواب هـای ایـن کشـور ۱۸ میلیـون نفـر اسـت! در مناظرات 
ترامـپ و هیـلاری کلینتـون و همچنیـن در مناظرات ترامپ و بایدن این ها مشـخص شـد. این ها 
چیزهایـی هسـتند کـه بشـر را دچـار یـک خـأ تئوریـک و خـأ ایدئولوژیـک می کند؛ بشـری 
کـه عـادت کـرده صـد سـال بـه او گفته انـد تنهـا ایدئولـوژی بشـر، آرمان شـهر اسـت. آن وقت 
شـما فوکویامـا کـه یکـی از چهـار یا پنج اندیشـمند مهـم مریکا اسـت را در نظر بگیرید، ایشـان 
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یـک کتـاب دارد به اسـم پایـان تاریخ. در این کتـاب، نظریۀ لیبرالیسـم هِگِل را اشـاره می کند. 
هـگل قائـل اسـت بـه ایـن قضیه که اگـر لیبرالیسـم به ایـن مراحل برسـد، پایان تاریخ اسـت. در 
ایـن کتـاب می گویـد هـر چیـزی کـه می خواسـتید همین اسـت دیگـر! این پایـان تاریخ اسـت. 
دیگـه بعـد از ایـن تاریـخ بی معناسـت! همیـن آقـای فوکویامـا، دو مـاه پیش یـک مقاله نوشـته به 
اسـم فروپاشـی آمریـکا. ایـن مـواردی کـه اشـاره می کنم حرف هـای من یا سـخنان مقـام معظم 
رهبـری نیسـت، بلکـه فوکویامـا، اَبَـر نظریه پـردازِ پایان تاریـخ، امروز نظریـۀ فروپاشـی آمریکا را 
می دهـد. ایـن اصـلًا حـرف مـا نیسـت. ایـن اتفـاق بزرگی اسـت. و البتـه چندیـن اتفـاق دیگر، 
مشـخص می کنـد کـه دنیـا در آسـتانۀ یـک تحولات بزرگ اسـت که یـک بخشـی از آن تحول 
حکمرانـی اسـت، یـک بخـش دیگـری از آن تحـول نگرش و... اسـت. پـس من اشـاره کردم 
امـروزه زمانـۀ تحول اسـت؛ زیرا ما یک سـری اسـتعدادهایمان بـه اوج رسـیده و از آن طرف هم 
در دنیـا یـک سـری تحـولات بزرگـی، از جمله تحـول حکمرانی و فروپاشـی آمریـکا و بیداری 

اسـلامی و موج سـوم اسـلام گرایی و تحول زیسـت بشـری و... در حال رُخ دادن اسـت. 

  زمانه نهضت - فروپاشی آمریکا

یکـی از اتفاقـات خیلـی مهـم برای دنیای جدید، فروپاشـی آمریکا اسـت. شـما بپرسـید چه 
اهمیتـی دارد، بـه جایـش روسـیه یـا اتحادیـۀ اروپـا قـرار می گیرد، یـا اینکه خـودش را بازسـازی 
می کنـد. در حالـی کـه مسـئلۀ فروپاشـی آمریـکا مسـئلۀ معـادلات قـدرت نیسـت، بلکه مسـئلۀ 
برسـاخت قـدرت اسـت. یعنـی آمریـکا تقریباً از زمـان جنگ جهانـی اول به جمع بندی رسـیده 
اسـت کـه اگـر بخواهد بـر دنیا حاکم بشـود، بـا ابرروایـت و با برسـاخت ذهنـی می تواند حاکم 
شـود. دنیـای جدیـد دنیـای ارتباطـات اسـت و در جریـان جنگ شـناختی باید به مثابـه جریانی 
کـه غلبـه پیـدا می کنـد در اذهـان بشـریت، خـودش را برتر نشـان دهد. بـه همین دلیـل، آمریکا 
بیشـترین سـرمایه گذاری را در رسـانه کـرده اسـت و شـعارش را ایـن گذاشـت کـه آمریـکا 
سـرزمین فرصت هـا اسـت، آمریـکا سـرزمین آرزوهـا اسـت. در آمریـکا ایـن نظـر را داشـت که 
انسـان ها را دیگـر بـا ایدئولـوژی دعـوت نکنـد، بلکـه با اتوپیـا دعوت کنـد و به مـردم می گوید 
بیاییـد بـه آرمان شـهر بپیوندیـد، مـن عصـارۀ بشـریت هسـتم. نظریـۀ globalization و جهانـی 

شـدن خـودش را با این آران شـهر گـره زد. 

اتفـاق مهمـی کـه در فروپاشـی آمریـکا در حـال رُخ دادن اسـت، این نیسـت کـه اقتصادش 
در حـال بـالا و پاییـن شـدن اسـت، بلکـه اتفـاق مهم این اسـت که بشـری کـه نزدیـک ۸۰، ۹۰ 
سـال بـه طـور مـداوم نظـام ارزشـی عالـم بـه او می گویـد آن )آمریـکا( اتوپیـا و جامعـۀ آرمانـی 
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اسـت و بایـد حرکـت کنـی تـا بهـش برسـی، ایـن جامعـۀ آرمانـی، سـالی حـدود ۲۰۰ الـی ۳۰۰ 
فیلـم و سـریال سـاخته شـده و کار رسـانه  ای سـنگین شـده، کـم کـم دارد در ذهـن ایـن بشـر 
فروپاشـی پیـدا می کنـد. مـداوم بـه او گفتـه بودند رئیـس جمهور آمریـکا یک ابرمرد به شـدت 
اندیشـمندی اسـت کـه عالـم وقتـی دچار بحران می شـود، این شـخص دنیـا را نجـات می دهد. 
سـالی حـدود ۳۰ الـی ۴۰ فیلـم آمریـکا یـک مضمـون واحـد داشـت کـه کل دنیا دچـار بحران 
بـزرگ می شـود و سـپس یـک ابرمـرد آمریکایـی کـه حال یـا رئیس جمهور اسـت یا رمبـو و... 

می آیـد و ایـن بحـران را جمـع می کنـد. 

بشـر بـا ایـن مـورد زیسـت کـرده و بچه های ما بـا این چنیـن قهرمان هایـی نظیر بت مَـن و مرد 
عنکبوتـی زندگـی کردنـد. مـدام در فیلم ها نشـان داده شـده که یا از سـتارگان حمله می شـود و 
یـا بیمـاری شـیوع پیـدا می کنـد و یـا یک سـیلی می آید و یـا زامبی هـا حمله می کننـد و خلاصه 
یـک بحرانـی بشـریت را می گیـرد و یـک ابرمـرد آمریکایـی بشـریت را نجـات می دهـد. ایـن 
مـوارد بارهـا در ذهـن مـا مـرور شـده و مـداوم تکرار شـده اسـت. نظام ارزشـی که حاکـم بود، 

در ذهـن بشـر امـروز فرو ریخته اسـت. 

ترامـپ اعـلام کـرده بـود کـه می خواهـد خاورمیانـۀ جدیـدی بسـازد و همـه را جمـع کرد و 
اگـر آن عکـس نمادیـن را بـه خاطـر داشـته باشـید کـه ترامـپ با سـران دنیـا از قبیل عربسـتان و 
اسـرائیل و اردن، دسـت گذاشـتند روی کُـرۀ زمیـن بـه ایـن معنـا که مـا زمیـن را می گیریم. آن 
همـه طرح هایـی کـه داده شـد و همه شکسـت خورد و یـا اتفاقاتی کـه در عین الاسـد افتاد، این 
اتفاقـات نمادیـن کـه همـه می گفتنـد اگـر بزنیـدش بـا خـاک یکسـانتان می کنـد و تعبیـری که 
آقـای ظریـف داشـتند و برسـاخت ذهنـی بـود که می گفـت در ده دقیقـه کل سیسـتم دفاعی ما 

را نابـود خواهـد کـرد )ایـن جملـۀ آقای ظریـف بود(. 

ایـن تصویـر جهانـی بـود که آمریـکا در ده دقیقه کل سیسـتم دفاعی کشـور را نابـود خواهد 
کـرد و هیـچ چیـزی از آن نخواهـد مانـد؛ صرفـاً در ده دقیقـه! و در همـان حـال اتفاقـات عیـن 
الاسـد رخ می دهـد و دنیـا می بینـد کـه آن چیـزی کـه تصـور می شـد اتفـاق نیفتـاد. آمریـکا 
را زدنـد. همـۀ مـردم دنیـا دارنـد سـؤال می کننـد کـه واقعـاً موشـک زدنـد بـه پایـگاه آمریـکا؟ 
ایـن یوماللـه بودنـش بـه خاطـر ایـن اسـت کـه دارد هیمنـه می شـکند. به ایـن دلیل مهم اسـت. 
ولـی اینکـه تعـداد موشـک ها، اینکـه چنـد تـا بـوده و یـا میـزان تخریبـش چقـدر بـوده، پایـگاه 
خالـی بـوده یـا اینکـه پُـر بـوده، افراد کشـته شـدند یا نشـدند، و یـا میزان خسـارت، این هـا همه 

موضوعـات درجـۀ دو اسـت. 
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زمانه نهضت - تحولات بین المللی و حکمرانی نوین

یکـی دیگـر از دلائـل مهمـی کـه مـا در وضعیـت خیزشـی و نهضتی قـرار گرفتیم این اسـت 
که شـرایط دنیا به شـدت در آسـتانۀ تحولات عجیب و غریب اسـت؛ اینطور نیسـت که بگوییم 
ایـن ادعـای ما اسـت، مجموعـۀ متفکرین عالـم و اتاق های فکـر و نهادهای استراتژیسـت دارند 
راجع بـه ایـن تحـولات دنیـا صحبـت می کننـد. و اینطـور هـم نیسـت کـه ایـن تحـولات بـه این 
شـکل باشـد کـه مثـلًا یـک جنگی ممکن اسـت صورت بگیـرد و یا یـک جابه جایـی اقتصادی 
ممکـن اسـت صـورت بگیـرد. این موارد اتفاقـات جاری و همیشـگی دنیا بوده اسـت. تحولات 
شـگرفی در حـال رخ دادن اسـت. سـادۀ سـاده اش ایـن اسـت که نظـم جهانی در حـال تغییر و 
تحـول اسـت. ایـن مـورد را حضـرت آقـا در سـال ۸۵ گفتند کـه نظم نوینـی در جهـان در حال 
حاکـم شـدن اسـت. یـک عـده آن سـال فکر کردنـد کـه در مقابل سـازمان ملـل، جنبش عدم 
تعهـد احتمـالًا قـرار اسـت جـان بگیـرد و منـور از نظـم ایـن اسـت. در حالـی کـه بحـث خیلی 

عمیق تـر از ایـن حرف ها اسـت. 

مـن یـک مثـال برای شـما می زنم: اَبَرنظـم حاکم امروز بـر دنیا در حوزۀ سیاسـی و اجتماعی 
چیسـت؟ ابرنظـم سیاسـی و اجتماعـی حاکـم بر دنیا، نظـم nation state اسـت کـه از قرن ۱۸ 
بـر کل دنیـا حاکـم شـده اسـت و جـوری ایـن نظـم بـر دنیـا حاکـم شـده اسـت کـه مـا چیزی 
خـارج از آن نمی بینیـم. یعنـی اگـر بـه مـا بگوینـد دنیـا چـه شـکلی اسـت، می گوییـم دنیا یک 
صفحـۀ جغرافیایـی اسـت کـه این صفحه یک سـری خـط دارد و این خط ها نامشـان مرز اسـت 
و چیـزی کـه در ایـن مرزهـا هسـتند کشـورها هسـتند و یـک سـری افـراد هـم در ایـن کشـورها 
زندگـی می کننـد کـه بـه این هـا ملـت می گوییـم. ایـن ملت هـا یـک حاکمیتـی دارنـد، حـالا 
از هـر روشـی ایـن حاکمیتـی را بـه دسـت بیاورنـد خواه پادشـاهی یـا دیکتاتـوری یا میلیتاریسـم 
نظامـی باشـد و یـا دموکراسـی و از ایـن دسـت. بـه ایـن حاکمیـت دولـت می گوییـم. انسـان 
دویسـت سـال پیش بـه ایـن شـکل، بـه عالَـم فکـر نمی کـرد. یـک نظـم سیاسـی حاکـم شـده 
اسـت. اگـر آقـا سـال ۱۳۸۵ در ایـن رابطـه بـا این کـه نظـم نوینـی در حـال حاکم شـدن اسـت 
 nation state سـخن گفتنـد، امـروزه کمتـر اندیشـمندی در دنیـا اسـت کـه در رابطـه بـا پایـان
حـرف نـزده باشـد. رونـد دنیا، نظـم nation state را به هـم می زند. حالا دلالت هـای متعددی 

هسـت و مـن الان نمی خواهـم بگویـم. 

مثلًا کشـوری به اسـم آسـکاریا هسـت که نزدیک ۳ میلیون نفر شـهروند دارد و شهروندانش 
هم در حال افزایش اسـت و هیچ جغرافیایی ندارد و به اسـم یک سـیاره  ای در یک کهکشـانی، 
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بـا اینحـال رأی گیـری دارد، دولـت دارد، مجلـس دارد. از خود ایـران هم حـدود ۵۰ الی 6۰ نفر 
شـهروند دارد و پاسـپورت دارد و بـا برخـی از کشـورها قـرارداد سیاسـی – اجتماعـی دارد. چـه 
بـه ایـن شـکل و یـا چـه بـه شـکل بازآفرینـی خلافت توسـط داعـش و چـه بحث هایی کـه الان 
راجع بـه متـاوِرس و second life اسـت، بحث هـای شـکل گیری ملت هـای جدید فراسـرزمینی 
اسـت و صدهـا از ایـن مباحـث اسـت کـه اگـر بخواهـم بحثـش را بـاز کنـم، دو سـاعت زمـان 

می بـرد، اینکـه nation state یعنـی چـی و اصـلًا چـی بـوده و چـرا دارد به هـم می ریزد. 

این کـه داریـم حـرف از حکمرانـی نویـن می زنیـم، حـرف از نظـم اجتماعی نویـن می زنیم، 
دنیـا در آسـتانۀ یـک انفجـار و یک تحول بزرگ اسـت. حـالا برخی در حـوزۀ حکمرانی نوین، 
راجع بـه حکمرانـی پلتفرم هـا صحبـت می کننـد و می گوینـد یـادت هسـت state بـه چه شـکل 
بـود؟ تمـام شـد و دارد مـی رود. می گویـد آقـای قالیبـاف پـدر خـودش را در آورد و بـا آقـای 
میثـم مظفـری نشسـتند و طراحـی کردنـد کـه چگونـه سـازمان تاکسـیرانی را نوسـازی کننـد و 
سـاختارش را تغییـر دادنـد و بودجـه جـور کردنـد و طـرح داشـتند که تاکسـی ها را تغییـر بدهند 
و عـوض کننـد، خطـوط را در تهـران تغییـر دهنـد و نحـوۀ قیمت گـذاری بـه چـه شـکل باشـد 
و... و بـه یـک بـاره اسـنپ آمـد و کل طرح هـا را جمـع کرد. کسـی دیگـر نمی دانـد چیزی به 
اسـم تاکسـیرانی هسـت یـا نه! اسـنپ و تپسـی جمعـش کـرد، بی معنایش کـرد! این اتفـاق برای 
۹۰ درصـد نهادهـای حاکمیتـی خواهـد افتـاد. خیلـی از این هـا بی معنـا خواهنـد شـد و این یک 

روند اسـت. 

یـک بحـث راجع بـه حکمرانـی نویـن، حکمرانـی پلتفرم هـا هسـت. یـک بحثـش به شـکل 
مبنایی تـر راجع بـه پایـان nation state اسـت. یـک بحـث دیـرش راجع بـه حکمرانـی نـوآوری 
دانش بنیان هـا  و  اسـتارت آپ ها  راجع بـه حکمرانـی  دیگـرش  بحـث  یـک  و  اسـت  اجتماعـی 
اسـت، یـک بحـث دیگـرش راجع بـه شـبکه های اجتماعی اسـت و خلاصـه این کـه بحث های 

متعـددی هسـت. یـک بخشـش راجع بـه حکمرانـی نهادهـای مدنی اسـت. 

اولیـن سـند بین المللـی بـه اسـم سـند توسـعۀ پایـدار ۲۰۳۰ نوشـته شـده اسـت. شـما برویـد 
سـند توسـعۀ پایـدار ۲۰۳۰ را نـگاه کنیـد. شـروعش اصـلًا خطاب به دولت ها نیسـت بلکه سـند 
نوشـته شـده بـرای نهادهـای مردمـی و اصالـت را در پیشـبری توسـعه بـه آن هـا داده اسـت. در 
دنیـا قواعـد بـه طـور گسـترده و جـدی در حـال تغییر اسـت. این ها همـه خطرات بسـیار عجیب 
و غریبـی دارد امـا ایـن وضعیـت جدیـد حکمرانـی نویـن، فرصت هایـش برای انقلاب اسـلامی 
خیلـی بیشـتر از خطراتـش اسـت. این را هم مقـام معظم رهبـری گفتند و هم اینکـه دلالت های 
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متعـددی دارد. پـس اگـر داریـم می گوییـم الان زمانـۀ جنبش هـا و خیزش هـا اسـت، جـدا از 
اینکـه می گوییـم ما در اوج اسـتعداد انسـانی هسـتیم، می گوییـم وضعیت دنیا هـم در حال تغییر 
اسـت. ایـن غیـر از این اسـت که هـرم قـدرت در دنیا در حـال جابه جایی و این حرف ها اسـت. 

نظریه امت های پیشران

مهمتریـن ابزارهـای جریـان خیزش هـا و جنبش هـا در چهارچـوب نظریـه امامیـن انقـلاب 
بـه ویـژه حضـرت آقـا، امت هـای پیشـران هسـتند. یـک برداشـتی از قـرآن دارندکـه می گویـد 
حرکت هـای امتـی زمانـی رخ می دهـد که یـک امت پیشـران به میدان آیـد. غالبا دلالـت قرآنی 
آن ایـن اسـت کـه »و منکـم امـت یدعون الا الخیر« بین شـما امت هایی هسـت کـه کار آن این 
اسـت کـه دعـوت می کنـد کل امـت را بـه خیـر. یـک جامعـه ای داریـم کـه در آن یک سـری 
متقیـن داریـم و در میـان متقیـن یک سـری امـام داریـم، یعنی یک عده ای هسـتند کـه حرکت 
اجتماعـی حرکـت تقوایـی اجتماعـی این هـا را مدیریـت می کنند. امام، پیشـرو و محـور حرکت 

هسـتند. مبـدأ حرکت هسـتند. 

بنیـان عبودیـت تقـرب اسـت، بنیان تقرب سـبقت اسـت، سـبقت گاهـی به این معناسـت که 
آنهایـی کـه اول بودنـد، ایـن بسـیار معنای ضعیفی اسـت. در صورتـی که معنای صحیـح آن این 
اسـت کـه آنهایـی کـه در جریـان حرکـت اجتماعی سـبقت می گیرنـد از بقیه افراد، شـان امامت 
پیـدا می کننـد. شـأن پیشـرانی و جایـگاه خـط شـکنی پیـدا می کننـد. پیامبـر بـه امیرالمومنیـن 
می فرمایـد: »یـا علـی وقتـی عبـادت کثـرت پیـدا می کنـد یک عـده ای بایـد در جامعه پیشـران 
شـوند راه هـای پیشـرانی این اسـت کـه با عقل تقـرب بجویید با عقـل که تقرب بجوییـد، دارای 
سـبقت می شـوید. « شـما می توانیـد جریان هـا  را مجـدد جهـت تکامـل بعـدی جامعـه حرکت 
دهیـد. بـه دلیـل همیـن جریـان حلقه هـای میانـی، جریان هـای پیشـران، جریان هایی هسـتند که 

اندیشـه ورزی جـزء ذات آنها اسـت. 

چـون عقـل می توانـد سـبقت اجتماعـی را خلـق کنـد؛ پیشـرانی اجتماعـی را خلـق کنـد. 
عقلانیـت یکـی از شـاخص های مهـم آن اسـت. بـه همین دلیل اسـت کـه وقتی رهبـری نظریه 
تحـول را می دهـد، نظریـه بازسـازی سـاختار ها را می دهـد. مـداوم تاکیـد بـر ایـن عقلانیـت 
انقلابـی دارد. وقتـی نظریـه غیـرت دینـی را می دهـد بـاز می گویـد عقلانیـت انقلابـی. شـما 
می توانیـد بـا هوچی گـری و فضاسـازی هیجانـات اجتماعـی را جلـو ببریـد ولـی معلـوم نیسـت 
کـه امـام باشـید. امـت پیشـران باشـید. سـبقت خلـق بکنیـد. ممکن اسـت حتی عقـب ماندگی 



مثبت روایت   |  ۱۱3
 

ایجـاد بکنیـد. اینجاسـت کـه حلقه های میانـی یکی از شـاخصه های اصلی آن عقلانیت اسـت. 
عقلانیـت سـبقت خلـق می کنـد. بـه همین دلیـل اولین تفسـیری کـه آقـا از بیانیـه گام دوم ارائه 
می کنـد می توانـد یـک انقـلاب بـزرگ اجتماعـی خلـق کنـد تعبیـر آقـا در آن ایـن اسـت کـه 
جوانـان بـه پـا خیزیـد حماسـه بیافرینیـد از عصـر و زمانـه جدیـد آقـا صحبـت می کنـد. فصـل 
جدیـد جمهـوری اسـلامی در آن صحبـت می کنـد یعنـی یـک تحـول بـزرگ زمانـه می توانـد 
رخ دهـد می توانـد یـک عصـر جدیـد بـا آن رقـم بخـورد. اولیـن تفسـیری کـه آقـا از بیانیـه گام 
دوم ارائـه داد. دیـدار ایشـان بـا مـردم تبریـز اسـت در ایـن دیـدار فرمودنـد همانطور کـه انقلاب 
اسـلامی بـا امـت پیشـران جلـو رفت رقـم خوردن ایـن عصـر جدیـد و بیانیـه گام دوم نیازمند به 
امـت پیشـران اسـت. بسـیاری از مـردم گمـان می کنند آقا مـردم تبریـز  و قم را دوسـت دارد که 

هرسـال بـا آنهـا دیـدار می کنـد چـون خیلـی به آنهـا علاقـه دارد. 

آقـا اصـرار دارد کـه هـر سـال مـردم تبریـز را کـه می بینـد سـه ربـع  مبانـی نظـری انقـلاب 
بگویـد، مهم تریـن مبانـی نظـری ایـن سـخنرانی ها امـت پیشـران اسـت. می گویـد شـما یـک 
اقلیـت بودیـد، بـا غیـرت دینـی آمدیـد، پیشـران حرکـت امت شـدید. از ایـن جهت خیلـی مهم 
هسـتید بـه همیـن دلیـل مـن هـر سـال در ۱۹ دی و ۲۹ فروردین با شـما دیـدار می کنم و هرسـال 
مـداوم می گویـم  امـت پیشـران بایـد وارد تحـول جریـان اجتماعـی شـوند. پـس از هـر کسـی 
و هـر جریانـی در یـک قـوم  و یـک مـردم شـهر می تواننـد امـت پیشـران شـوند. امـا بـاز در 
نظریه هـای آقـا یـک عـده ای بـه پیشـران بـودن نزدیک تـر هسـتند مانند همیـن نخبـگان و همین 
افـراد فرهیختـه کـه اگـر بیاینـد و درقـواره حلقـه میانـی شـدن قـرار بگیرنـد و مـردم را بـه میدان 

بیاورنـد. می تواننـد پیشـران جامعـه شـوند. 

  نگاه فرصت محور به پیشرانی نهضت ها

رویکـرد آسـیب شناسـانه و از منظـر تهدیـد بـه همـه امـور نـگاه کردن توسـط جریـان عظیم 
اسـتعماری ترویـج یافتـه اسـت. ایـن رویکـرد آسـیب شناسـانه نمی توانـد جنبـش خلـق کنـد. 
گاهـی و دانـش را مدیریـت کـرد بـه نحوی کـه از منظـر آنها  جریـان عظیـم اسـتعماری ابتـدا آ
نـگاه کنیـم. آنهـا شرق شناسـی را ایجـاد کردنـد تـا بتواننـد اسـتعمار کننـد. نظـام برنامه ریزی به 
ایـن صـورت اسـت که همه چیز را آسـیب دیده و نابـود معرفی می کند. در حالیکـه بیش از ۸۵ 
درصـد پایـان نامه هـای رشـته جامعه شناسـی در ایـران به امر آسـیب پرداخته اسـت و نظام سـلطه 
ایـن موضـوع را رواج داده بـا تغییر نگاه فرصت محور سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی، اتباع 
کشـور افعانسـتان را کـه سـالها جـزو سـه معضـل امنیتی کشـور بـود به فرصـت تبدیل کـرد و از 
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میـان آنهـا ۴۰ هـزار نیروی آماده شـهادت شناسـایی کرد که به مبـارزه با طاغـوت آمدند و یکی 
از بزرگتریـن جنگ هـای تمدنـی چنـد صـده اخیر را حـل کردند. 

محرومین و پیشرانی نهضت ها

محرومیـن از سـبب های خلـق خیزش هـا و جنبش هـای اجتماعـی هسـتند. برخـلاف آنچـه 
بـه مـا از زبـان توسـعه دیکتـه شـده کـه بـه محرومیـن فقـط از منظر آسـیب نـگاه کنیم، بـه آنها 
بگوییـم قشـر آسـیب پذیر و کار جهـادی و خیـر را رسـاندن بسـته غذایـی بـه بدبخت هـا بدانیم، 
بایـد بدانیـم محرومیـن اسـتعدادهای تاریخ انـد. حـاج قاسـم ها در دل اینهاسـت، بسـیاری از 
فرماندهـان سـپاه از محله هـای جنـوب شـهر و از طبقـه محـروم جامعـه بودنـد و در کودکـی 
دسـت فروشـی می کردنـد تـا بـه خانـواده کمک کننـد. الان بـه کـودک کار از این منظـر نگاه 
نمی شـود، سـرداران آینـده سـپاه در میـان ایـن کـودکان هسـتند. یکـی از امت هـای پیشـران 
محرومین انـد. نـگاه بـه قشـر محروم باید از آسـیب شناسـانه به فرصت شناسـانه تغییـر کند، کل 
نظام رسـانه ای سـرمایه داری در خدمت خلق تصویر آسـیب از قشـر محروم جامعه اسـت. نگاه 
امـام خمینـی)ره( چـه بود؟ ایشـان می فرمودند شـما فکر می کنیـد انقلاب کردیـد؟ همین کوخ 
نشـینان، همیـن پابرهنـگان، همیـن زاغـه نشـینان، همیـن گـود نشـینان، همیـن پاییـن شـهری ها 

انقـلاب کردنـد و پـای انقـلاب ایسـتادند و تـا انتهـا پـای انقلاب می ایسـتند. 

 زنان و پیشرانی نهضت ها

امامیـن انقـلاب بارهـا بـر پیشـتازی زنـان در جنبش هـای انقلابی تاکیـد کرده انـد. بنیانگذار 
انقـلاب اسـلامی معتقـد بـود هیـچ حرکـت اجتماعـی بـه نتیجـه نمی رسـد مگـر آنکـه زنـان 
دوشـادوش مـردان در آن حرکـت اجتماعـی عمـل کننـد. تعابیری چون زنـان پیشـوایان اند، زنان 
رهبـران نهضت انـد، نهضـت زنـان پیشـرو، انقلاب اسـلامی امـروز نیازمند زنان پیشـرو اسـت از 
این دسـت اسـت. همچنین امام می فرمایند بسـیاری از مشـکلات انقلاب اسـلامی گره اش باز 

نمی شـود مگـر آنکـه زنـان در آن حضـور جدی داشـته باشـند. 

نظریـه زن نـه شـرقی، نـه غربـی و زنـی کـه هـم در ولایـت اجتماعـی حضـور دارد و هـم 
نقش هـای متعـدد همچـون خواهـر، همسـر و مـادر را در کنار هـم خوب با هم جمـع می کند از 
نظریـات رهبـر انقلاب اسـت. امـام خمینی رحمـۀ الله علیه گفتنـد فکر نکنید انقلاب اسـلامی 
را شـما مـردان راه انداخته ایـد فکـر نکنیـد شـما آخوندهـا انقـلاب کرده ایـد همین زنـان رهبران 
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نهضـت بودنـد زنـان نه فقـط انقلاب اسـلامی را بلکه نهضت مشـروطه نهضت تنباکـو و خرداد 
۴۲ را بـه راه انداختنـد در واقـع زنان پیشـتاز مـردان بودند. 

 نوجوانان و پیشرانی نهضت ها

رهبـر معظـم انقـلاب نوجوانـان را از گروه های پیشـران جامعـه می دانند اما کل نظـام تربیتی 
مـا ضـد نظام پیشـرانی نوجوانان اسـت، نسـل جنگ و جبهـه و انقلاب هم پیشـرانی نوجوانان را 
بـه رسـمیت نمی شناسـند! با اسـتناد بـه مبانی نظـری و تاریخـی و مدل های جهان اسـلام متوجه 
می شـویم از چـه چیـزی غفلـت کردیـم. بهتریـن دوران بالندگـی در بسـتر مسـئولیت و تکلیـف 
نوجوان هـا در فضایـی از دسـت مـی رود که تنها راه سـعادت بـرای آنها رتبه برتـر کنکور تعریف 
شـده و با جدا شـدن از ارتباطات اجتماعی و دوسـتان، عمرشـان وقف تسـت کنکور و کلاس 

می شـود. این سیسـتم فاقد خلاقیت و پرورش اسـتعداد اسـت. 

در مقابـل ایـن سیسـتم رسـانه می گویـد احمـق شـو و الان فقـط وقـت تفریـح و شـادمانی 
گاهـی، اراده  اسـت. هـر دو اینهـا خـلاف نظریه پیشـرانی اسـت. نوجوانی نه تنها سـن آزادی، آ
و انتخـاب اسـت بلکـه سـن تکلیف، تعهد و مسـئولیت هسـت. سـن پیش پیروی نیسـت و سـن 
پیشـرانی اسـت. مبـداء تحـولات اجتماعـی اسـت. در چند سـال گذشـته بـا ۳ هزار نوجـوان در 
شـهرهای مختلـف مواجـه شـدم و پیـام حضـرت آقـا را کـه در مـورد پیشـرانی نوجوانـان بـود به 
چشـم دیـدم. رهبـر انقـلاب در سـال های اخیر سـه بار به درسـتی گفتنـد نوجوان ۱۳ و ۱۴ سـاله 
امـروز همتـای جـوان ۲۳ و ۲۴ سـاله دوران انقـلاب و جنـگ اسـت و تـوان پیشـرانی اجتماعـی 

دارد. 
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حجت الاسلام دسمی
»اخوت« هویت ایمانیِ نیروهای انقلابی

مَـا الْمُؤْمِنُـونَ إِخْوَۀٌ« یعنـی در حقیقت  خداونـد در آیـه ۱۰ سـوره الحجـرات می فرماینـد: »إِنَّ
مؤمنـان بـا هـم برادرنـد. ایـن هویت ایمانـی مومن و یک حـزب اللهی اسـت. این قاعده نشـان 
می دهـد کـه ایمـان واقعـی یعنـی چـه و مومنـان چه نسـبتی بـا یکدیگر دارنـد. موضوعـی که به 
قـوت اشـاره می کنـد قاعـده الهی اسـت کـه خداونـد آن را ایجـاد کـرده اسـت. در حالیکه در 
همـه دنیـا بـه دنبـال بهترین شـکل ارتباطات اجتماعی هسـتند و پرسـش هایی را مطـرح می کنند 
تـا بـه پاسـخ درسـت برسـند و می خواهنـد ببیننـد کـدام روابـط بیـن انسـان ها بـر مبنـای محـل 
زندگـی، همسـان بـودن سـن و سـال و یـا یکسـان بـودن جنـس می تواند، یـک قاعـده ارتباطات 
اجتماعـی مناسـب باشـد خداونـد در قـرآن به ارتبـاط انسـان ها در انـواع مختلف آن اشـاره دارد 

امـا اخـوت بـرای مومنـان را محصـول دیـن می داند. 

 آثار از بین رفتن اخوت

نظـام اخـوت ایمانـی در بیـن جبهـه انقـلاب و جبهـه فرهنگـی اگر دچـار لطمه شـود و اگر 
بـه آن لطمـه وارد کنیـم یعنـی کـه جبهـه ولایـت را تضعیـف کرده ایـم. اگـر ولایـت را تضعیف 
کنیـم، امـام زمـان عجل اللـه تعالی فرجـه الشـریف را تضعیف کرده ایـم. تعابیـر مختلفی داریم 
راجـع بـه اینکـه اگـر رابطـه اخـوت مومنین و اخـوت با بچه هـای انقـلاب مخدوش شـود به هر 
دلیلـی کـه ممکـن اسـت بـر اثـر اختـلاف سـلیقه باشـد در واقـع به خـدا و رسـول خـدا خیانت 
کرده ایـم زیـرا اخـوت رابطـه عرضـی ولایـت را تقویـت می کند. نظام اخـوت عیان الله اسـت و 

همـه ما یـک سرپرسـت داریم. 
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رابطه ولایت طولی و عرضی

علمـا تعبیـر زیبایـی دارنـد و رابطـه ولایـت طولی و عرضـی را به دار قالـی تشـبیه کرده اند که 
در آن تـار و پـود قالـی اسـت کـه به قالی شـکل می دهـد هرچه یک قالی فشـرده تر باشـد ارزش 
آن بیشـتر اسـت. ایـن همـان صوتـی اسـت کـه در نظام اسـلامی به ولایـت اسـتحکام می دهد و 
هرچـه عمیق تـر باشـد پیاده سـازی ولایت در جامعه مسـتحکم تر اسـت. بایـد ببینیم قـوام اخوت 
بـه چیسـت؟ وقتـی انقـدر مهم اسـت کـه به ولایـت قوام می دهـد و اگر تفرقـه ای به وجـود بیاید 
بـه نظـام ولایـی لطمـه وارد کرده ایم. مادامی کـه دل های مومنـان در جامعه به هم گـره نخورده 
باشـد اینطـور می شـود کـه از سـوی مقـام ولایـت سـخنی و پیامـی صـادر می شـود امـا در بطـن 

جامعـه پیـاده نمی شـود زیـرا اخوت اسـت کـه زمینه سـاز تحقیق ولایت اسـت. 

انقلاب اسلامی چگونه روی می دهد؟

سـاز و کار شـکل گیری انقلاب اسـلامی بر اسـاس پیاده سـازی بنیان ولایت اسـت به نحوی 
کـه وقتـی اخـوت در جامعـه جـاری و سـاری شـود، ولایـت عرضـی ایجـاد می شـود، ارتبـاط با 
ولایـت طولـی بـا جامعـه فراهـم می شـود و این قـدرت الهـی را تولیـد می کند، انقلاب اسـلامی 
ایـن طـور شـکل می گیـرد. بـا همیـن سـاز و کار می شـود در دفـاع مقدس پیـروز شـد، در واقع 
هـر مسـئله ای و هـر جبهـه ای با رمـز و راز قواعـد الهی به نتیجه می رسـد. ما وظیفـه داریم هرچه 
در تـوان داریـم در بسـط و ترویـج اخـوت و ایجـاد وفـاق و همدلـی و پرهیـز از تفرقـه و تشـتت 
بـه کار ببندیـم. امـروز از هـر سـو، چـه از داخـل و چـه از خـارج دچـار هجمه هسـتیم، دشـمن 
متعـدد اسـت بـا وجـود این همه مشـکل اسـاس و بنیـان کار ما ترویـج اخوت در جامعه اسـت. 

 شناخت وظیفه، نه وظیفه سازی

تشـخیص اینکـه انسـان وظیفـه خـود را درسـت متوجـه شـود مـرزی باریک  تـر از مـو دارد. 
دهنـد،  وظیفـه  تشـخیص  و  بشناسـند  را  خـود  وظیفـه  کـه  آن  جـای  بـه  بعضی هـا  متاسـفانه 
وظیفه سـازی می کننـد یعنـی آن چیـزی کـه میل شـان به آن سـمت اسـت بـه عنوان وظیفـه برای 
خودشـان تعریـف می کننـد، پیدا کـردن تکلیف هنر اسـت شـناخت وظیفه هم هنر اسـت وقتی 
کسـی عنایـت خداونـد بتوانـد تکلیفـش را پیدا کنـد و وظیفـه اش را بیابد وقتـی می خواهد به آن 
عمـل کنـد مشـکلات و مسـائلی بر می خـورد و این مشـکلات در هر گام هسـتند در واقع عمل 
بـه وظیفـه هماننـد اسـت هرگـز ایـن مشـکلات از میـان می رونـد ایـن نشـان می دهد کـه چقدر 

عمـل کـردن بـه وظیفه خطیر و دشـوار اسـت. 
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چگونه هدف گم می شود؟

در واقـع هـدف گـم نمی شـود ایـن مـا هسـتیم کـه مسـیر را گـم می کنیـم بـه مسـائل جزئی 
توجـه می کنیـم و از مسـیر و هـدف اصلـی غافـل می شـویم . وقتـی همـت مـا کم می شـود، در 
مسـیر از آرمان هایمـان غافـل می شـویم، عـزم جزممـان را کنـار می گذاریـم، سـرمان به سـمت 
پاییـن اسـت؛ بـه جـای آنکـه نـگاه مـا بـه سـمت هـدف باشـد. منحـرف می شـویم و در مسـیر 
هـدف بـه بیراهـه می رویـم. اینهـا عواملـی اسـت کـه اتفـاق می افتـد تـا ما هـدف را گـم کنیم. 
»حقیقـت سـرایی اسـت آراسـته/ هـوا و هـوس گرد برخاسـته« هـدف ماننـد نوک قله اسـتوار و 
روشـن اسـت ایـن مـا هسـتیم کـه آن را گم می کنیم. گـرد و خاک هایـی که در وجـود خودمان 

ایجـاد می کنیـم، مسـیر مـا را تـا قلـه منحـرف می کند. 

 عواقب گم هدفی و گمراهی

گـم هدفـی بـا گمراهـی تفـاوت دارد، کسـی کـه راه را گـم کنـد امـا هـدف را بشناسـد بـا 
تـلاش و جسـتجو مسـیر را پیـدا می کنـد. امـا کسـی که هـدف را گم کنـد و در مسـیر دیگری 
بـه راه خـود ادامـه دهـد هر چقدر سـرعت بگیرد بیشـتر از هدف خـود دور می شـود در واقع هر 
چـه قـدر بیشـتر تـلاش کنـد از هـدف فاصله می گیـرد. امـام صـادق علیـه السـلام می فرمایند: 
ـیْرِ إِلاَّ بُعْـداً« ماننـد کسـی اسـت که بیراهه مـی رود هر چند شـتاب کند از  »لَا یَزِیـدُهُ سُـرْعَۀُ اَلسَّ
هـدف دورتـر گـردد. بایـد طـوری کارمـان را طراحـی کنیم کـه از هـدف دور نشـویم، آرمانی 
کـه بایـد بـه آن برسـیم را گـم نکنیـم. دشـمن کاری می کنـد کـه ما هدف مـان را گـم کنیم آن 

وقـت دیگـر مقابـل دشـمن نیسـتیم و به اشـتباه جـای دیگـری را نشـانه می گیریم. 

اصلاح اساس کار فعالیت اجتماعی

اسـاس کار مومنـان بایـد اصـلاح باشـد. البته تفاوت اسـت میـان صالح بـودن و مصلح بودن 
در واقـع اعمـال نیـک انسـان بـرای خـود اوسـت؛ ماننـد آن که نمـاز می خوانـد اما وقتی کسـی 
در حـال اصـلاح امـور اسـت. یعنـی کارهایـی را بـرای دیگـران انجـام می دهـد، امـور آنهـا را 
اصـلاح می کنـد و در خـود آنهـا اصـلاح انجـام می دهـد. خداونـد در آیـه ۱۰ سـوره الحجرات 
خَوَیْکُـمْ« پـس میـان برادران خـود، )در صورت اختـلاف و نزاع( 

َ
صْلِحُـوا بَیْـنَ أ

َ
می فرماینـد: »فَأ

صلـح و آشـتی برقـرار کنید. 
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تمدن اسلامی چیست؟

تمـدن اسـلامی می خواهـد همه انسـان ها را به کمال برسـاند، این نقطه مقابـل تمدن امروزی 
اسـت. کـه بـرای تنـازع بقـا اسـت و از نظـر فرهنگی می خواهـد تفوق پیـدا کنـد. قدرتش تفوق 
یابـد و اگـر دیگـران همراهـش نشـوند آنهـا را حـذف کنـد. بـه تعبیـر حضـرت آیـت اللـه شـاه 
آبـادی تمـدن اسـلامی یعنـی تدین سـازی زیـرا تدیـن یعنـی به کمـال رسـاندن و تمدن اسـلامی 
می خواهـد کل بشـریت را بـه کمـال برسـاند. حضـرت علـی در فرمـان اسـتانداری مصـر بـه 
یـنِ، أو نَظیرٌ لَـکَ فی الخَلـقِ« مردم  هُـم صِنفـانِ: إمّـا أخٌ لَکَ فـی الدِّ مالـک اشـتر نوشـت: »فإنَّ
دو دسـته  اند: یـا بـرادر دینـی تـو هسـتند و یـا همنـوع تـو. منظور مـولا علی ایـن بود که بـه مردم 
یـا بـه دلیـل آن کـه بـرادر دینـی تـو هسـتند احتـرام بگـذار یا بـه دلیل آنکـه انسـان و هم نـوع تو 

 . هستند
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مقدمه
گام دوم، تمدن سازی و جهانی سازی

و اینـک وارد دوّمیـن مرحلـه ی خودسـازی و جامعه پـردازی و تمدّن سـازی شـده  اسـت. 
درودی از اعمـاق دل بـر ایـن ملّـت؛ بـر نسـلی کـه آغـاز کـرد و ادامه داد و بر نسـلی کـه اینک 

وارد فراینـد بـزرگ و جهانـیِ چهـل سـال دوّم میشـود.

دهه هـای آینـده دهه هـای شـما اسـت و شـمایید کـه بایـد کارآزمـوده و پُرانگیـزه از انقلاب 
خـود حراسـت کنیـد و آن را هرچـه بیشـتر بـه آرمـان بزرگـش کـه ایجاد تمـدّن نوین اسـلامی و 

آمادگـی بـرای طلـوع خورشـید ولایـت عظمـی )ارواحنافداه( اسـت، نزدیـک کنید.

اینـک در آغـاز فصـل جدیـدی از زندگـی جمهـوری اسـلامی، ایـن بنـده ی ناچیـز مایلـم با 
جوانـان عزیـزم، نسـلی کـه پـا بـه میدان عمـل میگـذارد تا بخـش دیگـری از جهاد بـزرگ برای 

سـاختن ایـران اسـلامی بـزرگ را آغـاز کند، سـخن بگویم.

 رویگردانی مسئولان عامل دل زدگی از انقلاب

هـرگاه دل زدگـی پیـش آمـده، از روی گردانی مسـئولان از این ارزشـهای دینی بوده اسـت و 
نـه از پایبنـدی بـه آنها و کوشـش برای تحقّـق آنها.

جوانـان عزیـز در سراسـر کشـور بداننـد کـه همـه ی راه حل ها در داخل کشـور اسـت. اینکه 
کسـی گمـان کنـد کـه »مشـکلات اقتصـادی صرفـاً ناشـی از تحریم اسـت و علّـت تحریم هم 
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مقاومـت ضـدّ اسـتکباری و تسـلیم نشـدن در برابـر دشـمن اسـت؛ پـس راه حـل، زانـو زدن در 
برابـر دشـمن و بوسـه زدن بـر پنجـه ی گـرگ اسـت« خطایـی نابخشـودنی اسـت. ایـن تحلیـل 
سـراپا غلـط، هرچنـد گاه از زبـان و قلـم برخی غفلت زدگان داخلی صادر میشـود، امّا منشـأ آن، 
کانونهـای فکـر و توطئـه ی خارجـی اسـت که با صـد زبـان بـه تصمیم سـازان و تصمیم گیران و 

افـکار عمومـی داخلی القاء میشـود.

رویگردانی مسئولان عامل دل زدگی از انقلاب

بی شـک فاصلـه ی میـان بایدهـا و واقعیّتها، همـواره وجدانهـای آرمان خواه را عـذاب داده و 
میدهـد، امّـا ایـن، فاصلـه ای طی شـدنی اسـت و در چهـل سـال گذشـته در مـواردی بارهـا طی 
شـده اسـت و بی شـک در آینـده، بـا حضـور نسـل جـوان مؤمـن و دانـا و پُرانگیـزه، بـا قـدرت 

بیشـتر طـی خواهد شـد.

کیـد بـر تقویـت اقتصـاد مسـتقلّ کشـور کـه مبتنـی  بـر تولیـد انبـوه و باکیفیّـت، و توزیـع  تأ
عدالت محـور، و مصـرف به انـدازه و بی اسـراف، و مناسـبات مدیریّتـی خردمندانـه اسـت و در 
کید شـد... مهم ترین عیوب، وابسـتگی  سـالهای اخیـر از سـوی اینجانـب بارها تکـرار و بر آن تأ
اقتصـاد بـه نفـت، دولتـی بـودن بخشـهایی از اقتصـاد کـه در حیطـه ی وظایـف دولـت نیسـت، 
نـگاه بـه خـارج و نـه بـه تـوان و ظرفیّـت داخلـی، اسـتفاده ی انـدک از ظرفیّـت نیـروی انسـانی 
کشـور، بودجه بنـدی معیـوب و نامتـوازن، و سـرانجام عـدم ثبـات سیاسـتهای اجرائـی اقتصاد و 
عـدم رعایـت اولویّتهـا و وجـود هزینه هـای زائـد و حتّـی مسـرفانه در بخشـهایی از دسـتگاه های 
حکومتـی اسـت. نتیجـه ی اینها مشـکلات زندگی مـردم از قبیل بیـکاری جوانها، فقـر درآمدی 

در طبقـه ی ضعیـف و امثـال آن اسـت.

اینجانـب بـه جوانـان عزیـزی کـه آینـده ی کشـور، چشـم انتظار آنها اسـت صریحـاً میگویم 
آنچـه تاکنـون شـده بـا آنچـه بایـد میشـده و بشـود، دارای فاصلـه  ای ژرف اسـت. در جمهوری 
اسـلامی، دلهـای مسـئولان به طـور دائـم بایـد بـرای رفـع محرومیّتهـا بتپـد و از شـکافهای عمیق 
طبقاتـی بشـدّت بیمنـاک باشـد. در جمهـوری اسـلامی کسـب ثـروت نه تنهـا جـرم نیسـت که 
مـورد تشـویق نیـز هسـت، امّـا تبعیـض در توزیـع منابـع عمومـی و میـدان دادن بـه ویژه خـواری 
و مـدارا بـا فریبگـران اقتصـادی کـه همـه بـه بی عدالتـی می انجامـد، بشـدّت ممنـوع اسـت؛ 

همچنیـن غفلـت از قشـرهای نیازمنـد حمایـت، به هیـچ رو مـورد قبـول نیسـت. 
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پـس خطـر بُـروز ایـن تهدید)فسـاد و تجملگرایـی( در جمهـوری اسـلامی هـم کـه روزی 
مدیـران و مسـئولانش مسـابقه ی زهـد انقلابـی و ساده زیسـتی میدادنـد، هرگـز بعیـد نبـوده و 
نیسـت؛ و ایـن ایجـاب میکنـد کـه دسـتگاهی کارآمـد بـا نگاهـی تیزبیـن و رفتـاری قاطـع در 
قـوای سـه گانه حضـور دائـم داشـته باشـد و به معنـای واقعـی بـا فسـاد مبـارزه کنـد، بویـژه در 
درون دسـتگاه های حکومتـی... نسـبت فسـاد در میـان کارگزاران حکومت جمهوری اسـلامی 
در مقایسـه بـا بسـیاری از کشـورهای بسـی کمتـر اسـت ولـی حتّـی آنچه هسـت غیر قابـل قبول 
اسـت. همـه بایـد بداننـد کـه طهـارت اقتصـادی شـرط مشـروعیّت همـه ی مقامـات حکومـت 
جمهـوری اسـلامی اسـت. همه باید از شـیطانِ حرص برحذر باشـند و از لقمه ی حـرام بگریزند 
و از خداونـد دراین بـاره کمـک بخواهنـد و دسـتگاه های نظارتـی و دولتـی بایـد بـا قاطعیّـت و 

حسّاسـیّت، از تشـکیل نطفـه ی فسـاد پیشـگیری و بـا رشـد آن مبـارزه کننـد.

اخـلاق و معنویّـت، البتّـه بـا دسـتور و فرمان به دسـت نمی آید، پـس حکومتهـا نمیتوانند آن 
را بـا قـدرت قاهـره ایجـاد کنند، امّـا اوّلًا خود باید منش و رفتار اخلاقی و معنوی داشـته باشـند، 
و ثانیـاً زمینـه  را بـرای رواج آن در جامعـه فراهـم کننـد و به نهادهـای اجتماعـی دراین باره میدان 
دهنـد و کمـک برسـانند؛ بـا کانونهـای ضـدّ معنویّـت و اخـلاق، بـه شـیوه ی معقول بسـتیزند و 

خلاصـه اجـازه ندهنـد کـه جهنّمی ها مـردم را بـا زور و فریب، جهنّمـی کنند.

دولـت جمهـوری اسـلامی بایـد مرزبنـدی خـود را بـا آنها بـا دقّت حفـظ کند؛ از ارزشـهای 
انقلابـی و ملّـی خـود، یـک گام هم عقب نشـینی نکنـد؛ از تهدیدهـای پوچ آنان نهراسـد؛ و در 
همه حـال، عـزّت کشـور و ملّـت خـود را در نظـر داشـته باشـد و حکیمانـه و مصلحت جویانه و 
البتّـه از موضـع انقلابـی، مشـکلات قابـل حـلّ خـود را با آنـان حل کنـد. در مـورد آمریکا حلّ 
هیـچ مشـکلی متصـوّر نیسـت و مذاکـره بـا آن جـز زیـان مـادّی و معنـوی محصولـی نخواهـد 

داشت.

ظرفیت های فراوان معطل مانده و ضرورت بهره برداری از آنها

در کشـوری زندگـی میکننـد کـه از نظـر ظرفیّتهـای طبیعـی و انسـانی، کم نظیـر اسـت و 
بسـیاری از ایـن ظرفیّتهـا بـا غفلـت دسـت اندرکاران تاکنـون بی اسـتفاده یـا کم اسـتفاده مانـده 

. ست ا

بسـیاری از ظرفیّتها دسـت نخورده مانده اسـت. گفته شـده  اسـت که ایران از نظر ظرفیّتهای 
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استفاده نشـده ی طبیعـی و انسـانی در رتبـه ی اوّل جهـان اسـت. بی شـک شـما جوانـان مؤمن و 
پُرتـلاش خواهیـد توانسـت این عیب بـزرگ را برطرف کنید. دهـه ی دوّم چشـم انداز، باید زمان 
تمرکـز بـر بهره بـرداری از دسـتاوردهای گذشـته و نیز ظرفیّتهای استفاده نشـده باشـد و پیشـرفت 

کشـور از جملـه در بخـش تولیـد و اقتصاد ملّی ارتقـاء یابد.

ایـن راه طی شـده، بـا همـه ی اهمّیّتـش فقـط یـک آغـاز بـوده اسـت و نه بیشـتر. ما هنـوز از 
قلّه هـای دانـش جهـان بسـیار عقبیـم؛ بایـد به قلّه ها دسـت یابیـم. بایـد از مرزهـای کنونی دانش 
در مهم تریـن رشـته ها عبـور کنیـم. مـا از ایـن مرحلـه هنوز بسـیار عقبیـم... ما اکنـون حرکت را 
 آغـاز کـرده و بـا شـتاب پیـش میرویـم ولی این شـتاب باید سـالها با شـدّت بـالا ادامه یابـد تا آن 

عقب افتادگـی جبران شـود.

فرصتهـای مـادّی کشـور نیـز فهرسـتی طولانـی را تشـکیل میدهـد کـه مدیـران کارآمـد و 
پُرانگیـزه و خردمنـد میتواننـد بـا فعّـال کـردن و بهره گیـری از آن، درآمدهـای ملّی را با جهشـی 
نمایـان افزایـش داده و کشـور را ثروتمنـد و بی نیـاز و به معنـی واقعـی دارای اعتمادبه نفس کنند 

و مشـکلات کنونـی را برطـرف نمایند.

اهمیت سبک زندگی و پرهیز از ترویج سبک زندگی غربی در جامعه

امـا بخـش حقیقی)تمـدن(، آن چیزهائـی اسـت کـه متـن زندگـی مـا را تشـکیل میدهد؛ که 
همـان سـبك زندگـی اسـت که عـرض کردیم. ایـن، بخـش حقیقی و اصلـی تمدن اسـت؛ مثل 
مسـئله ی خانـواده، سـبك ازدواج، نـوع مسـکن، نوع لبـاس، الگـوی مصرف، نوع خـوراك، نوع 
آشـپزی، تفریحـات، مسـئله ی خـط، مسـئله ی زبـان، مسـئله ی کسـب و کار، رفتار مـا در محل 
کار، رفتـار مـا در دانشـگاه، رفتـار مـا در مدرسـه، رفتـار مـا در فعالیـت سیاسـی، رفتـار مـا در 
ورزش، رفتـار مـا در رسـانه ای کـه در اختیـار ماسـت، رفتار ما با پـدر و مادر، رفتار ما با همسـر، 
رفتـار مـا بـا فرزنـد، رفتـار مـا با رئیـس، رفتار ما بـا مرئـوس، رفتار ما بـا پلیـس، رفتار ما بـا مأمور 
دولـت، سـفرهای مـا، نظافـت و طهـارت مـا، رفتـار مـا با دوسـت، رفتـار ما با دشـمن، رفتـار ما 
بـا بیگانـه؛ اینهـا آن بخشـهای اصلـی تمـدن اسـت، کـه متـن زندگی انسـان اسـت. )بیانـات در 

خراسـان شمالی(

اصـل قضیـه، درسـت کـردن سـبك زندگـی اسـت، رفتـار اجتماعی اسـت، اخـلاق عمومی 
اسـت، فرهنـگ زندگـی اسـت. بایـد در ایـن بخـش، مـا پیش برویـم؛ بایـد تلاش کنیـم. تمدن 
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نویـن اسـلامی کـه مـا مدعـی اش هسـتیم و دنبالـش هسـتیم و انقلاب اسـلامی میخواهـد آن را 
بـه وجـود بیـاورد، بـدون ایـن بخش تحقـق پیـدا نخواهد کـرد. اگر آن تمـدن به وجـود آمد، آن 
وقـت ملـت ایـران در اوج عـزت اسـت؛ ثـروت هـم دنبالـش هسـت، رفـاه هـم دنبالش هسـت، 
امنیـت هـم دنبالـش هسـت، عـزت بین المللـی هـم دنبالش هسـت؛ همه چیـز با او خواهـد بود، 

همـراه بـا معنویـت. )بیانات در خراسـان شـمالی(

تـلاش غـرب در ترویـج سـبک زندگـی غربـی در ایـران، زیانهـای بی جبـران اخلاقـی و 
اقتصـادی و دینـی و سیاسـی بـه کشـور و ملّت ما زده اسـت؛ مقابله بـا آن، جهـادی همه جانبه و 

هوشـمندانه میطلبـد کـه بـاز چشـم امیـد در آن بـه شـما جوانها اسـت.

مـا بـرای سـاختن ایـن بخـش از تمـدن نویـن اسـلامی، بشـدت بایـد از تقلیـد پرهیـز کنیـم؛ 
تقلیـد از آن کسـانی کـه سـعی دارنـد روشـهای زندگـی و سـبك و سـلوك زندگـی را بـه ملتهـا 
تحمیـل کننـد. امـروز مظهـر کامل و تنهـا مظهر این زورگوئـی و تحمیل، تمدن غربی اسـت ... 
ایـن حـرف، بررسی شـده اسـت.تقلید از غرب برای کشـورهائی کـه این تقلید را برای خودشـان 
روا دانسـتند و عمـل کردنـد، جـز ضـرر و فاجعه به بـار نیاورده؛ حتّـی آن کشـورهائی که بظاهر 
بـه صنعتـی و اختراعـی و ثروتـی هـم رسـیدند، امـا مقلـد بودنـد. علـت این اسـت کـه فرهنگ 
غـرب، یـك فرهنگ مهاجم اسـت. فرهنگ غرب، فرهنـگ نابودکننده ی فرهنگهاسـت. هرجا 
غربی هـا وارد شـدند، فرهنگهـای بومـی را نابـود کردنـد، بنیانهـای اساسـیِ اجتماعـی را از بیـن 
بردنـد؛ تـا آنجائـی کـه توانسـتند، تاریـخ ملتهـا را تغییـر دادنـد، زبـان آنهـا را تغییـر دادنـد، خط 
آنهـا را تغییـر دادنـد... فرهنـگ غربی فقط هواپیما و وسـائل آسـایش زندگی و وسـائل سـرعت 
و سـهولت نیسـت؛ اینهـا ظواهـر فرهنـگ غربی اسـت، کـه تعیین کننده نیسـت؛ باطـن فرهنگ 
غربـی عبـارت اسـت از همـان سـبك زندگـی مـادیِ شـهوت آلودِ گناه آلـودِ هویـت زدا و ضـد 
معنویـت و دشـمن معنویـت. شـرط رسـیدن بـه تمدن اسـلامیِ نویـن در درجه ی اول این اسـت 
کـه از تقلیـد غربـی پرهیز شـود. ما متأسـفانه در طول سـالهای متمـادی، یك چیزهائـی را عادت 

کرده ایـم تقلیـد کنیـم.  )بیانات در خراسـان شـمالی(

یکـی از نکاتـی کـه بایـد در مواجهـه ی بـا دنیـای غرب کامـلًا بـه آن توجه داشـت، عامل و 
ابـزار هنـری اسـت کـه در اختیـار غربی هاسـت. اینها از هنـر حداکثـر اسـتفاده را کرده اند برای 
ترویـج ایـن فرهنـگ غلط و منحط و هویت سـوز؛ بخصـوص از هنرهای نمایشـی، بخصوص از 
سـینما حداکثـر اسـتفاده را کرده انـد. اینهـا بـه صورت پـروژه ای یك ملـت را تحـت مطالعه قرار 
میدهنـد، نقـاط ضعفش را پیدا میکنند، از روان شـناس و جامعه شـناس و مـورخ و هنرمند و اینها 
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اسـتفاده میکننـد، راههـای تسـلط بـر ایـن ملت را پیـدا میکننـد؛ بعد به فیلمسـاز، به فـلان بنگاه 
هنـری در هالیـوود سـفارش میکننـد کـه بسـازد و میسـازد. بسـیاری از فیلمهائـی کـه بـرای ماها 
و بـرای کشـورهائی نظیـر مـا میسـازند، از ایـن قبیل اسـت. مـن از فیلمهـای داخل خـود آمریکا 
خبـری نـدارم؛ امـا آنچـه که بـرای ملتهای دیگر میسـازند، جنبـه ی تهاجم دارد. چند سـال پیش 
از ایـن در خبرهـا بـود کـه در بعضـی از کشـورهای بـزرگ اروپائـی تصمیـم گرفتـه شـد کـه بـا 
فیلمهـای آمریکائـی مقابلـه شـود. آنهـا مسـلمان نیسـتند، امـا آنها هم احسـاس خطـر میکردند؛ 
آنها هم احسـاس تهاجم میکردند. نسـبت به کشـورهای اسـلامی البته بیشـتر، و در مورد کشـور 
انقلابـی مـا هـم بـه طور ویژه؛ نـگاه میکننـد، خصوصیـات را میسـنجند، وضعیت را میسـنجند، 
فیلم را بر اسـاس آن میسـازند، خبر را بر اسـاس آن تنظیم میکنند، رسـانه را بر اسـاس آن شـکل 
میدهنـد و میفرسـتند فضـا. بایـد بـه اینهـا توجـه داشـت. سلیقه سـازی میکننـد، فرهنگ سـازی 
میکننـد؛ بعـد از آنکـه سـلیقه ها را عـوض کردنـد، ذائقه هـا را عـوض کردنـد، آن وقـت اگـر 
احتیـاج بـه زر و زور بـود، دلارهـا را وارد میکند، نیروهـای نظامی و ژنرالهـا را وارد میکنند. این، 
شـیوه ی حرکـت غربی هاسـت؛ بایـد مراقـب بـود. باید همه احسـاس کنند کـه مسـئولیت ایجاد 
تمـدن اسـلامیِ نویـن بـر دوش آنهاسـت؛ و یکی از حـدود و ثغور ایـن کار، مواجهـه ی با تمدن 

غـرب اسـت، بـه صورتی کـه تقلیـد از آن انجـام نگیرد.  )بیانات در خراسـان شـمالی(
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سوال اول
مسـاله اصلـی امـروز انقـلاب بـرای رسـیدن بـه چشـم انداز تمدنی)براسـاس بیانیـه گام دوم( 

؟ چیست

مسـئله ی اصلـی، کلیـد اصلـی، اینجا اسـت: حضور مـردم در همـه ی مسـائل، حل کننده ی 
مشـکلات اسـت. آن چیـزی کـه حضـور مـردم را تأمیـن بکنـد، مـردم را تشـویق به حضـور در 
عرصـه و در میـدان بکنـد -میدانهـای مختلـف مـورد ابتـلای کشـور- مغتنـم اسـت. و حضور 
مـردم هیـچ جایگزیـن دیگـری نـدارد؛ هنـر اصلـی انقـلاب هم همیـن بـود؛ هنر اصلـی انقلاب 
ایـن بـود کـه جمهـور مـردم را از یـک مجموعـه و تـوده ی منفعـل و مصرفـی و فاقد یـک نگاه 
ملّـی و عمومـی، تبدیـل کـرد بـه یـک مجموعـه ی پُرانگیـزه، علاقه منـد، همّت دار، هـدف دار، 
آرمان خـواه، و وارد میـدان کـرد؛ کار بـزرگ انقـلاب ایـن بـود. )بیانـات در تنفیـذ ریاسـت 

جهمـوری ۱۴۰۰(

مسـئله ی اصلـی مـا، مسـئله ی مـردم اسـت؛ حضـور مـردم، میـل مـردم، اراده ی مـردم، عـزم 
راسـخ مـردم. ایـن را بایـد عـرض کنیـم؛ در همـه ی تحـولات و جنبشـهای گوناگـون اجتماعی 
بـزرگ، نقـش مـردم، نقـش معیـار اسـت. یعنـی گسـترش یـک تحـول، گسـترش یـک فکـر، 
گسـترش نفـوذ یـک مصلـح اجتماعی، وابسـته ی بـه این اسـت که با مـردم چقدر ارتباط داشـته 
باشـد. هرچـه ارتبـاط او و آن جریـان و آن جنبـش و آن تحـول بـا مـردم بیشـتر باشـد، امـکان 
موفقیـت او بیشـتر اسـت؛ اگـر از مـردم منقطع شـد، دیـری نخواهـد پائیـد، کاری نخواهد کرد. 

]نکتـه ای کـه می خواهـم بگویـم[ در واقـع خطاب به همه ی مسـئولین محترم کشـور اسـت. 
هـر جائـی کـه مسـئولین کشـور توانائیهای مـردم را شـناختند و بـه کار گرفتند، ما موفق شـدیم. 
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هـر جائـی کـه ناکامـی هسـت، بـه خاطـر ایـن اسـت کـه مـا نتوانسـتیم حضـور مـردم را در آن 
عرصـه تأمیـن کنیـم. مـا مسـائل حـل نشـده کـم نداریـم. در همـه ی مسـائل گوناگون کشـور، 
مسـئولین بایـد بتواننـد بـا مهـارت، با دقـت، با ابتـکار، راه هائـی را برای حضـور مردم پیـدا کنند 
- همچنـان کـه در عرصه ی بسـیار دشـوارِ جنگ این اتفاق افتاد، راه باز شـد؛ کسـانی توانسـتند 
راه را بـاز کننـد - تـا هـر جوانـی، هر پیـری، هر مردی، هـر زنی کـه بخواهد در ایـن کار بزرگ 

شـرکت کنـد، راه برایش باز باشـد. 

... اگـر حضـور مـردم در ایـن راه هـا و بـرای این هدفهـا تأمین شـود، این هدفهـا حتّی زودتر 
از دورانـی کـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت، حاصـل خواهـد شـد. حضـور مـردم چـه جـوری 
اسـت؟ ایـن، همـان نکتـه ی اصلـی اسـت. اینجاسـت کـه مسـئولین بایـد زمینه هـا را، مدلهـا را، 
فرمولهـای عملـی و قابـل فهـم عمـوم را، فرمولهـای اعتمادبخش را برای مشـارکت مـردم فراهم 

کننـد. )بیانـات در اجتمـاع بـزرگ مردم کرمانشـاه(

بعضی هـا خودشـان خسـته شـده اند، می گوینـد مـردم خسـته اند! مردم خسـته نیسـتند. مردم 
در میـدان و در صحنـه حاضرنـد؛ آمـاده ی کارنـد. بایـد میـدان را بـرای مـردم آمـاده کـرد، بـاز 
کـرد، آن وقـت می بینیـد کـه مـردم هـر جائـی کـه احسـاس کننـد وظیفـه ای وجـود دارد، با چه 
انگیـزه ای، بـا چـه اهتمامـی، بـا چـه عـزم راسـخی وارد می شـوند. )بیانـات در اجتمـاع مـردم 

شیروان (

آنچـه بـرای بنـای زندگـی و سـازندگی آینـده مـورد انتظـار اسـت، بـدون مشـارکت مـردم 
تحقّق پذیـر نیسـت. بنابرایـن عـلاوه بـر مدیریّتـی کـه مسـئولین باید انجـام بدهند، حضـور مردم 
در هـر دو عرصـه لازم و ضـروری اسـت؛ هـم عرصـه ی اقتصـاد، هـم عرصـه ی فرهنـگ؛ بدون 
حضـور مـردم کار پیش نخواهـد رفـت و مقصـود تحقّق پیـدا نخواهد کـرد. مـردم در گروه های 
گوناگـون مردمـی بـا اراده و عـزم راسـخ ملّـی می تواننـد نقش آفرینـی کننـد. )پیـام نـوروزی 

سال۹۳(

در هـر نقطـه ای اگـر کار دسـت مـردم قـرار گرفـت و مـردم دارای هـدف بودنـد -]نـه [ 
آدم هـای بی هـدف، آدم هـای سـرگردان در امور زندگـی، گرفتار امـور روزمرّه ی شـخصی، آنها 
نـه - هرجـور کاری، سـخت ترین کارهـا، کارهـای نظامی، کارهای امنیّتی، دسـت مـردم وقتی 
افتـاد، صحنـه وقتـی در اختیـار مـردم قـرار گرفـت، پیش خواهد رفـت.... هرجا صحنـه به مردم 
سـپرده شـد، انگیزه هـای مردمـی، نیروهـای متنـوّع و متکثّـر مردمـی، کارهـا را پیش خواهد برد. 
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مـا هـم از اوّل انقـلاب تـا امروز هـر وقتی هـر کاری را محوّل به مـردم کردیـم، آن کار پیش رفته 
اسـت؛ هر کاری را انحصاری در اختیار مسـئولان و رؤسـا و مانند اینها قرار دادیم، کار متوقّف 

مانـده اسـت. )بیانـات در دیدار مـردم آذربایجان شـرقی(

در هـر حرکتـی، در هـر کشـوری کـه آحـاد مـردم وارد میـدان بشـوند و در میدان بِایسـتند و 
مقاومـت کننـد، هـدف آنهـا محقّق خواهد شـد؛ ایـن بُروبرگرد نـدارد؛ خلاف این هـم در هیچ 

برهـه ای از تاریـخ اثبات نشـده؛ 

امـام ایـن هنـر بزرگ را، ایـن کار عظیم را توانسـت انجام بدهد که آحـاد جامعه و بخصوص 
جوان هـا را وارد میـدان کنـد و اینهـا را در میـدان نگـه دارد. )بیانات در سـالروز رحلت حضرت 

امـام خمینی )ره((

بـه نظـر مـن ایـن ]حضور گسـترده مـردم بـرای حل مشـکلات[، حامـل یک حقیقـت مهم 
و درخشـانی در کشـور عزیـز مـا و بـرای ملّـت عزیـز مـا اسـت... ایـن یـک رشـته ی پیوسـته 
اسـت؛ از قبـل از انقـلاب، از مبـارزات دوران ستم شـاهی بگیرید تا حوادث انقـلاب، تا حوادث 
دفـاع مقـدّس، تـا حـوادث بعـد از آن، تـا کرونـا؛ ایـن، هویّـت ملّـت مـا را نشـان می دهـد؛ ایـن 
حرکـت، حرکـت هویّت سـاز اسـت بـرای ملّـت؛ ایـن همـان چیـزی اسـت کـه قهرمانانـی مثـل 
شـهید سـلیمانی، مثـل شـهید فخـری زاده، مثـل شـهید شـهریاری، از درون ایـن هویّـت بیـرون 
می آینـد؛ ایـن یـک حقیقت اسـت که بـه شـکلهای مختلف و بـه جلوه های گوناگـون، خودش 
را نشـان می دهـد: ایـن حقایـق هویّت سـاز و نشـانه های هویّـت؛ هم نشـانه ی هویّت اسـت، هم 
خـودش تقویت کننـده ی هویّـت و سـازنده ی هویّـت ملّـت ایـران اسـت. )دیـدار با پرسـتاران و 

شـهدای نظـام سـلامت- آذر ۱۴۰۰(

دردوران جدیـدی کـه بوسـیله امـام مـا آغـاز شـدو دایـره آن محـدود بـه ایـران هـم نیسـت، 
توده هـای مـردم، اصـل و تعیین کننـده و تصمیـم گیرنده انـد و آنهـا هسـتند کـه جریان هـا را 

هدایـت می کننـد. )پیـام مشـهور بـه عهـد مشـترک-۱۳6۹(

اعتقـاد بـه اراده ی مـردم و نیـروی مـردم، و مخالفـت بـا تمرکزهـای دولتـی؛ ایـن از جملـه ی 
خطـوط اصلـیِ حرکت امام اسـت. در آن روزها سـعی می شـد به خاطر یک برداشـت نادرسـت، 
همـه ی کارهـای اقتصـادی کشـور بـه دولـت موکـول و وابسـته شـود؛ امام بارهـا و بارها هشـدار 
مـی داد - و ایـن هشـدارها در بیانـات ایشـان به طور واضح منعکس اسـت - که این مسـائل را به 
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مـردم بسـپارید؛ اعتمـاد بـه مردم داشـت در مسـائل اقتصادی، اعتماد به مردم داشـت در مسـائل 
نظامـی. ایـن را توجّـه کننـد: امام از اوّل پشـتیبان ارتش بود؛ کسـی که مانـع از انحلال ارتش در 
کشـور شـد، شـخص امام بـود، با وجود ایـن، نیروی سـپاه را به وجـود آورد، بعد هم نهاد بسـیج 
را به وجـود آورد؛ حرکـت نظامـی را یـک جریـان مردمی قرار داد. در مسـائل اقتصـادی، تکیه ی 
بـه مـردم؛ در مسـائل نظامـی، تکیـه ی به مـردم؛ در مسـائل سـازندگیِ کشـور، تکیه ی بـه مردم، 
کـه جهـاد سـازندگی را بـه راه انداخـت؛ در مسـائل تبلیغـات، تکیه ی به مـردم؛ و بالاتـر از همه 
مسـئله ی انتخابات کشـور و آراء مردم در مدیریّت کشـور و تشـکیلات نظام سیاسـی کشـور... 
اعتقـاد بـه مـردم، و بـه معنـای حقیقـی کلمه احتـرام بـرای آراء مردم و افـکار مردم و تشـخیص 
مـردم قائـل بـود؛ ممکـن بـود آن چیـزی را که مـردم انتخـاب می کنند، مـورد نظر امـام در یک 
مـوردی هـم نباشـد امّـا درعین حـال بـرای آراء مـردم احتـرام قائل بـود، آنهـا را محترم میشـمرد، 
آنهـا را معتبـر میشـمرد، این هـم یکی از چیزها اسـت. )بیانات در سـالگرد رحلـت امام-۱۳۹۴(

اعتقـاد عمیـق او)امـام( بـه مـردم؛ امام بزرگـوار به مـردم خیلی اعتقاد داشـت؛ بـه توانایی های 
مـردم، بـه عـزم مـردم، بـه وفـاداری مـردم؛ و مـا خاطره هـا داریـم ]از ایـن[، ایمـان عجیـب 
ایشـان... اینکـه دیـن بایـد حاکمیّـت کنـد و در این حاکمیّـت باید مردم حضور داشـته باشـند، 
یعنـی مردم سـالاری دینـی، ایـن از متـن اسـلام برمی آیـد... و حضـور مـردم را هـم تأمیـن کنند 
یعنـی سـاز و کارهایـی را بـه وجود بیاورند کـه اراده ی مردم، حضور مردم، خواسـت مردم بتواند 
دخالـت داشـته باشـد، همه ی مشـکلات کشـور حـل خواهد شـد. )بیانـات در سـالگرد رحلت 

امام-۱۴۰۰(

سـه بـاور در امـام بزرگـوار مـا وجـود داشـت، کـه همیـن سـه بـاور بـه او قاطعیـت مـی داد، 
شـجاعت مـی داد و اسـتقامت مـی داد: بـاور بـه خـدا، بـاور بـه مـردم، و بـاور بـه خـود. این سـه 
بـاور، در وجـود امـام، در تصمیـم امـام، در همـه ی حرکتهـای امـام، خـود را بـه معنـای واقعـی 
کلمـه نشـان داد. امـام بـا دل خـود بـا مـردم حـرف زد، مـردم هـم بـا جـان خـود بـه او لبیـک 
گفتنـد، بـه وسـط میـدان آمدنـد و مردانه ایسـتادند و حرکتـی که از هیـچ نقطه ای از دنیا نسـبت 
بـه آن، نـگاه محبت آمیـزی وجـود نداشـت و دسـت کمکـی دراز نشـد، بتدریـج بـه سـمت 
پیـروزی حرکـت کـرد و در نهایـت به پیـروزی رسـید. )بیانات در سـالگرد رحلت امـام-۱۳۹۲(

مـن کـه قریـب دوازده سـال در خدمـت ایـن مـرد بـزرگ تحصیـل کـرده ام، بـاز وقتیکـه در 
سـفر اخیـر بـه پاریس بـه ملاقات و زیارت ایشـان رفتـم، چیزهائـی از روحیـه او درک کردم که 
نـه فقـط بـر حیرت مـن، بلکه بـر ایمانم نیـز اضافه کـرد. وقتی برگشـتم، دوسـتانم پرسـیدند چه 
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دیـدی، گفتـم چهـار تـا " ایمان " دیـدم: ۱- ایمان به هدفـش؛ بهدفش ایمـان دارد دنیا اگر جمع 
بشـود نمی توانـد او را از هدفـش منصـرف کنـد. ۲- ایمـان بـه مسـیرش؛ بـه راهـی کـه انتخاب 
کـرده ایمـان دارد. امـکان نـدارد بتـوان او را از ایـن راه منصـرف کـرد شـبیه همـان ایمانـی کـه 

پیغمبـر بـه هدفـش و به راهش داشـت. 

ایمـان بـه مـردم؛ در میـان همـه رفقـا و دوسـتانی که سـراغ دارم احدی مثل ایشـان بـه روحیه 
مـردم ایـران ایمـان نـدارد بـه ایشـان نصحیـت می کننـد کـه آقـا کمـی یواشـتر، مـردم دارنـد 
سـرد می شـوند، مـردم دارنـد از پـای در می آینـد، می گویـد نـه مـردم اینجـور نیسـتند کـه شـما 
می گوییـد مـن مـردم را بهتـر می شناسـم و مـا همگـی می بینیـم کـه روز بـه روز صحـت سـخن 
ایشـان بیشـتر آشـکار می شـود و بالاخـره بالاتر از همـه ایمان به پـروردگار. )شـهید مطهری پس 

از بازگشـت از پاریـس-۱۳۵7(

همـه  راه هـای ممکن در این کشـور تجربه شـد و همه نـاکام و ناموفّـق از آب درآمد. احزاب 
گوناگـون سیاسـی، جریان هـای وابسـته بـه شـرق و غـرب و حرکت های مسـلّحانه، همـه و همه 
در ایـن کشـور در برهـه ای از زمـان سـر بلنـد کردنـد؛ امـا هیچکـدام نتوانسـتند بـرای ایـن ملت 
کاری انجـام دهنـد. لـذا اختنـاق و سـرکوب در ایـن کشـور روزبـه روز شـدیدتر شـد. حتّـی در 
سـال های آخـرِ قبـل از پیـروزی انقـلاب، وقتـی جوانانـی بـه مبـارزه مسـلّحانه رو آوردنـد، آن 
حرکت هـای مسـلّحانه به شـدّت سـرکوب شـد؛ تسـلّط رژیم پهلوی هم بیشـتر گردیـد و بتدریج 
یـأس دلهـا را فـرا گرفـت. آن نیرویـی کـه می توانسـت در مقابـل رژیـم پهلـوی به معنـای واقعی 
کلمـه بایسـتد، ملـت بـود؛ یعنـی بایـد همـه ملـت بـه صحنـه می آمد تـا می توانسـت رژیم فاسـد 
و وابسـته و دیکتاتـور و ظالـم پهلـوی و پشـت سـرش امریـکا را شکسـت دهـد. هیـچ کانـون و 
مرکـزی در ایـران وجـود نداشـت کـه بتوانـد ملت را بسـیج کنـد؛ مگـر روحانیـت و پرچمداران 
دیـن، بـا شـعار دیـن. در کشـور مـا این یـک تجربـه طولانی اسـت؛ اینهـا را بایـد با چشـم دقّت 

نـگاه کـرد. )بیانـات در سـالروز ارتحال امـام-۱۳۸۱(

ایـن یـک واقعیـت اسـت. بنـده هم کـه زمان ریاسـت جمهـوری به کشـورهای بیگانه سـفر 
مـی کـردم. رئیـس جمهـور بعـد از مـن، و رئیـس جمهور بعـد از او هم بـه کشـورهای مختلف 
رفتنـد و ملتهـا نسـبت بـه آنها اظهار عشـق و علاقـه کردند. ایـن، هنر این رئیس جمهور نیسـت؛ 
هنـر ایـن حرکـت عظیم اسـت؛ هنر این مـوج آفرینی اسـت؛ هنر هویـت شماسـت؛ هویت نظام 
جمهـوری اسـلامی؛ ایـن شـأن ماسـت. مـا مـی توانیـم پایه هـای غلطی را کـه قـدرت اقتصادی 
متمرکـزِ متراکـمِ دسـتگاه هـای شـیطانی برای خودشـان بـه وجـود آورده اند، به چالش بکشـیم. 
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یادتـان هسـت چهـار، پنـج سـال قبـل یـک سـرمایه دار یهـودی و امریکاییِ سـاکن اروپا با اسـم 
مشـخص و شـناخته شـده توانسـت مالـزی و اندونـزی و فیلیپیـن و تایلنـد را ورشکسـت کنـد؟ 
قـدرت پـول را ببینیـد. بنابراین قدرتهای اقتصادی مـی توانند بحران ایجاد کننـد. بحران آفرینی، 
جنـگ آفرینـی و ایجـاد نظام های خشـن و قسـی القلـب - مثل اسـرائیل - کار اینهاسـت. باید 
اینهـا را بـه چالـش کشـید. کـی مـی توانـد؟ یـک هویـت جمعـیِ بیـن المللـیِ زنـده ی خسـته 
نشـو، متکـی بـه ایمـان قلبـی و دینـی؛ ایـن اسـت کـه نمی گذارد انسـان خسـته شـود. هـر چیز 
دیگـری قابل خسـته شـدن اسـت، جـز ایمان با طـراوت دینـی. )بیانـات در دیدار با دانشـجویان 

مهرماه۱۳۸۴(

روز قـدس یک روز اسـلامی اسـت، و یک بسـیج عمومی اسـلامی بود. و مـن امیدوارم که 
ایـن امـر مقدمـه باشـد از بـرای یک »حزب مسـتضعفین« در تمـام دنیا. و من امیـدوارم که یک 
حـزب بـه اسـم »حزب مسـتضعفین« در تمـام دنیا به وجـود بیایـد، و همۀ مسـتضعفین با هم در 
ایـن حـزب شـرکت کننـد، و مشـکلاتی که سـر راه مسـتضعفین اسـت از میـان بردارنـد، و قیام 
در مقابـل مسـتکبرین و چپاولگـران شـرق و غـرب کنند و دیگـر اجازه ندهند که مسـتکبرین بر 
مسـتضعفین عالَم ظلم کنند، و ندای اسـلام را و وعدۀ اسـلام را ـ که حکومت مسـتضعفین بر 
مسـتکبرین اسـت و »وراثت ارض« برای مسـتضعفین اسـت ـ متحقق کنند. تاکنون مستضعفین 
متفـرق بودنـد، و بـا تفرقـه، کاری انجـام نمی گیـرد. اکنـون کـه نمونـه ای از پیونـد مسـتضعفین 
در بـلاد مسـلمین تحقـق پیـدا کـرد، این نمونـه باید به یک سـطح وسـیعتری، در تمام قشـرهای 
انسـان های تاریـخ، تحقـق پیـدا کنـد بـه اسـم »حـزب مسـتضعفین«، کـه همـان »حزب اللّـه « 
اسـت و موافـق ارادۀ خـدای تبـارک و تعالـی اسـت کـه مسـتضعفین، وارث ارض بایـد بشـوند. 

)امام راحـل ۵۸/۵/۲6(

 اینهـا بـا توطئه هایشـان می خواهنـد کار را انجـام بدهنـد، نمی تواننـد بـا دخالـت نظامـی کار 
بکننـد، اینهـا می خواهنـد بـا شیطنتهایشـان کار خودشـان را انجـام بدهند. آن وقت شـیطنت این 
بـود کـه سیاسـت از مذهـب خـارج اسـت و بسـیار ضـرر بـه مـا زدنـد و ما بسـیار ضـرر خوردیم 
و آنهـا هـم بسـیار نفـع بردنـد. ایـن مطلب شکسـت خـورده. حـالا می گوینـد که سیاسـت حق 
مجتهدیـن اسـت یعنـی، در امـور سیاسـی در ایـران پانصـد نفـر دخالـت کننـد، باقیشـان برونـد 
سـراغ کارشـان. یعنی مردم بروند سـراغ کارشـان، هیچ کار به مسـائل اجتماعی نداشـته باشـند، 
و چنـد نفـر پیرمـرد مـلّا بیاینـد دخالـت بکننـد. ایـن از آن توطئـه سـابق بدتر اسـت بـرای ایران. 
بـرای اینکـه، آن یـک عـده از علمـا را کنـار می گذاشـت، منتهـا بـه واسـطه آنهـا هم یک قشـر 
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زیـادی کنـار گذاشـته می شـوند، این تمـام ملـت را می خواهد کنار بگـذارد. یعنی نـه اینکه این 
می خواهـد مجتهـد را داخـل کنـد، ایـن می خواهد مجتهـد را با دسـت همین ملت از بیـن ببرد. 

راحـل-6۲/۱۲/۹( )امام 

حکومتهـای مسـتبد دنیـا، صرفه شـان بـه ایـن اسـت کـه مردم سیاسـی نباشـند؛ مـردم درك و 
تحلیـل و شـعور سیاسـی نداشـته باشـند. امـا حکومتـی کـه می خواهد به دسـت مـردم کارهای 
بـزرگ را انجـام دهـد؛ نظـام را می خواهـد بـا قـدرت بی پایان مـردم به سـر منزل مقصود برسـاند 
و مـردم را همـه چیـز نظـام می دانـد، مگـر مردمـش بخصـوص جوانـان، و بالاخـص جوانـانِ 
دانشـجویش می تواننـد غیر سیاسـی باشـند؟! مگر می شـود؟! عالِمتریـن عالِمها و دانشـمندترین 
دانشـمندها را هـم، اگر مغز و فهم سیاسـی نداشـته باشـند، دشـمن بـا یك آبنبات تُـرش می تواند 
بـه آن طـرف ببـرد؛ مجـذوب خودش کنـد، و در جهـت اهداف خـودش قرار دهـد! این نکات 

ریـز را، بایـد جوانـان ما درك کننـد. )بیانـات در 7۲/۸/۱۲(

خصوصیـت دیگـر این عصر جدید، معنا بخشـیدن به ارزش انسـانها و حضـور مؤثر توده های 
میلیونـی مـردم اسـت. در دوران جدیـدی کـه به وسـیله ی امـام ما آغاز شـده اسـت و دایره ی آن 
محـدود بـه ایـران هـم نیسـت، توده هـای مـردم، اصـل و تعیین کننـده و تصمیم گیرنده انـد و 
آنهـا هسـتند کـه جریانهـا را هدایـت میکنند. .. ناگهان شـما میبینیـد که در کشـورهای اروپای 
شـرقی، توده هـای میلیونـی مـردم، بـا همان سـبکی حرکـت میکنند و به میـدان میآینـد که ملت 
مسـلمان مـا، در مقابلـه و معارضـه ی بـا رژیـم ستمشـاهی وارد میـدان شـدند. بـه تعبیـر دیگـر، 
مشـخصه ی انسـانیِ ایـن دوران و عصـر جدیـد، عبـارت از پیـروزی خـون بـر شمشـیر اسـت؛ 
یعنـی در ایـن دوران جدیـد - همچنان کـه در ایـران اتفـاق افتـاد - آحاد مردم بـدون تجهیزات و 
سـلاح، فقـط بـا جسـم و جان خودشـان به میـدان آمدند و فضـا را بر حکومت غاصـب و ظالم 
تنـگ کردنـد. ایـن روش، امـروز در دنیا روش شناخته شـده یی اسـت. قدرت حضـور توده های 
مـردم، ولـو بـدون سـلاح، امـروز در دنیـا معلوم شـده اسـت. )بیانـات در اولیـن سـالروز ارتحال 

امام(

افـرادی گمـان نکننـد کـه امـام بزرگـوار مـا، انتخابـات را از فرهنـگ غربـی گرفـت و آن را 
قاطـی کـرد بـا تفکر اسـلامی و شـریعت اسـلامی؛ نه، اگـر انتخابـات و مردم سـالاری و تکیه ی 
بـه آراء مـردم، جـزو دیـن نمیبـود و از شـریعت اسـلامی اسـتفاده نمیشـد، امـام هیـچ تقیـدی 
نداشـت؛ آن آدم صریـح و قاطـع، مطلـب را بیـان میکـرد. ایـن جـزو دیـن اسـت، لـذا شـریعت 
اسـلامی چهارچـوب اسـت؛ در همـه ی قانونگذاری هـا و اجراهـا و عزل ونصب هـا و رفتارهـای 
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عمومـی کـه تابـع ایـن نظـم سیاسـی و مدنـی اسـت، بایـد شـریعت اسـلامی رعایـت بشـود. و 
گـردش کار در ایـن نظـام به وسـیله ی مردم سـالاری اسـت؛ یعنی آحاد مـردم نماینـده ی مجلس 
را انتخـاب میکننـد، رئیس جمهـور را انتخـاب میکننـد، وزرا را بـا واسـطه انتخـاب میکننـد، 
خبـرگان را انتخـاب میکننـد، رهبـری را بـا واسـطه انتخـاب میکننـد؛ کار، دسـت مـردم اسـت؛ 

ایـن، پایـه ی اصلـی حرکـت امـام بزرگـوار اسـت. )بیانات سـالروز ارتحـال امـام ۱۳۹۳(

در نـگاه کلان بـه اقتصـاد کشـورمان دو جـور نـگاه وجـود دارد. مـن خواهـش میکنـم 
بخصـوص صاحب نظـران و همچنیـن جوانـان و عامّـه ی مـردم عزیزمان بـه این نکتـه توجّه کنند 
کـه دو جـور نـگاه بـه رونق اقتصادی و پیشـرفت اقتصـاد وجـود دارد؛ یک نـگاه میگوید که ما 
پیشـرفت اقتصـاد را بایـد از ظرفیّتهای درون کشـور و درون مـردم تأمین بکنیم. ظرفیّتهای بسـیار 
زیـادی در کشـور وجـود دارد کـه از ایـن ظرفیّتهـا یـا اسـتفاده نشـده اسـت یـا درسـت اسـتفاده 
نشـده اسـت؛ از ایـن ظرفیّتها اسـتفاده کنیـم؛ ]یعنی[ اقتصـاد درون زا؛ اقتصادی کـه مایه ی خود 
و مـادّه ی خـود را از درون کشـور و از امکانـات کشـور و از توانایی های مردم خودمان به دسـت 
مـی آورد. ... نـگاه دوّم بـه اقتصـاد کشـور نگاه به پیشـرفت اقتصاد بـا اسـتفاده از کمک بیرون 
از مرزهـا اسـت؛ میگویـد سیاسـت خارجی مـان را تغییـر بدهیـم تـا اقتصـاد ما درسـت بشـود، با 
فـلان مسـتکبر کنـار بیاییم تـا اقتصاد رونق پیـدا کند، تحمیل قدرتهای مسـتکبر را در بخشـهای 
گوناگـون و مسـائل گوناگـون بپذیریـم تـا اقتصادمان رونـق پیدا کنـد؛ این هم نگاه دوّم اسـت. 
امـروز شـرایط کشـور بـه مـا نشـان داده اسـت که ایـن نـگاه دوّم یک نـگاه کاملًا غلـط و عقیم 

و بی فایـده اسـت. )بیانـات در حـرم مطهر رضـوی ۹۴/۱/۱(

دشـمنان در مقابـل ایـن وضعیـت، دچار انفعالنـد؛ این را من به شـما عرض بکنـم. برخلاف 
آنچـه کـه وانمـود میشـود کـه آنهـا در موضـع فعـال قـرار دارند، نـه، اینجور نیسـت؛ دشـمن در 
مقابـل ملـت ایـران در موضـع انفعـال اسـت. ملتـی با عزم راسـخ، بـا بصیرت، بـا ایمـان، میداند 
چـه میخواهـد، راه را هـم بلد اسـت، سـختی ها را هم با شـجاعتِ تمام تحمل میکنـد؛ در مقابل 
ایـن ملـت، اسـلحه های گوناگـون سیاسـی و نظامی و امنیتی و اقتصادی کنْد اسـت؛ لذا دشـمن 
در حـال انفعال اسـت. دشـمنان چـون در حـال انفعالند، حرکات غیـر منطقی میکننـد. )بیانات 

سـالروز قیـام ۲۹ بهمن۱۳۹۱(

کار دسـت مـردم، صحنـه دسـت مـردم، ابتـکار عمـل دسـت مـردم؛ این هنـر امام بـود؛ این 
هنـر امـام بزرگـوار بود؛ صحنه را داد دسـت صاحبان کار؛ چون کشـور صاحـب دارد. در دوران 
طاغـوت میگفتنـد کشـور صاحـب دارد؛ صاحـب کشـور کیسـت؟ شـاه؛ درحالی کـه او یـک 
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انـگل و سـربار و زیـادی در کشـور بـود، نـه صاحـب کشـور؛ صاحـب کشـور مردمنـد؛ بلـه، 
کشـور صاحـب دارد؛ صاحـب کشـور کیسـت؟ مردم. کار وقتی دسـت خود مردم سـپرده شـد 
- کـه صاحبـان کشـورند، صاحبـان آینده انـد - آن وقـت کارهـا بـه سـامان خواهد رسـید. تدبیر 
مسـئولان در هـر برهـه ای از زمـان در دوران جمهوری اسـلامی، باید این باشـد؛ کارهـا با تدبیر، 
بـا برنامه ریـزی، بـا ملاحظـه ی همه ی ظرایـف و دقایـق در اختیار مردم گذاشـته بشـود؛ آن وقت 
کارهـا پیـش خواهـد رفـت. مـا هـم از اوّل انقـلاب تـا امـروز هـر وقتـی هـر کاری را محـوّل بـه 
مـردم کردیـم، آن کار پیـش رفتـه اسـت؛ هـر کاری را انحصـاری در اختیار مسـئولان و رؤسـا و 
ماننـد اینهـا قـرار دادیـم، کار متوقّـف مانـده اسـت. نمیگوییـم حـالا همیشـه هم متوقّـف مانده 
امّـا غالبـاً یـا متوقّـف یا کُند ]شـده [؛ اگـر متوقّف نمانده اسـت، کُند پیـش رفته اسـت. امّا کار 
دسـت مـردم کـه افتـاد، مـردم کار را خـوب پیش مـی برنـد. این مخصـوص ما هم نیسـت؛ این 
را هـم عـرض بکنـم کـه ایـن مخصـوص مـا ایرانی هـا نیسـت. در هـر نقطـه ای اگـر کار دسـت 
مـردم قـرار گرفـت و مـردم دارای هدف بودنـد -]نه [ آدمهـای بی هدف، آدمهای سـرگردان در 
امـور زندگـی، گرفتـار امـور روزمـرّه ی شـخصی، آنها نـه - هرجـور کاری، سـخت ترین کارها، 
کارهـای نظامـی، کارهـای امنیّتـی، دسـت مـردم وقتی افتـاد، صحنه وقتـی در اختیار مـردم قرار 

گرفـت، پیـش خواهـد رفت. )بیانـات سـالروز قیـام ۲۹ بهمن۱۳۹۳(
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سوال دوم
ایده محوری رهبر انقلاب برای حل این مساله چیست؟

)انقـلاب( در گام نخسـت، رژیـم ننگیـن سـلطنت اسـتبدادی را بـه حکومـت مردمـی و 
مردم سـالاری تبدیـل کـرد و عنصـر اراده ی ملّی را که جان مایـه  ی پیشـرفت همه جانبه و حقیقی 
اسـت در کانـون مدیریّـت کشـور وارد کـرد؛ آنـگاه جوانـان را میـدان دار اصلی حـوادث و وارد 
عرصـه ی مدیریّـت کـرد؛ روحیـه  و بـاور »مـا میتوانیـم« را بـه همـگان منتقـل کـرد؛ بـه برکـت 
تحریـم دشـمنان،  اتّـکاء بـه توانایـی داخلـی را بـه همـه آموخـت و ایـن منشـأ برکات بزرگ شـد

ده هـا نمونـه ی دیگـر از پیشـرفت، محصـول آن روحیـه و آن حضـور و آن احسـاس جمعـی 
اسـت کـه انقـلاب برای کشـور بـه ارمغـان آورد.

خـب، مـا یـک حرکـت عمومـی نیـاز داریـم بـه سـمت آن چشـم انداز؛ بایـد یـک حرکـت 
عمومـی در کشـور راه بیفتـد؛ البتّـه ایـن حرکـت وجـود دارد منتهـا بایسـتی انضبـاط پیـدا کند، 

سـرعت پیـدا کنـد و پیشـرفتش بـه سـمت آن چشـم انداز محسـوس باشـد. 

ایـن حرکت)عمومـی( طبعـاً  بـا محوریّـت جـوان متعهّد اسـت؛ جوانهـای متعهّد، محـور این 
حرکتنـد. یعنـی اینهـا هم میتواننـد در همین عرصـه نقش آفرینی کننـد،  میتواننـد کار کنند؛ اینها 
هسـتند کـه اگـر متعهّد باشـند میتوانند در نظـام مدیریّت کشـور یک تحوّل عظیمـی را به وجود 

بیاورند. 

اگـر چنانچـه ان شـاءالله شـما جوانهـا بـا ایـن حرکتهـا پیـش برویـد و زمینـه را بـرای روی 
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کار آوردن یـک دولـت جـوان و حزب اللهـی آمـاده کنیـد، بنـده معتقـدم کـه بسـیاری از ایـن 
نگرانی هـای شـما و دغدغه هـای شـما و غصّه هـای شـما پایـان خواهـد پذیرفـت؛ ایـن غصّه هـا 

هـم البتّـه فقـط مخصـوص شـماها نیسـت. 

بی شـک)راه انقـلاب( در آینـده، بـا حضـور نسـل جوان مؤمـن و دانـا و پُرانگیـزه، با قدرت 
بیشـتر طی خواهد شـد.

مدیـران جـوان، کارگـزاران جـوان، اندیشـمندان جـوان، فعّالان جـوان، در همـه ی میدانهای 
سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگـی و بین المللـی و نیـز در عرصه هـای دیـن و اخـلاق و معنویّـت و 
عدالـت، بایـد شـانه های خـود را بـه زیـر بـار مسـئولیّت دهنـد، از تجربه هـا و عبرتهـای گذشـته 
بهـره گیرنـد، نـگاه انقلابـی و روحیـه ی انقلابـی و عمل جهـادی را بـه کار بندند و ایـران عزیز 

را الگـوی کامـل نظام پیشـرفته ی اسـلامی بسـازند.

همّتهـای بلنـد و انگیزه هـای جـوان و انقلابـی، خواهنـد توانسـت آنهـا )ظرفیت هـای فـراوان 
معطـل مانـده( را فعّـال و در پیشـرفت مـادّی و معنـوی کشـور بـه معنـی واقعـی جهـش ایجـاد 

. کنند

مهم تریـن ظرفیّـت امیدبخـش کشـور، نیـروی انسـانی مسـتعد و کارآمـد با زیربنـای عمیق و 
اصیـل ایمانـی و دینـی اسـت ... اینهـا ثـروت عظیمـی برای کشـور اسـت کـه هیـچ اندوخته ی 

مـادّی بـا آن مقایسـه نمیتواند شـد.

دنیـا بـه جـوان ایرانـی و پایداری ایرانـی و ابتکارهای ایرانی، در بسـیاری از عرصه ها با چشـم 
تکریـم و احتـرام مینگـرد. قـدر خـود را بدانیـد و با قوّت خـداداد، به سـوی  آینده خیـز بردارید 

و حماسـه بیافرینید.

اینجانـب همـواره به دانشـگاه ها و دانشـگاهیان و مراکـز پژوهش و پژوهنـدگان، گرم و قاطع 
و جـدّی دراین بـاره تذکّـر و هشـدار و فراخـوان داده ام، ولـی اینـک مطالبـه ی عمومـی مـن از 
شـما جوانان آن اسـت که این راه را با احسـاس مسـئولیّت بیشـتر و همچون یک جهاد در پیش 
گیریـد ... به پاخیزیـد و دشـمن بدخـواه و کینه تـوز را کـه از جهاد علمی شـما بشـدّت بیمناک 

اسـت ناکام سازید.

اگـر زمـام اداره ی بخشـهای گوناگـون کشـور بـه جوانان مؤمـن و انقلابـی و دانـا و کاردان 
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-کـه بحمداللـه کـم نیسـتند- سـپرده شـود، ایـن امید)گسـترش عدالت( بـرآورده خواهد شـد؛ 
ان شاءالله.

ایـن مبارزه)بافسـاد( نیازمنـد انسـانهایی باایمـان و جهادگـر، و منیع الطّبـع بـا دسـتانی پـاک 
و دلهایـی نورانـی اسـت. ایـن مبـارزه بخـش اثرگـذاری اسـت از تـلاش همه جانبـه ای کـه نظام 

جمهـوری اسـلامی بایـد در راه اسـتقرار عدالـت بـه کار بـرد.

 بی گمـان یـک مجموعـه ی جوان و دانا و مؤمن و مسـلّط بر دانسـته های اقتصـادی در درون 
دولـت خواهنـد توانسـت بـه ایـن مقاصد)اهـداف اقتصـاد مقاومتی( برسـند. دوران پیـشِ رو باید 

میـدان فعّالیّـت چنین مجموعه ای باشـد.

معنویّـت و اخـلاق، جهت دهنـده ی همـه ی حرکتهـا و فعّالیّتهـای فـردی و اجتماعـی و نیـاز 
اصلـی جامعـه اسـت؛ بـودن آنها، محیـط زندگـی را حتّی بـا کمبودهای مادّی، بهشـت میسـازد 

و نبـودن آن حتّـی بـا برخـورداری مـادّی، جهنّـم می آفریند.

رویکـرد دینـی و اخلاقـی در جمهـوری اسـلامی، دلهـای مسـتعد و نورانـی بویـژه جوانان را 
مجـذوب کـرد و فضـا بـه سـود دین و اخـلاق دگرگون شـد. مجاهدتهـای جوانـان در میدانهای 
سـخت از جملـه دفـاع مقدّس، بـا ذکر و دعا و روحیه ی بـرادری و ایثار همراه شـد و ماجراهای 
صـدر اسـلام را زنـده و نمایـان در برابـر چشـم همه نهاد. …و ایـن معجزه ای دیگـر از انقلاب و 

نظام اسـلامی فعّال و پیشـرو اسـت.

در تمـام ایـن چهـل سـال، تسـلیم ناپذیری و صیانـت و پاسـداری از انقـلاب و عظمـت و 
هیبـت الهـی آن و گـردن برافراشـته ی آن در مقابـل دولتهـای متکبّـر و مسـتکبر، خصوصیّـت 

شناخته شـده ی ایـران و ایرانـی بویـژه جوانـان ایـن مـرز و بـوم به شـمار میرفتـه اسـت.

مدیریّتهـای جهـادی الهام گرفتـه از ایمـان اسـلامی و اعتقـاد به اصل »مـا میتوانیـم« که امام 
بزرگـوار بـه همـه ی مـا آموخـت، ایـران را به عـزّت و پیشـرفت در همه ی عرصه ها رسـانید.

آن مسـیری که کشـور را، ملّت را به حقوق اساسـیِ خودش میرسـاند، کشـور را در جایگاه 
اساسـیِ خـود قـرار میدهد، همین تمسّـک به ارزشـهای اساسـی انقلاب اسـت. این ارزشـها هم 
چیزهـای ندانسـته و موهومـی نیسـت؛ در بیانـات امـام کـه ملاحظـه کنیـد، ]می بینیـد[ کامـلًا 
واضـح و روشـن و جـزو بیّنـات فرمایشـات امـام )رضـوان اللـه علیه( اسـت؛ اینهـا را باید ملاک 
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قـرار بدهنـد و دنبـال بکننـد. و نفْـس پیگیـری ایـن اهـداف موجـب ایـن میشـود کـه مـردم هم 
همّـت کننـد و وارد میـدان بشـوند و مسـائل را دنبـال کنند.)تنفیـذ ریاسـت جمهوری(

 پـس در درجـه ی اول، نیـاز تمدن سـازیِ اسـلامیِ نویـن بـه ایمـان اسـت. ایـن ایمـان را مـا 
معتقدیـن بـه اسـلام، پیـدا کرده ایـم. ایمان مـا، ایمان به اسـلام اسـت. در اخلاقیات اسـلام، در 

آداب زندگـی اسـلامی، همـه ی آنچـه را کـه مـورد نیـاز ماسـت، میتوانیم پیـدا کنیم.

 بایـد مـا بـه دنبـال ایـن باشـیم کـه فرهنـگ زندگـی را تبیین کنیـم، تدویـن کنیم و به شـکل 
مطلـوب اسـلام تحقـق ببخشـیم. البتـه اسـلام بُنمایه هـای یـك چنیـن فرهنگـی را برای مـا معین 
کـرده اسـت. بُنمایه هـای ایـن فرهنـگ عبـارت اسـت از خـردورزی، اخـلاق، حقـوق؛ اینهـا را 
اسـلام در اختیـار مـا قـرار داده اسـت. اگر ما به ایـن مقولات به طـور جدی نپردازیم، پیشـرفت 
اسـلامی تحقـق پیـدا نخواهـد کـرد و تمدن نوین اسـلامی شـکل نخواهـد گرفت. هرچـه ما در 
صنعـت پیـش برویـم، هرچـه اختراعـات و اکتشـافات زیـاد شـود، اگر ایـن بخش را ما درسـت 
نکنیـم، پیشـرفت اسـلامی بـه معنـای حقیقـی کلمه نکرده ایـم. باید دنبـال این بخـش، زیاد کار 

کنیـم؛ زیـاد تـلاش کنیم.  )بیانات در خرسـان شـمالی(
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